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تهران ۲۰۰۰ تومان

شهرستان ها و واحد های 
دانشگاهی 1۵۰۰ تومان

یادداشت

یک. آشفتگی سیاسی و اقتصادی امروز کشور را می توان در استفاده 
ابـــزاری از مفاهیم عدالت و آزادی برای رســـیدن به قدرت توســـط 
جریان های سیاســـی دانســـت. آنچه امروز در عرصه اجتماعی کشور دیده 
می شـــود، نتیجه قدرت طلبی است؛ قدرت باید ازمه اعمال مفاهیمی چون 
عدالت و آزادی قرار گیرد، اما متاسفانه آنچه در صحنه سیاسی دیده می شود 

کاما برعکس است. 
دو. هر چه به انتخابات مجلس نزدیک می شویم، متفکران سیاسی درصدد ارائه 
راهکارهـــای مختلف برای برون رفت از وضعیت فعلی برمی آیند و جریان های 
سیاســـی با توجه بـــه این نظرات ایده های خود را بـــه عرصه عمومی انتقال 
می دهند تا مورد پذیرش قرار گیرند. نقطه مشترک بسیاری از ایده ها و نظرات 
بـــا توجه به  نوع فعالیت های عدالتخواهانه صورت گرفته در چند مدت اخیر، 
شـــفافیت اســـت. از همین منظر این موضوع نیازمند واکاوی نظری است تا 

اتفاقات گذشته در استفاده کلی و ابزاری از مفاهیم صورت نپذیرد. 
ســـه. یک جامعه برای پویایی و برون رفت از انسداد های مختلف اجتماعی، 
سیاســـی و فرهنگی نیازمند آزادی است. تعابیر و تعاریف مختلفی از آزادی 
وجود دارد که می توان به آنها اســـتناد کرد، اما آنچه در اینجا مدنظر اســـت 
مفاهمه مشترک از آزادی به معنای آزادی در مقیاس اجتماعی است نه فردی. 
آزادی در مقیاس اجتماعی ازمه رشـــد و نمو یک جامعه است و اگر این نوع 
آزادی از جامعه ای ســـلب شود، بدون شک جامعه در همه ابعاد دچار انسداد 
می شـــود. از این نظر آزادی یک عنصر ازم است و این لزوم نیازمند تبیین و 

توسعه نظری در مفاهیم دیگر است. 
چهـــار. یکی دیگر از مســـائلی که جامعه را به حکومـــت امیدوار می کند و 
غالب سیاســـتمداران در هر جای دنیا ســـعی دارند آن را سرلوحه شعارهای 
انتخاباتی شـــان قرار دهند، عدالت اســـت. این مساله شاید بیشترین نمود 
را در چند ماه گذشـــته در وضعیت اقتصادی کشـــور داشته است. از آنجا که 
هر چه وضعیت اقتصادی رو به وخامت و بی ثباتی می گذارد، اولین مساله ای 
که دولت ها آن را ذبح می کنند مســـاله عدالت است، شعار عدالت می دهند 
اما آنچه در عمل اتفاق می افتد بی عدالتی محض است؛ به همین علت یکی 
از مفاهیـــم مهمی که قطعا جامعه در انتخابات آتی آن را دنبال خواهد کرد، 

مساله عدالت خواهد بود. 
پنج. در اکثر اوقات واقع گرایی باعث هراس از به خطر افتادن امنیت می شود. 

زمانی که این مساله پیش بیاید، نقطه تقابل متفکران و سیاستمداران حاکم 
قرار خواهد گرفت. سیاستمدار هنگامی که در قدرت باشد، آشکارا به دنبال 
این است که واقعیات جامعه کمتر جلوه پیدا کند یا درصورت بیان، گزینشی 
صورت بگیرد؛ در صورتی که متفکران سیاســـی برای مســـتدل کردن نظرات 
خود و بیان منطقی آن نیازمند شناخت واقعیت و بیان آن در ابتدای نظرات 
خود هســـتند و این مســـاله یک دوگانه تنش زا را ایجاد خواهد کرد. هرچند 
تنها نقطه ای که سیاســـتمداران در این مسائل با متفکران سیاسی همزبان 

می شوند، انتخابات است. 
شش. شفافیت محصول سه مفهوم آزادی، عدالت و واقع گرایی است. همین 
مســـاله باعث می شـــود که از منظر هر کدام از این مفاهیم این مساله تبیین 
شـــود. بسیاری از متفکران عدم وجود شـــفافیت را مقدمه شکل گیری رانت 
می دانند. به  همین  علت برای تحقق عدالت، شـــفافیت مساله ای ازم است. 
از سوی دیگر جامعه برای شناخت فرصت ها و دستیابی به امکانات، نیازمند 
آزادی در انتخاب فرصت هاست که این مساله باعث می شود حکومت شفافیت 
ازم برای این انتخاب را ایجاد کند و عدم وجود این مساله سبب شکل گیری 

حس ناامیدی و عدم آزادی در جامعه خواهد شد. 
هفت. اگر بخواهیم به شکل یک گفتمان به موضوع شفافیت نگاه کنیم، این 
موضوع قابلیت طرح به عنوان یک گفتمان حکومتی را نخواهد داشت، زیرا هر 
نوع گفتمانی که بخواهد برمبنای عدالت، آزادی و واقع گرایی صورت پذیرد، 
نیازمند موضوع شفافیت خواهد بود و از آنجایی که اکثر گفتمان هایی که در 
عرصه انتخاب حکومتی وارد شـــدند بر این مبانی بنا می شوند، نیازمند این 
موضع هستند. به  همین  جهت عاقانه نیست شفافیت را در دوگانه های موجود 
سیاســـی وارد کرد. از این نظر شفافیت با توجه به آنچه شعارهای حاکمیتی 

محسوب می شود، یک گفتمان حاکمیتی ازم است نه گفتمان حکومتی! 
هشت. اگر بخواهیم با زبان ساده و تمثیل های عامیانه بیان کنیم، شفافیت 
تیغ جراحی ای است که برای بیرون آوردن غده های فساد و رانت نیازمند آن 
هستیم! بیمار هم به جهت زخمی که بر بدن می گذارد از آن می هراسد. طبیب 
هم به  جهت تیزی و تندی اش در استفاده از آن مصلحت سنجی می کند، ولی 
هیچ گاه خانواده بیمار، طبیب را از استفاده آن منع نمی کند. اما علم پزشکی 

نوع کاربرد آن را نیز برای طبیب مشخص می کند. 
نه. برای اینکه مساله ای مانند شفافیت در ساختار حاکمیتی جلوه پیدا کند، 
نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری صحیح است. به  همین  علت انتظار چنین 
مساله ای بیش از آنکه متوجه دولت باشد، متوجه مجلس خواهد بود. به  همین  
جهت انتظار عامه که بر مبنای عدالت و آزادی شکل می گیرد از قانونگذار ایجاد 
بستر و ساختار ازم جهت ایجاد شفافیت در راستای عدالت و آزادی است. 

۹ نکته در تبیین پدیده شفافیت
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در روز هایی که  برخی در اعام برائت از برجام از هم سبقت می گیرند خطر تکرار اشتباه دولت در برجام وجود دارد

امضای لودریان هم تضمین است؟ 
کمتر از دو هفته دیگر تا گام سوم ایران در فرآیند کاهش تعهدات 
برجامی باقی مانده و دقیقا مثل برهه مشابه قبلی، یعنی روزهای 
منتهی به گام دوم، رفت وآمدهای سیاسی برای جلوگیری از 
ادامه این روند آغاز شده است. از یک طرف فرانسه به نمایندگی 
از اروپایی ها پیشقدم شده که از کاهش تعهدات ایران جلوگیری 
کند و حتی ظریف را برای گفت وگو در حاشیه اجاس گروه ۷ 
به فرانســـه دعوت کرده و از یک طرف جریانی در داخل فعال 
شده تا قدم های کوچک و حتی برخی کارشکنی های فرانسه 
در این مســـیر را به عنوان موفقیت و پیشرفتی قابل توجه در 
جریـــان مذاکرات مطرح کند. فرانســـوی ها در میانه تیرماه  
امانوئل بن، دســـتیار مکرون را به تهران فرســـتادند تا بسته 
»فریـــز در برابر فریز« را ارائـــه کند که آنقدر پرت و بیراه بود که 
در همان اول رد شـــد و مذاکـــرات خاتمه یافت. چند روز بعد 
مکرون خودش دست به کار شد و در تماسی تلفنی با حسن 
روحانی از او درباره شـــرایط ایران پرسید و برخی دغدغه های 
اروپا و آمریکا )ترجیحـــا بخوانید زیاده خواهی( را مطرح کرد 
که با پاســـخ مشـــخص رئیس جمهور درباره لزوم رفع »موانع 
فروش نفت ایران« و »بازگشـــایی کانال مالی« برای بازگشت 
ارز حاصل از فروش نفت مواجه شد. او چندی بعد تاش کرد 
با تغییرات اندکی در پیشـــنهادهای خود و در جریان دومین 
تماس تلفنی با حسن روحانی ایران را مجاب کند از گام های 
60 روزه دست بکشد. پیشنهاد اختصاص اعتبار 15 میلیارد 
یورویـــی برای خرید کاا از اتحادیـــه اروپا به تهران مربوط به 
همین مقطع است. هفته گذشته و پیش از سفر محمدجواد 
ظریـــف به پاریس برای دیدار ظهر جمعـــه با مکرون در کاخ 
الیزه، روزنامه ایران اخبار مهمی از این پیشنهاد را منتشر کرد 
و گفت: »نخستین درخواست پاریس از ایران گفت وگو پیرامون 
بندی از برجام موسوم به »بند غروب« است که محدوده زمانی 
10 ساله توافق هسته ای را مورد اشاره قرار می دهد. افزون بر 
ایـــن، پاریس از تهران می خواهد در ازای کمک اقتصادی به 
درخواست گفت وگو درباره فعالیت های موشکی اش و مسائل 
مـــورد بحث در منطقه خاورمیانه پاســـخ مثبت دهد. پاریس 
همچنین خواستار آن شده که تهران در صورت پذیرفتن این 
پیشنهاد در زمینه اجرای برجام خویشتن داری کرده و شرایط 
تعهدات برجامی اش را به نقطه آغاز بازگرداند.« این جزئیات 
کـــه حتی روزنامه ایران را هم مجبـــور به موضع گیری کرد در 
تحلیل ها و توضیحات کارشناسان داخلی تحت عنوان مذاکره 
از »نقطه صفر« و »فراموشـــی برجام« عنوان شد و با استناد به 
استدال های عقلی و منطقی با قاطعیت زیاد، پیش بینی ها 
به سمت جمع بندی شکســـت مذاکره با فرانسه پیش رفت، 
آنچنان که بعد از گفت وگوی ظریف با مکرون نیز خبرها حکایت 
از عدم ارتقای بسته پیشنهادی و تغییر جزئیات آن داشت، لذا 

پیشرفت خاصی در مذاکرات حاصل نشد. 

در این بین روز گذشته روزنامه ایران دوباره سراغ مکرون و بسته 
پیشنهادی او رفته و با ذوق و شوق بسیار خبری که خود آن را 
بسیار مهم می پندارد، منتشر کرده است. خبر به این شرح 
است: »عقب نشینی فرانسه از خواسته خود مبنی بر مذاکره 
پیرامون فعالیت های موشکی ایران، جدیدترین تحولی است 
که در روند مذاکرات جاری تهران و پاریس روی داده اســـت. 
چه این موضوع جزء سه  پیش شرط مقام های پاریسی در بسته 
پیشنهادی به تهران در ازای ارائه کمک های اقتصادی بود که 
طبق اطاعات به دست آمده در نتیجه دیپلماسی مبتکرانه 
تهران از روی میز گفت وگوها کنار رفته است.« روزنامه ایران 
کـــه این خبر را به عنوان یـــک موفقیت بزرگ قلمداد کرده و 
حتـــی آن را به تیتر اول جلد خود تبدیل کرده  بود، در ادامه 
می نویسد: »درخواست برای مذاکره با ایران درباره فعالیت های 
موشکی اش در کنار گفت وگو پیرامون بندی از توافق هسته ای 
موســـوم به »غروب برجام« و رایزنی پیرامون موضوعات مورد 
مناقشه در منطقه خواسته ای بود که بی تردید می توانست 
در همان آغاز ترمز این مذاکرات دوجانبه را بکشـــد... بنابر 
اطاعاتـــی که منابع آگاه در اختیـــار »ایران« قرار دادند، در 
گفت وگوهای اخیر مقام های ایرانی و فرانسوی که با ماقات 
خصوصی ظریف و مکرون پشـــت درهای بســـته پیشرفت 
بیشتری یافته، پاریس از شروط اولیه خود یعنی درخواست 
برای مذاکره درباره فعالیت های موشکی ایران عقب نشینی 
کرده است و تمام توجه مسئوان تصمیم گیر سیاست خارجی 
فرانســـوی بر یافتن راهکار مالی جهت محقق کردن منافع 

اقتصادی تهران متمرکز شده است.«

ایـــن توضیح خوش بینانه که معلوم اســـت از جنس همان 
بزک های همیشـــگی غرب اســـت حداقل یک پیشفرض و 
دو نکتـــه مهم در دل خـــود دارد؛  پیش فرض اینکه این خبر 
کاما مبهم است و معلوم نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده وآیا 
واقعا پیشنهاد ایران پایه مذاکره شده است یا خیر؟ که البته 
بعید است اینگونه شده باشد که اگر بود در خبر به صراحت 
ذکر میشد. اما اول اینکه بر فرض صحت خبر، در آن توضیحی 
داده نشده که مکرون به جز شرط مذاکره موشکی، دو شرط 
دیگـــر یعنی مذاکره درباره بندهای غـــروب برجام که بارها 
مقامات ایرانی گفته بودند مذاکره پذیر نیســـت و همچنین 
مساله فعالیت های منطقه ای ایران که خط قرمز کشور است و 
احدی  اجازه مذاکره درباره آنها را ندارد نیز از روی میز برداشته 
شده، لذا کنار رفتن یکی از خطوط قرمز ایران و باقی ماندن 
دوتای دیگر دستاورد بزرگی نیست که از آن به عنوان پیشرفت 
و محصول دیپلماسی مبتکرانه یاد کنیم، چنانکه ده ها بار دیده 
شده غربی ها به اصطاح به مرگ می گیرند که ما به تب راضی 
شویم، یعنی از چند جهت به ناحق فشار ایجاد می کنند و بعد 
با برداشـــتن یک اهرم فشار این گونه القا می کنند که امتیاز 
بزرگی داده شـــده است. دومین مساله این است که اساسا 
امیدواری به اروپا یک اســـتراتژی اشتباه است که همچنان 
در دستگاه دیپلماســـی و حتی کلیت دولت دیده می شود 
و رســـانه های نزدیک به آنها نیز با تشویق های خود بیشتر 
آنها را در این مسیر به جلو هل می دهند. صرف نظر از اینکه 
فرانسوی ها در یک سال اخیر هیچ قدمی برای تامین منافع 
ایران برنداشته اند و اساسا به دنبال تشدید تنش ها میان ایران 

و آمریـــکا و معافیت خـــود از پرداخت هزینه در این درگیری 
 بوده اند و همچنان نیز به جز فعال بودن در مسیرهای سیاسی 
از کمترین اقدام میدانی در حوزه اقتصاد و تجارت خودداری 
کرده اند، اساس پیشنهاد آنها به گونه ای است که درصورت 
وجود پذیرفته شدن از جانب ایران به نقطه ای ختم خواهد شد 
که به هیچ عنوان سنخیتی با خواسته های ایران ندارد، یعنی 
آنها نتیجه نهایی را نشستن ایران پشت میز مذاکره با آمریکا 
نـــه در قالب برجام که خارج از توافق قبلی تصور می کنند و 
این خط قرمزی است که نه تنها منتقدان دیپلماسی که حسن 
روحانی و محمدجواد ظریف بارها از آن نام برده اند. عاوه بر 
این نباید از این نکته هم گذشـــت که روز گذشته و بافاصله 
بعد از انتشار خبر روزنامه ایران، رسانه ها گفتند مکرون پیام 
ایران را به ترامپ رسانده و درباره گفت وگوهایش با ظریف، با 
سران کشورهای عضو G۷ رایزنی کرده است. در همین حین 
اما رســـانه های غربی اظهاراتی را از ترامپ منتشر کردند که 
به نوعی رد کننده همه اقدامات مکرون بود. »آسوشیتدپرس« 
روز گذشـــته گزارش کرد ترامپ اعطای نمایندگی به مکرون 
برای گفت وگو با ایران را تکذیب کرده اســـت و توضیح داده 
که »رئیس جمهور آمریکا اعطای اختیار به امانوئل مکرون، 
همتای فرانسوی خود از ســـوی گروه۷ برای ارسال پیام به 
ایـــران را تکذیب و تاکید کرد که حتی درباره مذاکره با ایران 
ایران گفت وگویی نداشته است.«از این رو باید پرسید وقتی 
آمریکا حتی مکرون را در زمینه گفت وگو با ایران به رســـمیت 
نمی شناسد، چه اصراری وجود دارد که مکرون و رایزنی هایش 
با آمریکا به عنوان یک پیشرفت اساسی و امیدوارکننده تلقی 
شود و حتی در مرتبه ای پایین تر این امید وجود داشته باشد 
که از مسیر گفت وگوهایی مشابه برجام، اروپا حسن نیت خود 
را به ایران نشان دهد!البته توامان با اینکه هیچ گاه نباید مسیر 
مذاکره و دیپلماسی را بست، به این نکته نیز باید اذعان کرد که 
تداوم امیدواری به اروپا در شرایطی که بسیاری از همراهان، 
نزدیکان و حتی اعضای دولت منتقد این روش هستند، جز 
اتاف انرژی و تداوم شرایط عدم قطعیت در داخل حاصلی 
نخواهد داشـــت. در روزهای اخیر که مذاکره با فرانســـه در 
ســـطوح باایی در جریان بوده است، چندین تن به انتقاد از 
برجام، روش مذاکره و مسائل حاشیه ای آن پرداخته اند. در 
راس آنها علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار 
دارد، پس از او محمود سریع القلم از نزدیکان حسن روحانی 
که گاهی حتی  تئوری پرداز دولت هم نامیده می شد، دیده 
می شـــود و در کنار این دو عباس آخوندی، وزیر ســـابق راه، 
حسین موسویان از اعضای تیم اسبق مذاکرات هسته ای و 
حشمت الله فاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی 
حضور دارد، کسانی که هرکدام به نوعی منتقد روش و منش 

دولت در فرآیند مذاکره هستند.

یادداشت

چه مقام یا نهادی مخالف 
برگزاری همه پرسی است؟

در اصل 56 قانون اساســـی بر حق 
حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت 
اجتماعـــی خویـــش در چارچوب 
شریعت اسامی تصریح شده است. 
در راســـتای تحقق اصول مذکور، در اصل 6 قانون اساسی بر ضرورت 
اداره  کشـــور با اتکا به آرای عمومی تصریح شـــده و برای این منظور دو 
شیوه پیش بینی شده است. یکی از شیوه های اداره  کشور با اتکا به آرای 
عمومی که در این اصل بیان شده، استفاده از نهاد حقوقی »همه پرسی« 
است که البته تعیین موارد استفاده از آن به اصول دیگر قانون اساسی 
احاله شـــده است. با بررسی اصول قانون اساسی این مطلب به دست 
می آید که دو نوع همه پرسی در اصول قانون اساسی مورد شناسایی قرار 
گرفته است: 1- همه پرسی تقنینی مندرج در اصل  59 قانون اساسی، 

2- همه پرسی اساسی مندرج در اصل 1۷۷ قانون اساسی. 
به موجب اصل 59 قانون اساســـی و ماده 36 قانون همه پرسی، چنین 
امکانـــی برای رئیس جمهور یا 100 نفر از نمایندگان مجلس شـــورای 
اســـامی پیش بینی شده که از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای 
مردم مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنند. بر همین اساس باید بیان کرد راه 
قانونگذاری از طریق همه پرسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا 100 نفر از 
نمایندگان مجلس شـــورای اسامی فراهم شده است و رئیس جمهور یا 
100 نفر از نمایندگان مجلس می توانند پیشنهاد تقنین مسائل بسیار 
مهم در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس 
شورای اســـامی ارائه کنند. این در حالی است که برخی عدم تصویب 
مســـائل بسیار مهمی که از ابتدای انقاب  اســـامی تا امروز در کشور 
به وجود آمده را عامت مثبتی تلقی نکردند و بیان داشتند تا قبل از اشاره 
رئیس جمهور، تجویز تقنین از طریق همه پرسی در اصل 59 به موضوعی 
متروک یا حتی به یک تابو در نظام حقوقی تبدیل شـــده است. در این 
خصوص باید بیان کرد در قانون اساسی و قانون همه پرسی همان طور که 
گفته شد، امکان قانونی پیشنهاد قانونگذاری از طریق همه پرسی برای 
رئیس جمهور یا 100 نفر از نمایندگان مجلس شناسایی شده و هریک از 
مقامات مذکور در هر زمانی که بخواهند می توانند پیشنهاد قانونگذاری 
از طریق مراجعه به آرای عمومی را به مجلس شورای اسامی ارائه کنند. 
از همین رو عدم قانونگذاری از طریق همه پرسی را نمی توان به مخالفانی 
که معلوم نیست وجود حقیقی دارند یا نه، منتسب کرد و بیان داشت که 
»بیشتر مخالفت ها با مساله مراجعه به آرای عمومی، به دلیل ترس از خود 
و از دست دادن قدرت است وگرنه کسانی که به مردم احترام می گذارند 
و همه چیز خود را از مردم می دانند، نگران همه پرســـی نمی شوند« بلکه 
این مقامات مصرح در قانون همه پرسی هستند که از ظرفیت اصل 59 
قانون اساسی تاکنون استفاده نکرده اند و اهتمامی بر پیشنهاد تصویب 
یک مساله بسیار مهم در سطح قانون عادی را نداشته اند. مساله ای که در 
این میان مطرح می شود، موضوعات قابل واگذاری به همه پرسی است. 
در اصل 59 قانون اساسی بر امکان برگزاری همه پرسی در »موضوعات 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی« تصریح شده است؛ اما نکته  
مهمی که باید به آن توجه کرد آن اســـت که موضوع همه پرسی تقنینی 
تصویب یا اصاح قانون عادی است.  به عبارت دیگر، همه پرسی تقنینی 
هنگامی صورت می گیرد که در مســـائل بســـیار مهم، امر قانونگذاری 
عادی به آرای عمومی گذاشته شود. بر همین اساس مبنای پیش بینی 
همه پرسی تقنینی، تصمیم گیری در زمینه  اموری هم سنگ و هم سطح با 
قوانین مصوب مجلس شورای اسامی است که بنابه دایلی تصمیم گیری 
در آن موارد از طریق مراجعه مســـتقیم به آرای عمومی پیش بینی شده 
است. از همین رو نمی توان موضوعات و مسائلی را که مافوق قانون عادی 
و در سطح قانون اساسی قرار دارند یا هم سنگ و هم سطح با قانون اساسی 
هستند، براساس اصل 59 قانون اساسی به همه پرسی گذاشت. این در 
حالی است که برخی صاحیت »نظارت استصوابی« شورای نگهبان بر 
انتخابات های مصرح در اصل 99 قانون اساسی را به عنوان مساله  مهم 
سیاسی تلقی کرده اند که می توان پیشنهاد تغییر آن را از طریق همه پرسی 
اصل 59 به مجلس ارائه کرد. در مقام پاسخ به دیدگاه مذکور باید بیان 
کرد که اوا موضوع نظارت اســـتصوابی شـــورای نگهبان یک موضوع 
حقوقی و قانونی است و نباید آن را به عنوان موضوعی سیاسی تلقی کرد، 
چراکه تفسیری که مفسر رسمی قانون اساسی از اصول قانون اساسی 
صورت می دهد، تفســـیری قانونی است؛ تفسیری که واجد جایگاهی 
واا در عداد منابع حقوق اساسی است. ثانیا تصمیم گیری درخصوص 
موضوع نظارت استصوابی از طریق همه پرسی اصل 59 قانون اساسی 
تخصصا خارج از موضوع این اصل است، چراکه نظرات تفسیری شورای 
نگهبان در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در سطحی پایین تر از قانون 
اساســـی اما مافوق قانون عادی قرار دارد، از همین رو مشمول ترتیبات 
مندرج در اصل 59 قانون اساسی قرار نمی گیرد. بر همین اساس نظر 
تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 99 قانون اساسی که نظارت مذکور 
در این اصل از قانون اساسی را استصوابی دانسته که شامل تمام مراحل 
اجرایی انتخابات ازجمله تایید و ردصاحیت کاندیداها می شود، از لحاظ 
سلســـله مراتب جایگاهی پایین تر از قانون اساســـی اما فراتر از قوانین 
عـــادی دارد، فلذا نمی توان از طریق مراجعـــه به آرای عمومی که برای 
تصمیم گیری درخصوص موضوعات هم سنگ با قانون عادی پیش بینی 
شده، درخصوص تغییر نظر تفسیری شورای نگهبان که جایگاهی فراتر از 
قانون عادی دارد، اقدام کرد. بر همین اساس چنانچه موجبات موجهی 
برای تغییر نظر تفسیری ایجاد شود، مقام مفسر قانون اساسی صاحیت 
دارد چنانچه استفساریه جدید درخصوص همان موضوع صورت گیرد، 
با تفسیر جدید خود حسب مورد تفسیر قبلی را تخصیص زده، تقیید یا 
نســـخ کند. در این صورت تجدیدنظر در یک نظر تفسیری امکان پذیر 
اســـت.  به هر ترتیب چنانچه دولت یا مجلس خواهان اســـتفاده از این 
ظرفیت قانونی اســـت، به جای التهاب آفرینی در جامعه و انگ زدن به 
دیگران مبنی بر مخالفت با همه پرســـی تقنینی می تواند پیشنهاد آن را 
طبق روند قانونی به مجلس شـــورای اسامی ارائه کند و در صورتی که 
مغایرتی با موازین مندرج در قانون اساسی نداشته باشد، همه پرسی در 

آن موضوع قابل برگزاری خواهد بود. 
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کمال کدخدامرادی
پژوهشگر حقوق عمومی

از همان اول هم معلوم بود!
در حالی که امیدها به احیای توافق هسته ای روزبه روز کمتر 
می شود و مذاکرات و رفت وآمدهای مکرون و فرستاده اش 
بـــا روحانی، ظریف، عراقچی و... تا امروز بی نتیجه مانده، 
حامیان ایده برجـــام در مرزگذاری با آن با یکدیگر کورس 
گذاشته اند. محمود سریع القلم، مشاور پیشین رئیس جمهور 
کـــه از او به عنوان یکی از تئوریســـین های دولت روحانی 
نیز یاد می شـــد و بسیاری از سیاست های این دولت حول 
دیدگاه های او و همفکرانش سامان یافته، در روزهای اخیر 
اظهاراتـــی را مطرح کرده کـــه بازتاب های زیادی به همراه 
داشته است.آن طور که ســـریع القلم متوجه شده، برجام 
پایه های سستی دارد و خروج ترامپ از آن نیز از آنجا ناشی 
می شود که این توافق مثل توافقات آمریکا با چین )19۷2( 
یا شوروی )19۸۷( اساسا توافق با حاکمیت آمریکا نبود. او 
حاا مدعی است شکنندگی توافق هسته ای از همان ابتدا 

هم برای آمریکاشناسان پرواضح بود. 
سریع القلم دو سال پیش هم البته یک بار دیگر نقد نسبتا 
تندی را نسبت به عمکرد تیم مذاکره کننده هسته ای داشته 
و صریحا گفته بود: »مذاکرات برجام توسط ایران براساس 
دانش بین المللی نبود، چراکه این مذاکرات دچار هیجان و 
احساس بود و باید مطالعات بیشتری صورت می پذیرفت.«

مشاور سابق رئیس جمهور البته آن روز که امضای کری از 
سوی مردان دســـتگاه دیپلماسی تضمین تلقی می شد، 
ترجیح داد دراین باره سکوت کند و میان سمفونی برجامی 

دولتی هـــا، نقش فالش خوانی ایفا نکنـــد. این البته نگاه 
خوشبینانه به ماجرا است. نگاه واقع بینانه اما صورت بندی 

متفاوتی را از یافته های سریع القلم ارائه می کند. 
طرح چنین دیدگاه هایی بعد از شکســـت کامل برجام به 
تحصیـــات آکادمیک و القاب و عناوین دهان پرکن و هنر 
چندانی نیاز ندارد و »راننده تاکسی« و »لبوفروش« هم امروز 
همین ها را می گویند. ســـریع القلم اگر در همان روزهای 
مذاکرات چنین نگاهی داشت می توانست آن را ابراز کند؛ 
اما به نظر می رسد بازگو کردن این انتقادها در شرایطی که 
دوره خوش خوشان و بره کشـــان برجام گذشته و از توافق 
هســـته ای، بیماری در حال احتضار روی دست روحانی و 
ظریف و باقی رفقا مانده، بیش از هرچیز ریشـــه در مبانی 

نظری جناب سریع القلم داشته باشد. 
سریع القلم از دریچه پوزیتیویسم )تجربه گرایی( به تحوات 
می نگـــرد و در این چارچوب تکلیف برجام که حاا دیگر تا 
منتهی الیه اش برای همه علنی شده، روشن است. همین 
موضوع این انتقادها و آن سکوت را توجیه می کند، چراکه 
توافق هسته ای آن روز -برای این جریان- هندوانه ای دربسته 
بود و هرگونه خیال پردازی درباره آن قابلیت توجیه داشت. 
اما امروز که برجام به در بسته خورده و ایده توسعه برون زا با 
بن بســـت مواجه شده است، براساس این نگاه می شود هر 
آنچه دل تنگت می خواهد گفت و بدون پاسخگویی درباره 

هزینه هایش در همان پوزیشن همیشگی نشست. 

امضای برجام اشتباه بود
از  روحانـی  حسـن  پیشـنهاد  بـا  کـه  شـمخانی  علـی 
ابتـدای دولـت یازدهـم دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی 
شـبکه  بـا  مصاحبـه ای  در  و  پیـش  روز  چنـد   اسـت، 

»ان بی سـی نیـوز« حـرف بسـیار مهمی زد و به نوعـی خود را 
در مقابـل گذشـته خـود و اساسـا دولـت قـرار داد. او در ایـن 
گفت وگـو بـا انتقـاد از برجـام اظهـار کـرد: »مـا نبایـد توافـق 
هسته ای دوران ریاست جمهوری اوباما را امضا می کردیم.« 
این اظهارنظر در حالی بیان می شـود که او نیز مانند دیگر 
اعضـای دولـت از حامیـان برجام بود و حاا براسـاس تجربه 
شکل گرفته از این مذاکره، منتقد آن شده است. شمخانی 
البته بعد از خروج آمریکا از برجام ازجمله اولین افرادی بود 
که از حمایت تام وتمام خود از برجام عقب نشست و بعدها 
نیز درمورد مذاکره با آمریکا مواضع سرسختانه ای گرفت. او 
زمانـی کـه برخی حامیـان دولت از مذاکره با آمریکا و ترامپ 

سخن می گفتند، با این ایده به مخالفت پرداخت و مذاکره 
با آمریکا را بی فایده توصیف کرد. او حاا مسئولیت مهمی 
را در جریان مذاکرات حاشیه ای برجام برعهده گرفته است. 
او و همکارانـش در دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی از 
1۸ اردیبهشـت گذشـته مسـئول اجرای گام های 60 روزه 
و فرآینـد کاهـش تعهـدات ایران در برجام هسـتند، از این رو 
نقـش ویـژه ای در هماهنـگ کـردن دسـتگاه های اجرایـی 
دولـت برعهـده دارنـد. در ایـن میـان یکـی از اسـتنباط ها از 
اظهـارات علـی شـمخانی، این اسـت که او به عنوان کسـی 
کـه در جریـان جزئیـات توافـق و ریزتریـن اتفاق هـای دوران 
اجـرای آن بـوده، به عینـه دیـده اسـت کـه برجـام دارای چه 
ضعف هـای بزرگـی بـوده کـه آمریـکا و اروپـا توانسـته اند بـه 
ایـن شـکل از زیـر اجـرای آن شـانه خالـی کننـد و تعهـدات 

سـنگینی را برای ایـران باقی بگذارند. 

گام سوم را محکم تر بردارید
حشمت الله فاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی ازجمله 
کسانی است که نه تنها برجام که بااتر از آن مدافعFATF  و 
اجرای action plan آن در ایران بود. او حتی ساعاتی پیش از 
آنکه در 1۸ اردیبهشت ماه قرار بود ایران اولین گام از اقدامات 
خود برای کاهش تعهدات برجامی را اجرا کند، در گفت وگویی 
رسما اعام کرد این اقدامات درون برجام است و خدشه ای 
به چارچوب آن وارد نمی کند، لذا از همین منظر به اصطاح 
ضـــرب اقدام ایران را گرفت. او در این 3/5 ماه گذشـــته نیز 
مدافع تداوم گفت وگوها با اروپا و تاش برای یافتن راهی برای 
پیشرفت مذاکرات با این کشورها بوده است. اما او با وجود همه 
این اقدامات، روز گذشته در مجلس نطق مهمی کرد که نشان 
می دهد به عنوان یک مسئول و پیش از آن کارشناس مسائلی 
بین المللی به چه میزان به اروپایی ها بی اعتماد است و حاا 
در آستانه گام سوم، او یقین کرده است آبی از تنور آنها برای 

ایران گرم نخواهد شد. فاحت پیشه در صحن علنی مجلس 
گفت: »گام سوم باید محکم تر از گذشته برداشته شود؛ انتظار 
می رفت بیش از این نباید زمان به ضرر ایران کشته شود، بیش 
از یک سال نقض عهد آمریکا و خویشتن داری ایران زمینه های 
حقوقی و عرفی ازم برای اقدام موثر جمهوری اسامی ایران 
را فراهم کرده است. طبق مفاد NPT هیچ منعی وجود ندارد 
که ایران به قابلیت های هسته ای پیش از موافقتنامه ژنو 933 
بازگردد و بیش از این خود را گرفتار بازی بازیگرانی همچون 
روسیه، چین و دیگر کشورها نکند. عمده ترین نقطه ضعف 
دولت این اســـت که سیاســـت خارجی نسبتا موفق کشور 
از مکمل مورد نیاز در داخل برخوردار نیســـت، عدم تامین 
شـــاخص ها، اهداف و احکام برنامه توســـعه در حوزه های 
عمرانی، توسعه و اشتغال و حتی زندگی روزمره مردم، عامل 

تداوم امیدواری کشور است.« 

بهبود پیشنهادهای غربی ها محصول استراتژی گام به گام بود
حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای 
قدری دســـت به عصا تر از سریع القلم از رویکردهای سابق 
دولت عقب نشـــینی می کند. او اگرچه وضع امروز برجام را 
به تیم مســـتقر در دولت آمریکا نسبت می دهد  اما تصریح 
می کند در شـــرایط فعلی هم مذاکره با آمریکا به مصلحت 
نیســـت.  گفته های موســـویان البته در حالی است که او 
چهارماه قبل نظر دیگری داشـــت و معتقد بود تا فرصت از 
دست نرفته باید با ترامپ وارد گفت وگو شد. او در یادداشتی 
که در روزنامه ایران منتشـــر شد، با اشاره به درخواست های 
مقام های آمریکایی به رئیس جمهور برای مذاکره مستقیم 
نوشت: »کم کم به زمان پایان چنین درخواست هایی نزدیک 
می شـــویم؛ چراکه اوا مبارزات انتخاباتی کاندیداها برای 
کنگره و ریاست جمهوری آمریکا در پیش است و برای ترامپ 
ریسک مذاکره با ایران در دوران انتخابات بسیار باا خواهد 
بود، ثانیا اساسا هیچ تضمینی وجود ندارد که دموکرات ها 
پیروز انتخابات باشـــند تا بتوان بـــه مذاکره با آنها در آینده 
نزدیک دلخوش بود.« موسویان با تایید این گزاره که مذاکره 
ته ندارد و دولت بعدی آمریکا هم ممکن است دوباره توافق 
ترامپ را پاره کند، تصریح کرده مذاکره در شرایطی که آمریکا 
رسما سیاست فشار و تسلیم در پیش گرفته، به معنای تسلیم 
است و در شرایطی که تندترین آدم های تاریخ آمریکا سر کار 
هستند و حداکثر تحریم های عالم امکان، اعمال می شود 
و چیز بااتری هم برای اعمال شدن وجود ندارد، بهتر است 

دولت به دنبال ثبات اقتصاد و افزایش ارزش پول ملی و مهار 
رکود و تورم باشد؛ چراکه در این صورت فشارها نتیجه عکس 

می دهد و به تقویت وحدت داخلی کمک می کند. 
او در خـــال گفته هـــای خود یک تصریـــح معنی دار هم 
دارد؛ وی  پایبنـــدی ایران به برجام را در شـــرایط کنونی که 
هیچ کشـــوری با ایران کار اقتصادی نمی کند و بانک های 
اروپایی هم با تحریم های آمریکا همراهند، باموضوع دانسته 
و دست روی دست گذاشتن در مواجهه با تحریم های آمریکا 
را هم برای ایران »ننگ« می داند. آقای دیپلمات از همین جا 
نسخه استمرار استراتژی گام به گام ایران در کاهش تعهدات 
برجامی را می پیچد و تاکید می کند بهبود پیشـــنهادهای 
فرانســـه و چراغ سبز غیررسمی آمریکا به برخی معافیت ها، 
محصول همین اســـتراتژی و گام های اول و دوم ایران بوده 
است. موسویان در توجیه همین استراتژی و گرفتن دست 
باا در عرصه میدانی، حتی پا را فراتر می گذارد و در تحلیل 
شرایط برنامه هسته ای ایران در دوره احمدی نژاد می گوید: 
»در شرایطی که پرونده ایران به شورای امنیت رفته و ذیل فصل 
هفت قرار گرفت، افزایش غنی سازی  و راه اندازی فوردو برای 
افزایش قدرت چانه زنی کار درستی بود.« او پا را از این هم فراتر 
می گذارد و با بیان آنکه ایران هزینه سیاسی تولید بمب را داد 
اما بمب نساخت، می گوید: »اگر من تصمیم گیر بودم بمب 
هم می ساختم و بعد مذاکره می کردم؛ چون من بدون بمب 

هزینه ای دادم بااتر از هزینه کره شمالی.«

بهزادی
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دکتروایتیانتصابدبیرکلجدیدمجمعجهانیاهلبیت)ع(
راتبریکگفت

در پی انتصاب حجت ااســـام والمسلمین رمضانی از سوی 
مقام معظم رهبری)مـــد ظله العالی( به عنوان دبیرکل مجمع 
جهانـــی اهل بیت)ع(، دکتر وایتی دبیـــرکل مجمع جهانی 
بیداری اســـامی، طی پیامی این انتصاب را تبریک گفت و از 
تاش های حجت ااسام والمسلمین اختری در طول دوران 

مسئولیت تقدیر کرد. متن پیام به این شرح است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حجت ااسام والمسلمین رمضانی
مجمع جهانـــی اهل بیت )علیهم الســـام( ثمره ارزشـــمند 
نظـــام مقـــدس جمهوری اســـامی ایران، نقـــش پربرکت و 
ماندگاری را در همگرایی شـــیعیان، محبان و عاقه مندان به 
اهل بیت)علیهم السام( ایفا نموده و در مسیر تبیین ارزش ها، 
آموزه ها و معارف بلند اسامی-شیعی گام های مهمی برداشته 
است که بی تردید در گام دوم انقاب و در سایه توفیقات ارزشمند 
به دســـت آمده  می تواند بیش از پیش در دستیابی به اهداف 
تعیین شـــده اقدام نماید. ازم می دانـــم انتصاب جنابعالی را 
تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون مسالت نمایم و همچنین 
از تاش ها و اقدامات دلســـوزانه و متعهدانه حجت ااســـام 

و المسلمین اختری در طول دوران مسئولیت تقدیر نمایم. 

کانتری:ضرورتانجامکارمعرفتیبامحوریتحجابوعفاف
دردانشگاهآزاداسامی

کارگاه آموزشـــی توجیهی »دســـتورالعمل آراستگی و شئون 
فرهنگی و رفتاری« با حضور ابراهیم کانتری، معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی در واحد مشهد برگزار شد. 
او در این جلسه با بیان اینکه حجاب، عفاف و آراستگی و شئون 
فرهنگی و اجتماعی، موضوع بسیار مهمی در جامعه است که 
بایـــد آن را جدی گرفت و اهمیت داد، گفت: »عفاف، حجاب و 
پوشش از دستورات دینی و حدود الهی است. شکستن حجاب 
مقدمه ای برای سست کردن اعتقادات فرهنگی، سیاسی، دینی 
و اعتقادی است که این اتفاق در غرب رخ داد و با همین روش 

هویت و ارزش و جایگاه زن را نابود کردند.« 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی تصریح کرد: 
»حجاب و عفاف یک پرچم و نماد اســـت. دشمنان برای از بین 
بـــردن این پرچم و اجرای ســـایر مقاصد خود ابتدا به این نماد 
حمله ور می شـــوند.« کانتری کشف حجاب در سال 1307 

در ایران را مقدمه ای برای از بین بردن حدود شـــرعی زن و مرد 
دانست و افزود: »به برکت خون شهدا و مراودت های امام)ره( و 
انقابیون به حدود و احکام الهی برگشتیم و در پرتو ارزش های 
اســـامی توانســـتیم در تمام حوزه ها موفق و سربلند شویم.« 
معاون فرهنگی و دانشـــجویی دانشگاه آزاد اسامی، پیروزی 
در جنگ تحمیلی در برابر استعمار جهانی، دستیابی کشور به 
رکوردهای جهانی در همه حوزه ها مثل رتبه چهارم نانو فناوری، 
رونمایی از سامانه هوایی 325 و 375 و سامانه قوی موشکی 
و... را در ســـایه اسام و ارزش های اسامی عنوان کرد و گفت: 
»حفظ این ارزش ها نه تنها جلوی هیچ پیشرفتی را نگرفت، بلکه 

بر اقتدارمان بیش از پیش افزود.« 
کانتری، انجام کار معرفتی در دانشگاه با محوریت حجاب و 
عفاف را ضروری خواند و در رابطه با دســـتورالعمل آراستگی و 
شـــئون فرهنگی و رفتاری، اظهار داشت: »مبنای نگارش این 
دستورالعمل اسناد باادســـتی مصوب شورای عالی انقاب 
فرهنگی، فرامین امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری و ســـند 
دانشگاه آزاد اسامی است که در چهار گام تعریف شده است.« 
او با تاکید براینکه در اجرای این دستور العمل همه در دانشگاه 
مســـئول هســـتند، ادامه داد: »گام اول این دستورالعمل کار 
معرفتی است که باید دانشجویان، کارمندان و اساتید توجیه 
شده و در فضای گفتمانی قوی به بیان نظرات خود بپردازند.« 
کانتری تصریح کرد: »بســـیج اساتید، کارکنان و دانشجویان، 
هیات های مذهبی، اساتید معارف اسامی، کانون های فرهنگی 
و هنری، کارشناسان فرهنگی دانشگاه و اساتید عاقه مند به این 
مباحث در ابتدا باید این فضای گفتمانی را در دانشـــگاه ایجاد 
کنند.« معاون فرهنگی و دانشـــجویی دانشگاه آزاد اسامی بر 
ایجاد مراکز مشاور امین و قوی، تقویت کمیته های انضباطی، 
فعالیت نیروهای متعهد و قوی در فضای مجازی و... در اجرای 
دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری تاکید کرد. دکتر 
علی سروری مجد، رئیس دانشگاه آزاد اسامی خراسان رضوی و 
مشهد نیز در ابتدای این کارگاه گفت: »خراسان به دلیل همجواری 
با امام رضا)ع( یک تفاوت و ویژگی خاص با سایر استان ها دارد و 
باید در مباحث فرهنگی پیشقدم باشد.« وی اجرای دستورالعمل 
آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه را مهم ارزیابی 
کرد و اجرای مدبرانه و هوشمندانه این دستورالعمل در دانشگاه را 
ضروری دانست. در ادامه این جلسه، میزگرد تشریح دستورالعمل 

آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری برگزار شد. 

جزئیاتتدوینآییننامهجابهجاییتجهیزاتآزمایشگاهی
وکارگاهیدانشگاهآزاداسامی

بابک نگاهداری، رئیس پژوهشـــگاه و شـــبکه آزمایشگاهی 
دانشگاه آزاد اســـامی گفت: »با توجه به سیاست های کان 
این دانشگاه مبنی بر توسعه متوازن شبکه های آزمایشگاهی 
و تحقیقاتی در ســـطح کشـــور با هدف هم افزایی و استفاده 
حداکثـــری از ظرفیت های موجود، افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه ها، مدیریت بهینه تجهیزات و تامین عدالت پژوهشی در 

دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی، ضوابط و مقررات مورد نیاز 
باید در قالب یک آیین نامه جامع تدوین شود.« 

او با بیان اینکه خروجی چنین آیین  نامه ای شناسایی نیاز واحدها 
و مراکز آموزشی به تجهیزات برای کاربردهای آموزشی، پژوهشی 
و طرح های درآمدزایـــی و تامین نیاز آنها از طریق جابه جایی 
تجهیزات مازاد سایر واحدهاست، اظهار داشت: »پیش نویس 
آیین نامه جابه جایی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی)طرح 
تعاون تجهیزات( در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 
آزاد اسامی تدوین شده و به زودی به واحدها اباغ خواهد شد.« 
نگاهداری با تاکید بر اینکه پیش نویس آیین نامه ها طرح تعاون 
تجهیزات براساس نظرسنجی از حوزه های ستادی دانشگاه و 
روسای اســـتان ها بازنگری و با رعایت صرفه و صاح دانشگاه 
اصاح شـــده، تصریح کرد: »در تدوین ایـــن آیین نامه تاش 
پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه بر چابک سازی، تسریع 
و تسهیل فرآیندهای جابه جایی دستگاه ها و اجرای طرح های 
مشـــارکتی ملی و اســـتانی، با رعایت ضوابط و مقررات جاری 
دانشـــگاه بوده است.« رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی 
دانشگاه آزاد اسامی درخصوص روش اجرایی آیین نامه طرح 
تعاون تجهیزات افزود: »مراحل کار به این صورت خواهد بود که 
ابتدا طبق ضوابط شناســـایی و اعام تجهیزات مازاد مشخص 
شـــده در آیین نامه، تجهیزات مازاد واحدها شناسایی و اعام 
رســـمی می شود.« او ادامه داد: »سپس تجهیزات مازاد، طبق 
ضوابط مشـــخص شـــده در این آیین نامه قیمت گذاری و در 
فهرست تجهیزات مازاد پورتال ساها و ساتا ثبت می شود. فرآیند 
جابه جایی تجهیزات ثبت شده به دو صورت واگذاری تجهیزات به 
واحدهای متقاضی یا جابه جایی به منظور مشارکت در طرح های 
استانی و سراســـری در نظر گرفته شده اســـت.« نگاهداری 
خاطرنشان کرد: »در آیین نامه طرح تعاون تجهیزات در راستای 
پیشبرد اهداف کان دانشگاه آزاد اسامی فرآیندهای اجرایی 
برخی از اختیارات کمیســـیون معامات دانشـــگاه به کمیته 
تجهیزات و مراکز خدمات آزمایشـــگاهی و تحقیقاتی استان و 
وظایف ستادی به پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی تفویض 
شده است. این آیین نامه بعد از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه 

آزاد اسامی به  زودی اباغ خواهد شد.« 

حراســـتبایدهوشمندانهآســـیبهاوچالشهایموجودرا
شناساییکند

آیین تکریم و معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسامی استان 
خراسان شمالی با حضور مهندس سیدمجید موسوی، مشاور 
ریاســـت و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسامی در واحد 
بجنورد برگزار شـــد. موسوی در این مراسم ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک آغاز هفته دولت، 
گفت: »با درایت و هوشمندی دکتر وایتی، دانشگاه آزاد اسامی 
در مسیر درستی قرار گرفته و با اضافه شدن نیروهای ارزشمند 
انقابـــی با ویژگی های باای علمی هم افزایی خوبی شـــکل 
گرفته که ســـبب شده تا آینده ای بســـیار امیدوارکننده برای 

مجموعه بزرگ دانشـــگاه آزاد اســـامی ترسیم شود. با وجود 
چنین سرمایه های ارزشمندی دانشگاه آزاد اسامی قطعا در 
تراز انقاب اســـامی قرار خواهد گرفت.« رئیس مرکز حراست 
دانشگاه آزاد اسامی ضمن اشـــاره به پیشرفت های علمی و 
پژوهشی ایران اسامی، اظهار داشت: »اگر دنیا در برابر ایران 
اســـامی خضوع می کند به خاطر پیشرفت ها و دستاوردهای 
علمی کشور در حوزه های هسته ای، نانوتکنولوژی، رهاسازی، 
سدســـازی، پزشکی، معماری و... اســـت که این سرمایه ها و 
پتانسیل های علمی قطعا آفت ها و دشمنانی را به همراه دارد.« 
او همچنین ضمن بیان وظایف مدیران حراست در دانشگاه ها، 
گفت: »حراست باید هوشمندانه، تعاملی و عمق نگر آسیب ها 
و چالش های موجود را شناســـایی کند و اقداماتی پیشگیرانه 
داشته باشـــد و با اخاق اسامی و روحیه ای جهادی و توأم با 
عمل گرایی و ایثارگرایانـــه حضور خود را در مجموعه به اثبات 

برساند و از قدرت پیش بینی باایی نیز برخوردار باشد.« 
موســـوی اظهار داشت: »حراســـت باید با ترسیم اهداف بلند 
و برنامه های راهگشـــا خدمات ارزنـــده ای را به مجموعه بزرگ 
دانشگاه آزاد اسامی ارائه دهد و با هم افزایی و تعاملی درست با 
نهادهای درونی و بیرونی دانشگاه بتواند از سرمایه های دانشگاه 
صیانت و پاســـداری کند و در تمامی امور پویا، هوشـــمند و با 
درایت تصمیم های درستی اتخاذ کند.« او در پایان از زحمات 
و فعالیت های ارزنده علی اوســـط نامور، مدیر پیشین حراست 
دانشگاه آزاد اسامی اســـتان خراسان شمالی قدردانی کرد 
و ســـیدجواد محجوب را به عنوان مدیرکل جدید حراست این 
دانشگاه و واحد بجنورد معرفی کرد. پیش از این مراسم مهندس 
موســـوی و هیات همراه با حضور در مزار شـــهدای گمنام، با 

آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

برگزاریمصاحبهدکتریتخصصیرشتههایعلومپزشکی
دانشگاهآزاداسامی

 مصاحبـــه دکتری تخصصـــی رشـــته های مدیریت خدمات 
بهداشـــتی، درمانی، آموزش بهداشـــت و ارتقای ســـامت و 
نانوفناوری در واحد علوم و تحقیقات دانشـــگاه آزاد اسامی 
با حضور داوطلبان و اساتید مربوطه در ایستگاه های مختلف 
برگزار شـــد. ایســـتگاه های ارائه شفاهی مطالب و تخصصی، 
اختصاصی زبان انگلیسی و میزان تسلط بر پایان نامه و مقاله 

ازجمله ایستگاه های مصاحبه بود. 

مهلتانتخابرشتهمتقاضیانباآزموندانشگاهآزاداسامی
تمدیدشد

در پـــی تماس های متعـــدد داوطلبان درخصـــوص تمدید 
زمـــان مهلت انتخاب رشـــته به اطاع می رســـاند، انتخاب 
رشته متقاضیان رشـــته های با آزمون دانشگاه آزاد اسامی، 
شـــرکت کننده در آزمون سراسری ســـال 98 تا روز سه شنبه 
5شـــهریورماه جاری تمدید شد. تمامی داوطلبان حاضر در 
جلســـه آزمون سراسری ســـال 98 که متقاضی تحصیل در 

دانشگاه آزاد اسامی هستند، می توانند با مراجعه به سامانه 
این مرکز به نشـــانی http://www.azmoon.org  نســـبت 
به انتخاب رشـــته خود اقدام کنند. داوطلبانی که رشته محل 
موردنظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه 
آزاد اسامی نمی یابند، توجه داشته باشند که بیش از 95درصد 
رشـــته محل های دانشگاه آزاد اســـامی در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه 
به سامانه مذکور، می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 
شایان ذکر است، نتایج انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد 

اسامی هفته سوم شهریورماه اعام خواهد شد. 

برگزاریهمایش»اســـتادعلیمحمداصفهانی«باهمکاری
دانشگاهاستادفرشچیان

همایش استاد علی محمد اصفهانی)کاشی ساز و نقاش روی 
کاشی دوره قاجار( با همکاری دانشگاه هنرهای اسامی- ایرانی 

استاد فرشچیان در دی ماه سال جاری برگزار می شود. 
زندگی و آثار اســـتاد علی محمد اصفهانی، معرفی همکاران و 
شاگردان، بررسی رساله علمی علی محمد اصفهانی، تکنیک ها 
و فنون و روش های تولید کاشی، شیوه های شخصی و سبک و 
ابداعات علی محمد اصفهانی در حوزه کاشی کاری، مضامین 
و موضوعـــات آثـــار، جایگاه و تاثیر علی محمـــد اصفهانی در 
کاشی کاری دوره قاجار، مطالعه آثار با رویکرد نشانه شناسی، 
روایت شناسی، اسطوره شناسی و... و بررسی آثار علی محمد 
اصفهانی در موزه های داخل و خارج از کشور، ازجمله محورهای 
همایش »استاد علی محمد اصفهانی« است. عاقه مندان ارائه 
مقاله به این همایش، تا 15 مهرماه فرصت دارند چکیده مقاات 
خود را به معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر ارائه کنند.

گرامیداشتروزپزشکدربیمارستانبوعلی
دانشگاهآزاداسامی

مراســـم گرامیداشـــت مقام پزشـــک با حضور دکتر منوچهر 
امیرفیروزکوهی، رئیس بیمارستان بوعلی، مسئوان و پزشکان 
این بیمارستان برگزار شـــد. امیرفیروزکوهی گفت: »پزشکان 
دلســـوز این مرکز درمانی بـــا تعصب ملی، میهنی و مذهبی و 
همچنین حسن خلق، نوع دوستی و به پشتوانه دانش روز خود 
جهت رســـیدن به چشم انداز بیمارستان دست از هیچ تاشی 
بر نمی دارند.« رئیس بیمارســـتان بوعلی اظهار داشت: »اتاق 
عمل هر مرکز درمانی، قلب تپنده آن مرکز است و برای رسیدن 
به چشم انداز بیمارســـتان باید به آن توجه ویژه ای شود که در 
آینده ای نزدیک با همت پزشکان به این هدف دست خواهیم 
یافت.« او تصریح کرد: »جهت رفاه حال بیماران امکان زایمان 
رایگان نیز در بیمارســـتان بوعلی فراهم شد.«  فیروزکوهی در 
پایان گفت: »امیدوارم پزشـــکان این مرکز با دو بال اندیشـــه و 
ایمان و با تکیه بر علم خود ســـرآمد نیکان روزگار باشند.« ازم 
به ذکر اســـت، رشته رباتیک پزشکی در دانشگاه تهران و رشته 

پرستاری در علوم پزشکی ایران برگزار می شود. 
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دانشگاه ها در سال های اخیر به عنوان مراکز حل نیازهای 
مختلف جامعه و به خصوص صنعت ماموریت پیدا کرده اند 
و همین خواسته نیز باعث شـــده ساختار دانشگاه ها در 
حال تحول باشد. سازمان ها و مراکز صنعتی برای چندین 
ســـال ســـعی کردند نیاز خود را از طریـــق R & D )مراکز 
تحقیق و توســـعه( خود برطرف کنند، امـــا نیاز به نیروی 
انســـانی کارآمدتر باعث شده این مراکز به سمت تاسیس 
دانشـــگاه های مختص خود متمایل باشند. شرکت های 
معتبر جهانی نیز که بر پایه نیروی انســـانی و دانش پیش 
می رونـــد، نیازهای خود را از این طریق برطرف می کنند، 
برای مثال شرکت خودرو ســـازی BMW با تاسیس مرکز 
آموزشی خود نه تنها سعی کرده نیاز خود پیرامون تحقیق 
و توســـعه را برطرف کند، بلکه نیروی انسانی مختص خود 

را نیز تاسیس کند.
 ایـــن روش را برخی ســـازمان های دولتـــی و نیمه دولتی 
و خصوصـــی نیز طی ســـال های اخیر انجـــام داده اند، 
دانشگاه هایی مانند دانشگاه صنعت نفت بر همین اساس 
تاسیس شده اند که البته این دانشگاه ها به دلیل وابسته 
بودن بـــه تصمیمات دولتی گاهی با رشـــد و گاه با رکود 

مواجه بوده اند. 

 دانشگاه های تخصصی و هدف 
به دست نیامده

هرچند دانشـــگاه های تخصصی امر جدیدی نیســـتند 
و سال هاســـت جـــای خـــود را در میان صنعـــت و مراکز 
ســـرمایه گذاری پیـــدا کرده انـــد، اما هنـــوز در ایران به 
ثبات خاصی نرســـیده اند. دانشـــگاه های دولتی وابسته 
به ســـازمان هایی مانند وزارت نفـــت، وزارت امور خارجه 
و... عاوه بر آنکه ســـعی کرده اند احتیاجـــات موردنیاز 
سازمان های خود را برطرف کنند، با انتقادهایی نیز مواجه 
بوده اند و همین انتقادات نیز باعث شـــده از دستگاه های 
اجرایی خواسته شود دانشگاه های وابسته به خود را واگذار 
کنند. شـــاید دلیل اصلی آن را بتـــوان عدم هدفگذاری 
مشخص دانشگاه های تخصصی دانست؛ دانشگاه هایی 
که هرچند با هدف خاصی تاســـیس می شوند، اما پس از 
مدتـــی به دلیل عدم نظارت کافی و سیاســـتگذاری های 
مشخص از هدف اصلی خود منحرف شده و بیشتر به یک 
فیلتر برای ورود افراد خاص تبدیل شده اند یا از طرفی دیگر 
مقاطع تحصیات تکمیلی این دانشـــگاه ها تنها پله هایی 

برای رشد افراد خاص همان سازمان است. 

 سازمان های خصوصی وارد آموزش می شوند
عاوه بر دســـتگاه های دولتی، موسســـات و سازمان های 
خصوصـــی نیز چند ســـالی اســـت که به فکر تاســـیس 
دانشـــگاه هایی مختص خـــود افتاده انـــد، مرکز آموزش 
علمی- کاربردی شرکت چشمه نوشان خراسان )عالیس( 
وابســـته به شرکت چشمه نوشان خراسان )عالیس(، مرکز 
علمی- کاربردی هتل مجلل درویشـــی وابســـته به هتل 
مجلل درویشی مشهد و موسسه غیرانتفاعی خاتم وابسته 
به بانک پاسارگاد از جمله این دانشگاه ها هستند. بیشتر 
این دانشگاه ها هدف خود را تامین نیروی انسانی ماهر برای 
موسسه خود اعام کرده اند و سعی کرده اند دانشگاه خود 
را به عنوان ورودی صنعت خود معرفی کنند. این تبلیغات 
برای تامین نیروی انسانی ماهر نیز در حالی است که کشور 
طی چند سال اخیر نه تنها با کمبود نیروهای تحصیلکرده 
و متخصص روبه رو نبوده است، بلکه نیروهای متخصص در 
جامعه حاضر بوده اند. در واقع با نگاهی عمیق تر می توان دو 
دلیل اقتصادی و سیاسی را برای این دانشگاه ها بیان کرد. 

نیروی انسانی خاص یا متخصص؟
برخی سازمان ها درحالی از پرورش نیروی متخصص صحبت 
می کنند که نیروهای متخصص حاضر در جامعه به دنبال 
فرصتی برای عرض اندام هستند، در حقیقت هدف برخی 
از این ســـازمان ها نه پرورش نیروی متخصص، که می توان 
آن را به راحتی از درون جامعه به دســـت آورد، بلکه تربیت 
نیروهای هم طیف اســـت. این موضوع که دانشگاه های 
مختلف می توانند در روحیه دانشـــجویان این دانشگاه ها 
تاثیرات بسزایی داشته باشند، قابل کتمان نیست. پرورش 

نیروهایی که به یک ســـبک فکـــر می کنند و البته به دلیل 
وابســـتگی فکری می توانند در نقاط مختلف به عنوان یک 
شـــبکه درآیند و به سبب آن اهداف سازمان را پیش ببرند را 
می توان یکی از هدف های این دانشگاه ها دانست. هرچند 
این موضوع تنها به دانشگاه های غیرانتفاعی محدود نیست 
و این روند حتی در برخی دانشگاه های دولتی نیز رخ داده 
است. این مساله را می توان اولین گام برای جدا شدن مراکز 

و موسسات آموزشی از فضای علمی دانست. 

 سود تاسیس دانشگاه درکجاست؟
هرچند ســـازمان ها و مراکز صنعتی در خارج از کشـــور با 
ســـرمایه گذاری در مراکز آموزشی ســـعی کرده اند فرآیند 
تحقیق و توســـعه خود را به صـــورت متمرکز به پیش ببرند، 
اما در ایران عما بودجه خاصی برای تحقیق و توســـعه در 
نظر گرفته نمی شـــود که بتوان آن را منبعی برای تاسیس 
دانشگاه دانست، بلکه این دانشگاه است که به عنوان منبع 
مالی شـــناخته شـــده و نقش یک مرکز سودآفرین را برای 
موسسات و مراکز صنعتی ایفا می کند. شاید این موضوع، 
یعنی نگاه اقتصادی و ســـودآورانه به مراکز آموزشی، باعث 
شده تا به رغم رشد چنین مراکزی در سال های اخیر تغییر 
محسوسی در روند تحقیق و توسعه این سازمان ها را نبینیم 
و عما با یک خأ حرکتی مواجه باشیم. در چند سال اخیر 
زمینه های متفاوتی از قبیل ســـینما، مراکز خیریه و حال 
دانشگاه ها به دلیل قوانین ســـهل انگارانه مالی مقصدی 
برای پول ها و ســـرمایه های نامشـــخص بوده اند. سینما 
و شـــبکه خانگـــی به عنوان پلی برای پول شـــویی و مراکز 
خیریه ای ملی برای فرار از مالیات ها بوده اند و دانشگاه ها 

این دو خاصیت را با یکدیگر جمع کرده اند و همین موضوع 
 می توانـــد شـــائبه ورود پول های کثیف به دانشـــگاه ها را 

بیشتر کند. 

  دانشگاه خاتم 
و روی دیگر دانشگاه های تخصصی

عاوه بـــر مراکز صنعتی، بانک ها نیـــز وارد عرصه آموزش 
شده اند. دانشگاه غیردولتی خاتم طبق معرفی خود در سال 
75 به همت جمعی از اســـاتید ازجمله غامرضا رضوانی، 
عضو حقوقدان شورای نگهبان و عیسی خیر حبیب الهی، 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تاسیس می شود، 
اما به دلیل وجود مشـــکاتی در بین سال های 85 تا 90 
پذیرش دانشـــجو نداشته اســـت. این روند در سال 91 با 
حمایت بانک پاسارگاد از دانشگاه خاتم تغییر پیدا می کند 
و این دانشـــگاه توانسته از سال تحصیلی 92-91 مجددا 
دانشـــجو پذیرش کند. البته نقش مجید قاسمی یکی از 
موسســـان این دانشگاه که در عین حال مدیرعامل بانک 
پاســـارگاد است را نمی توان در این حمایت نادیده گرفت. 
دانشگاه خاتم اما در این سال ها عاوه بر آنکه سعی کرده 
نقش دانشـــگاه تخصصی را ایفا کند، رشته های مختلف 
دیگر  را مانند برق، فلســـفه، مهندسی صنایع و مهندسی 
عمران جزء رشته هایی قرار داده که اگر براساس ماموریت 
این دانشگاه دیده شود، هیچ گونه ارتباطی بین این رشته ها 
و ماموریت دانشگاه وجود ندارد. از طرفی دیگر اسم افرادی 
مانند مصطفی مرســـلی نماینده سابق مجلس، علی اکبر 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، آیت الله محقق داماد و 
طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در لیست اعضای هیات موسس 
و هیات مدیره این دانشگاه دیده می شود که نشان از اهمیت 
این دانشگاه دارد. فضایی که می تواند شائبه به وجود آمدن 
جریان های خاص را در این دانشگاه بیشتر کند. از طرفی 
دیگر در حالی که دانشـــگاه خاتم توانسته است با کمک 
بانک پاسارگاد به فعالیت های خود ادامه دهد، اما براساس 
صورتحساب مالی بانک پاسارگاد ردپایی از اعتبارات  این 
بانک در دانشـــگاه خاتم وجود نـــدارد! این امر را می توان 
ناشـــی از همان عدم شـــفافیت بودجه ای این دانشگاه 
دانســـت. در عین حال با بررســـی بیشتر این موضوع، به 
شرکتی با عنوان »نسیم سامت پاسارگاد« برخورد کردیم. 
این شرکت که زیرمجموعه گروه بانک پاسارگاد است، در 
ســـال 97 مبلغی حدود 114 میلیارد تومان تســـهیات 
از این بانک دریافت کرده و در پروژه ســـامت خاتم خود 
اقدام به ساخت موارد مختلفی از قبیل دانشگاه، فضاهای 
کمک آموزشی و خوابگاه دانشجویی کرده است. این مورد 
تنها ردپای حضور بانک پاسارگاد در حوزه آموزشی است، 
این درحالی است که نه بانک و نه دانشگاه به صورت شفاف 
رابطه مالی خود را اعام نکرده اند. از سوی دیگر   در حالی 
منابع مالی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم نامشخص است که 
براساس اعام یکی از نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی 
شـــریف، این دانشـــگاه غیرانتفاعی با حقوق 15میلیون 
تومانی اســـاتید این دانشگاه را به سمت خود جذب کرده 
است. از طرفی دیگر، این دانشگاه سعی کرده مشوق های 
مالی را برای رتبه هـــای برتر نیز در نظر بگیرد، برای مثال 
این دانشـــگاه برای رتبه های بین 1 تا 50 نه تنها هزینه ای 
دریافت نمی کنـــد، بلکه به صورت ماهانه نزدیک به 600 
هزار تومان پرداخت می کند. همین موضوعات، سواات 
را درخصوص ورود ســـازمان های خصوصی غیرآموزشـــی 
بـــه این فضا بیشـــتر می کند. همین موضـــوع می تواند 
شائبه های اقتصادی و نیت های پنهان دیگر را بیشتر کند. 
دانشگاه ها می توانند به عنوان مرکزی برای سرمایه گذاری 
و هم تضمینی برای حفظ سرمایه از طریق تبدیل سرمایه 
به ســـاختمان، خوابگاه و... بوده باشند و از این بابت که 
از مالیات معاف هستند، سرمایه ها نزد دانشگاه به صورت 
ایمن حفظ می شـــود. این موضوع نشان دهنده اهمیت 
شـــفافیت و البته سیاســـتگذاری و قانونگذاری برای امر 
آموزش اســـت. ورود سازمان های مختلف غیرتخصصی به 
عرصه آموزش نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند همان 
آسیب هایی را که ورود افراد مختلف به سینما داشت، برای 
نظـــام آموزش عالی نیز به ارمغان آورد و این آســـیب یقینا 
صدمات بیشـــتری را برای کشور و آموزش  عالی به همراه 

خواهد داشت. 

امین خلیق
روزنامه نگار

  نیمکت خبر
پرداخت۲۵۰وامبه۱۰۰هزاردانشجودرسالتحصیلیجدید

رحیمی، رئیس صندوق رفاه وزارت بهداشت در نشست خبری گفت: »هشت 
نوع وام مختلف در صندوق رفاه وزارت بهداشت به دانشجویان ارائه می شود. 
سال گذشته 200 هزار وام به 85 هزار نفر پرداخت شد، امسال تاش مان این 
است که 250 وام به صد هزار نفر پرداخت کنیم.« او افزود: »70 درصد منابع 
صندوق رفاه به عنوان وام تحصیلی به دانشجویان پرداخت می شود. وام های 
تغذیه نیز با توجه به افزایش هزینه غذا در حال بررسی است که بتوانیم از سال 
تحصیلی جدید پوشش دهیم.«  رئیس صندوق رفاه وزارت بهداشت گفت: »در 
حوزه دانشجویی نیز وام ازدواج دانشجویی به دانشجویان پرداخت خواهد 
شد، به خصوص زوج هایی که هر دو نفر دانشجوی علوم پزشکی باشند.« 
رئیس صندوق رفاه وزارت بهداشت درخصوص اجاره بهای خوابگاه ها نیز 
 گفت: »اجاره بهای خوابگاه از 20 تا صد هزار تومان متغیر است که 1۳0

 تا 140 هزار تومان بازپرداخت آن بعد تحصیل از دانشجویان دریافت می شود.«

تخصیصاعتبارپژوهشی97همانندسال96
مسـعود برومنـد، معـاون پژوهشـی و فنـاوری وزیـر علوم در 
گفت وگـو بـا »فـارس« در واکنـش بـه اینکـه بررسـی اولیـه 
بودجـه پژوهشـی نشـان می دهـد بـاز هـم درصـد کمـی از 
اعتبار پژوهشی محقق شده است، گفت: »میزان اعتباری 
کـه در سـال 97 تخصیـص پیـدا کـرد، معادل سـال 96 بود 
و کمتـر نشـده اسـت.«  او ادامـه داد: »گـزارش مـاده56 
متعلـق بـه سـال97 آمـاده شـده و در کمیسـیون دائمـی 
شـورای عالی عتـف ارائـه شـده و در جلسـه ایـن کمیسـیون 
تصمیـم گرفتـه شـد نتایـج قراردادهـای منعقـده در هـر 
حـوزه  در کمیسـیون های تخصصـی کمیسـیون دائمـی 
دقیق تـر بررسی شـود و گـزارش تحلیلـی به دسـت آمـده 
بـرای اسـتان ها و شـورای عالی عتـف آمـاده ارسـال شـود.«

قانونمقرراترسیدگیبهتخلفاتاعضایهیاتعلمیبازنگریمیشود
حسین سیمایی صراف درخصوص دایل بازنگری قانون مقررات رسیدگی به تخلفات 
اعضای هیات علمی گفت: »حدود سـه دهه از تصویب این قانون می گذرد و ضعف ها 
و کاسـتی های آن طی سـه دهه اجرای این قانون مشـخص شـده، لذا تحوات جدید 
و تشـدید تقلب هـای علمـی ایجـاب می کـرد که قانون تخلفات بـه روز شـود.« او افزود: 
»بـا ابتـکار دفتـر رسـیدگی به تخلفـات و همکاری معاونت حقوقی و امـور مجلس وزارت 
علـوم ترکیـب خوبـی از اسـتادان، قضـات، مدیـران اجرایـی و برخی از اعضـای باتجربه 
هیات های رسیدگی به تخلفات کنار هم قرار گرفتند تا با درنظر گرفتن اصل استقال 
دانشگاه ها، اصل رسیدگی منصفانه، اصل رسیدگی بدون تبعیض به تخلفات و لحاظ 
اصـول کلـی حقوقـی و حفـظ کرامـت اسـتادان در قانـون مزبـور بازنگری کـرده و ایحه 
جدیـد را تدویـن کننـد.« معاون حقوقـی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
تصریـح کـرد: »قـرار اسـت پـس از تاییـد ایـن پیش نویـس توسـط وزیـر علـوم، معاونـت 

حقوقـی و امـور مجلـس آن را در قالـب ایحـه به هیات دولـت ارائه دهد.«

پول پاشی مشکوک یک بانک  در آموزش عالی
بانکپاسارگادسرمایهگذاریسنگینیدرادارهیکدانشگاهغیرانتفاعیاکچریکردهاست

 تاریخ علم در اسام و ایران به روایت 

دکتر علی اکبر وایتی )بخش هشتادویکم(
آنچـه در پــی مـی آیــد، ادامه مجمــوعه 
مباحـــــث مطـــــرح شده از ســـوی 
دکتـــر علی اکبر وایتـــی در مجموعه 
برنامـــه هــــــای »ایران« در ســـیمای 
جمهوری اسامی ایران با موضوع تبیین 
تاریخ علم در اســـام و ایران است:این 
قرآن ها که مجلداتی از آن به خط یاقوت 

مســـتعصمی و ابن مُقله و احمد سهروردی و دیگر خوشنویسان معروف بود و 
400 مجلد آن به طا نوشـــته شده بود، بسیار نفیس و ارزشمند بوده است؛ 
پانزدهم: 60هزار مجلد کتاب در انواع علوم و تواریخ و اشعار و حکایات و امثال 
که رشیدالدین از ممالک ایران و توران و مصر و مغرب و روم و چین و هند آورده 
و همه را وقف ربع رشـــیدی کرده بود؛ شانزدهم: اثاث و قنادیل و شمعدان ها 
و مســـاند و آات طبخ و دارالضیافه و آات دارالشفا بیرون از حد وصف که در 
طول سال ها جمع شده بود و از جمله، هزار خمره شربت که از چین آورده بود؛ 
هفدهم: 120هزار کرّ ]واحد وزن معادل بار 6 ااغ[ غله که در ممالک ایران در 
انبارها ذخیره کرده بود؛ هجدهم و نوزدهم: دراهم و دنانیر نقد مبلغ 250هزار 
تومان غازانی، هر دینار سه مثقال طا که اغلب به تجار امین سپرده بوده است 
که با آن تجارت می کرده اند؛ بیستم: جواهر نفیس؛ بیست ویکم: اقمشه که به 
خازنان سپرده بود. بدین ترتیب، خواجه بخش عمده ای از ثروت بیکران خود 

 
را وقف تشکیات ربع رشیدی کرد.)1(

خواجه رشیدالدین در توصیه موکد و مقید به فرزندانش می نویسد: »شرط موکد 
با فرزندان خویش نسا بعد نسل و عقبا بعد عقب و در مقابله حقوق پدری که در 
ذمت ایشان عقا و شرعا و عرفا ازم است در عهده ایشان کرده سوگندان غاظ 
و شدادْ ایشان را می دهم خصوصا با آنان که برحسب شرط واقف در هر عهدی 
نوبت تولیت و اشراف و نظر بدیشان رسد و مباشر این اشغال خیر گردند ]...[ و 
نصایح را به دل و جان قبول کرده رعایت آن را واجب شمرند تا حق تعالی و جمیع 
مائکه و انبیا و اولیا و روح این ضعیف نیز به واسطه امانت و دیانت و نیکو زندگانی 
ایشان از ایشان راضی باشند و ایشان را نیک نامی دنیوی و ثواب اخروی مدّخر 
گردد - ان شاءالله تعالی.« و در پایان وقف نامه، به خط خود شرحی درباره طریق 
اجرای امور وقف توسط متولیان نوشته است. اماک وقف جهت گرداندن امور 
روضه، خانقاه، دارالضیافه و دارالشفا بود. این اماک در باد یزد و همدان و شراه 
بلده تبریز و نواحی آن، اماک ممالک شیراز از کوره فارس، اماک بلده اصفهان 
و موصل و صدها جای دیگر بودند.)2(  خواجه رشیدالدین در نامه دیگری که به 
پسرش، خواجه جال الدین که حاکم روم )آسیای صغیر( بود، نوشته که چهل 
نفر غام و کنیز رومی جهت عمل کشت  و زرع ربع رشیدی اعزام دارد تا در یکی از 
مراکز کوشک او که در ربع رشیدی احداث کرده، ساکن شوند. نخست می نویسد 
باغی در آنجا ساخته که در صفا و دلکشی به مانند بهشت بَرین است. سپس 
می نویسد: »چون ربع رشیدی محلی وسیع است، پنج قریه در آن احداث کرده ایم 
و اکنون چهار قریه آباد شده است، از این رو در هر یک از قراء، زنگیان و گرجیان و 
قردیان و حبشیان، چهل نفر ذکور و اناث مسکن دارند. قریه دیگری که از رعیت 
خالی و از عمارت عاری مانده است، می خواهیم که قریه رومیان باشد. توقع که 
چهل غام و کنیزک رومی به دارالسلطنه تبریز فرستید که در قریه مذکور ساکن 
و به عمارت مشغول شوند.«)۳( عده ای که خواجه در این نامه از آنان به عنوان کنیز 
و غام می کند، در آغاز کار به عنوان خدمه ربَعْ مشـــغول به کار بودند؛ قرار بود 
فرزندان آنها در سایه تعلیمات علمی قرار گیرند و به حرفَ و صنایع مهم مشغول 
شوند؛ چنانکه در مورد 200 غام و 200 کنیز می نویسد: »فرزندان ایشان را هر 
یکی به صنعتی و حرفتی که مایم و موافق حال او باشد، از خطاطی، قوالی، 

 
نقاشی، زرگری، باغبانی، کاریزکَنی، دهقَنَت و معماری و... باید گماشت.«)4(

      

ادامهدارد... 
پینوشت:

1. دولتشاه سمرقندی، دولتشـــاه بن بختیشاه )1۳۳8(. تذکره الشعرا، تصحیح 
ادوارد براون، به کوشـــش محمد رمضانی، تهران، کاله خاور، ص 16۳؛ نادرمیرزا 
قاجار )1۳60(. تاریخ و جغرافی دارالســـلطنه تبریز، با مقدمه و شرح و تعلیقات و 
تنظیم فهارس محمد مشـــیری، تهران، اقبال، ص 141؛ براون، ادوارد )1۳51(. 
طب اسامی، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص 141؛ 
تاج بخش، حسن )1۳72(. تاریخ دا مپزشکی و پزشکی در ایران، تهران، انتشارات 
ســـازمان دامپزشکی کشور با همکاری انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص ۳7۳؛ 
همو، )1۳79(. تاریخ بیمارستان های ایران از آغاز تا عصر حاضر، تهران، پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 1۳5
2. مرادی، مسعود )1۳66 – خرداد(. »ربع رشیدی: جامع دانش های روز«، کیهان 

فرهنگی، ش ۳9، ص 27 
۳. رشیدالدین فضل الله )1۳46(. مکاتبات رشیدی، به کوشش و تصحیح محمد 
شفیع، اهور، پنجابایجو کیشنل پریس، ص 5۳. این نامه در منابع زیر نیز آمده است: 
عقیلی، ص ۳18؛ نادرمیرزا قاجار )1۳60(. تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، با 
مقدمه و شرح و تعلیقات و تنظیم فهارس محمد مشیری، تهران، اقبال، ص 144 

4. رشیدالدین فضل الله، همان جا؛ نیز - نادرمیرزا قاجار )1۳60(. تاریخ و جغرافی 
دارالســـلطنه تبریز، با مقدمه و شـــرح و تعلیقات و تنظیم فهارس محمد مشیری، 

تهران، اقبال، ص 14۳. 

تاریخ علم

ادعای روزنامه دانشگاه شریف مبنی بر حقوق ۱5 میلیون تومانی 
اساتید این دانشگاه در دانشگاه خاتم

تسهیات اعطایی بانک پاسارگاد 
به شرکت نسیم سامت خاتم

طالبی
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درآمدزایـــی یک میلیاردی واحـــــد دامغـــان 
از فرآوری یک محصول کشاورزی

دانشگاه آزاد اسامی واحد دامغان در راستای طرح تحول کشاورزی با راه اندازی مرکز رشد و ایجاد 4 کارگروه
فعالیت های پژوهشی را در حوزه پسته دنبال می کند

ماه های پایانی سال گذشته بود که دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه 
آزاد اسامی از طرح تحول کشاورزی سخن گفت؛ او که در بهمن 97 از تدوین طرح 
تحولی در این حوزه صحبت کرده بود، ظرف کمتر از پنج ماه و در تیرماه امسال از 

اجرای این طرح خبر  داد. 
به گفته او »اگر امروز از کشاورزی غفلت کنیم، در آینده نیازهای صنعت کشور از 
بذر و کود گرفته تا فناوری و ماشین آات، باید از کشورهای خارجی وارد شود و 
وابسته به بیگانگان شویم. به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت ایران به عنوان کشوری 
که چندهزار سال سابقه کشاورزی دارد، برای تامین غذای مردم خود به واردات 
وابسته شود.« اهمیت حوزه کشاورزی و تدوین طرح تحولی در این حوزه باعث شد 
واحدهای مختلف این دانشگاه از ابتدای سال جاری هر کدام فعالیت هایی را برای 
تحقق طرح تحول کشاورزی انجام دهند و طبیعتا در این میان سهم واحدهایی 
که دارای دانشجوی کشاورزی و همچنین زمین های قابل کشت بوده اند، بیشتر 
از سایرین بوده است. واحدهایی که هرکدام به نوبه خود طرح های پژوهشی و 
کشت محصوات مختلف را در برنامه خود داشته و دارند تا از این طریق نه تنها طرح 
تحول کشاورزی را اجرایی کنند، بلکه دانشجویان خود را از سر کاس های درس 
به زمین های کشاورزی کشانده و بستر اجرای تئوری های کشاورزی را در میدان 

عمل برای آنها فراهم کنند. 

  درآمدزایی یک میلیارد تومانی واحد دامغان از فرآوری پسته
 در سال آینده 

دانشگاه آزاد اسامی واحد دامغان نیز یکی از واحدهای فعال در حوزه کشاورزی 
است. این واحد به دلیل موقعیت جغرافیایی  خود، فعالیت هایی جدی در حوزه پسته 
به عنوان یکی از محصوات کشاورزی انجام داده و روز گذشته نیز ششمین جشنواره 
ملی پسته از محصوات و فرآورده های مبتنی بر پسته در این واحد دانشگاهی 
راه اندازی شده است. پسته به این دلیل که جزء یکی از محصوات مهم صادراتی 
ایران به دنیا محسوب می شود، دارای اهمیت ویژه ای است و قطعا ورود جامعه 
دانشگاهی برای بهبود کیفیت و همچنین مقابله با آفات درختان پسته از موضوعات 
بسیار مهمی است، به همین دلیل واحد دانشگاهی دامغان با راه اندازی مرکز رشد 

و ایجاد کارگروه های مختلف فعالیت هایی جدی را در این حوزه دنبال می کند. 
دانشگاه آزاد اسامی واحد دامغان با دارابودن 6 دانشکده داروسازی، حقوق، فنی و 
مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و زیست شناسی به سه هزار و 400 دانشجو از مقطع 
کاردانی تا دکتری تخصصی خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می دهد. دانشجویان 
این واحد دانشگاهی در 21 رشته دکتری تخصصی، 53 رشته کارشناسی ارشد و 

86 رشته کاردانی و کارشناسی به تحصیل می پردازند. 
نعمت الله نعمتی، سرپرست واحد دامغان در این باره به »فرهیختگان« می گوید: 
»ما در سال جاری حدود 100میلیون تومان درآمدزایی از بحث فرآوری محصوات 
پسته داشته ایم و پیش بینی مان این است که این میزان برای سال مالی آینده به 
یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ البته تا امروز هیچ گاه به طور مستقیم برای 
کشت پسته وارد عمل نشده ایم، اما در نظر داریم در آینده یک باغ نمونه و الگو را 
در سطح دامغان برای کشت پسته راه اندازی کنیم و در کنار آن بحث آموزش به 
باغبانان را نیز در دستور کار خواهیم داشت تا بتوانند میزان برداشت محصول از 

زمین های خود را افزایش دهند.« 

  تشکیل 4 گروه تحقیقاتی در حوزه پسته
او با اشاره به اینکه عملیات ایجاد گلخانه واحد اسفند ماه سال گذشته آغاز شد، ادامه 
می دهد: »خوشبختانه این کار به اتمام رسیده و دوهزار متر از گلخانه نیز به صورت 
پایلوت افتتاح شده و در آن گیاه آلوورا و خیار کشت شده که در ماه جاری در بازار 
توزیع خواهد شد، البته هشت هزار متر دیگر نیز در سال جاری عملیاتی خواهد شد.«
سرپرست واحد دامغان با تاکید بر اینکه پیش بینی کرده ایم در سال مالی آینده 
دومیلیارد و 500 میلیون تومان درآمدهای غیرشهریه ای داشته باشیم، تصریح 
می کند: »حوزه های درآمدی ما همان فرآوری محصوات پسته، گلخانه، اجاره 
اماکن دانشگاه و همچنین کشت دوگیاه دارویی خواهد بود؛ همچنین ما زمین 60 
هکتاری را در اختیار داریم که متاسفانه طی سه دهه گذشته بااستفاده مانده بود 
و در نظر داریم با توجه به دارا بودن چاه مستقل، بخش های مختلف این زمین را به 

تدریج زیرکشت محصوات کشاورزی ببریم.« 

  احصای 600 موضوع در ارتباط با پسته در قالب طرح پایش
انجام پژوهش از دیگر ماموریت های این واحد دانشگاهی است، به گفته نعمتی 

اعضای هیات علمی واحد دامغان در مرکز تحقیقات پسته این واحد دانشگاهی به 
چهار گروه تقسیم شده اند تا هر کدام مطالعه و تحقیقاتی در حوزه آفات درختان 
پسته، افزایش مدت ماندگاری پسته تازه تا دو ماه به منظور صادرات، سرمازدگی 

درختان و همچنین فرآوری و بسته بندی پسته انجام دهند. 
آنطـور کـه نعمتـی می گویـد: »بـه دلیـل فعالیت هـای صورت گرفتـه از سـوی ایـن 
واحـد دانشـگاهی در حـوزه پسـته، در طـرح پایـش نیـز موضـوع ایـن محصـول 
کشـاورزی بـه واحـد دامغـان سـپرده شـده و امروز ایـن واحد به عنوان مجـری برنامه 
علمـی طـرح پایـش بـا موضـوع پسـته در کل کشـور شـناخته می شـود. از سـوی 
دیگـر تاکنـون 600 نظـام موضوعـی در ایـن حـوزه اسـتخراج شـده کـه از اول مهـر 
در اختیـار دانشـجویان کشـاورزی و دیگـر رشـته ها قـرار خواهد گرفت.«  سرپرسـت 
واحد دامغان به طرح تحول کشـاورزی اشـاره و تصریح می کند: »در همین راسـتا 
دکتـری حرفـه ای پیوسـته کشـاورزی را در واحـد تاسـیس خواهیـم کـرد تـا بتوانیـم 

فعالیت هـای پژوهشـی بیشـتری انجـام دهیـم.« 
او ادامه می دهد: »از اردیبهشت امسال مرکز کارآفرینی در دل مرکز رشد ایجاد 
کردیم و برای رشته های مختلف کارگروه های متعددی تشکیل دادیم تا براساس 
هر دانشجو در هر ترم یک مهارت را آموزش ببینند، به طور مثال اگر دانشجوی 
مهندسی برق می خواهد در واحد ما مدرک کارشناسی بگیرد باید در کنار گذراندن 
هشت ترم، هشت کارگاه عملی نیز بگذراند که در عمل هشت مهارت فرا می گیرد 
و مدرک نیز به آنها داده می شود و بعد از فارغ التحصیلی هم مدرک دانشگاهی و 

هم مدرک مهارتی دارد.« 

نعمتی تصریح می کند: »همچنین اولین مرکز اس دی دی استان را که همان مرکز 
ارتقای شایستگی حرفه ای دانشجویان است در واحدمان ایجاد کردیم که از مهر 
ماه امسال فعال شده و در راستای آموزش مهارتی دانشجویان فعالیت خواهد کرد.« 

  کم کاری جامعه دانشگاهی در حوزه پژوهشی پسته
البته دانشـگاه آزاد اسـامی واحد دامغان تنها یکی از مراکز دانشـگاهی کشـور 
اسـت کـه در حـوزه انجـام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشـی مرتبـط با محصول 
پسـته وارد شـده اسـت؛ به طـوری کـه اگر نگاهـی به میـزان پایان نامه ها و مقاات 
منتشرشده در حوزه پسته داشته باشیم، متوجه اهمیت این محصول کشاورزی 
می شـویم. محصولـی کـه اولین بـار در سـال 1345، توجـه جامعـه دانشـگاهی 
بـه آن جلـب شـد تـا جایـی کـه سـه مقاله دربـاره آن بـه چـاپ رسـید؛ هرچنـد این 
اتفاق در سـال 55 نیز تکرار شـد و در سـال 62 این میزان به هفت مقاله رسـید؛ 
امـا نقطـه اوج ایـن مسـاله بـه سـال 96 برمی گردد کـه 178 پایان نامـه و مقاله با 

موضوع پسـته منتشـر شد. 
اوایل دهه 80 بود که با توجه به اهمیت این محصول و ارزآوری آن برای کشور 
دانشگاهیان اهتمام ویژه ای نسبت به بررسی مشکات این حوزه کرده و در این 
بین نیز دانشجویان رشته های کشاورزی، باغبانی، خاک شناسی، حشره شناسی 
کشاورزی و علوم گیاهی بیشترین نقش را داشته اند. از سوی دیگر دانشجویان 
مقطع کارشناسی ارشد با مجموع 1360 و دکتری با 32 مقاله بیشترین و کمترین 

پژوهش های این حوزه را انجام داده اند. 

  دانشگاه های برتر در حوزه پسته

  اثٓار علمی مرتبط با پسته در رشته های مختلف

  تعداد اثٓار علمی منتشرشده در حوزه پسته

  اثٓار علمی منتشرشده به تفکیک گروه تحصیلی

۰۰:۰۰پایان غلط گیری۰۰:۰۰شروع غلط گیری۰۰:۰۰پایان صفحه آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه آرایی
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دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

اعام فراخوان جدید برای بورسیه های باتکلیف 
کی نژاد در گفت وگو با مهر، گفت: »بورسیه ها و متقاضیان باتکلیف می توانند 
یک ماه آینده یعنی اواخر شهریورماه به سایت دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی 
  http://jz.farhangoelm.ir/home شورای عالی انقاب فرهنگی به آدرس
مراجعه کرده و در این فراخوان شرکت کنند.« او افزود: »بورسیه هایی که جایابی 
شده و درحال فعالیت هستند، نباید در این فراخوان شرکت کنند، بورسیه هایی 
نیز که جایابی شده اند ولی عاقه مند نیستند که در محل جایابی شده فعالیت 
کنند، دیگر توسط دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی شورا جایابی نمی شوند 
و باید از طریق فراخوان های معمول و کمیته سه نفره وزارت علوم برای جایابی 
اقدام کنند.« کی نژاد افزود: »بورسیه هایی هستند که از آذرماه سال گذشته 
دانش آموخته شده و توسط دانشگاه پذیرش نمی شوند، یا اینکه کمیته سه نفره 
وزارت علوم آنها را به دانشگاهی معرفی کرده ولی نتوانسته اند در آن دانشگاه 

مشغول فعالیت شوند، این افراد می توانند در فراخوان مذکور شرکت کنند.« 

زیرساخت های ازم برای افزایش تعداد دانشجوی پزشکی وجود ندارد 
سیما سادات اری، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در نشست 
خبری با انتقاد از طرح دوفوریتی افزایش دوبرابری ظرفیت پزشکی گفت: 
»متاسفانه زیرساخت ها برای افزایش ظرفیت کافی نیست و حتی درصورت 
افزایش 10 درصدی نیز زیرساخت ها کفاف نیازها را نمی دهد و دانشگاه های 
علوم پزشکی آمادگی برای افزایش دوبرابری ظرفیت را ندارد.« او ادامه داد: »برای 
سال تحصیلی جدید تمام دانشجویان دختر علوم پزشکی در خوابگاه اسکان داده 
می شوند.«  اری درخصوص وضعیت خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی 
گفت: »بسیاری از خوابگاه ها فرسوده هستند و هزینه زیادی باید صرف تعمیر 
و تجهیز این خوابگاه ها شود و با توجه به دوری اکثریت این خوابگاه ها از محل 
دانشگاه، هزینه زیادی نیز صرف ایاب و ذهاب می شود.«  اری ادامه داد: »21 
پروژه خوابگاهی در دست اقدام داریم که از این میان دو خوابگاه تکمیل و سایر 

خوابگاه ها تنها 20 تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.« 

شیوه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد بازنگری می شود
خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در گفت وگو با مهر درباره کیفی سازی 
دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه ها گفت: »دانشگاه های خوب و برتر کشور 
از کیفیت ورودی های کارشناسی ارشد ناراضی هستند و این نارضایتی شدت و 
ضعف دارد.« او یادآور شد: »پیشنهادهای مختلفی توسط دانشگاه ها ارائه شده و 
کارگروهی در ذیل معاونت آموزشی وزارت علوم برای بررسی بهترین راه حل تشکیل 
شده ولی هنوز چیزی مصوب نشده است.« معاون آموزشی وزارت علوم یادآور 
شد: »برخی دانشگاه ها خواستار پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت 
طرح »آ.ت.ت« هستند و اینکه این طرح جایگزین کنکور فعلی شود.« او درباره 
مصوبه شورای سنجش آموزش کشور مبنی بر اینکه از این پس پذیرفته شدگان 
در مقطع کارشناسی ارشد از بین افرادی خواهد بود که هیچ نمره منفی نداشته 
باشند، گفت: »این مصوبه مربوط به چند جلسه قبل شورای سنجش پذیرش 

دانشجو بوده و امسال نیز اجرایی شده است.« 

کارنامه علمی دانشگاه 
خوارزمی در سال 97

910
تعداد مقاات داخلی منتشرشده 

501
تعداد مقاات بین المللی منتشرشده 

19
تعداد کل ژورنال ها

2
تعداد همایش های برگزارشده 

480
تعداد اساتید دانشگاهی 

14542
تعداد دانشجویان 

11
تعداد نشست های علمی برگزارشده 

زهرا رمضانی
روزنامه نگار



دانشگاه های دنیا هرکدام با سیستم و نظام آموزشی خاص 
خود مشغول فعالیت هستند و دانشجویان زیادی هر ساله 
از آنها فارغ التحصیل می شـــوند. از آنجا که دانشـــجویان 
ترجیح می دهند در دانشگاهی تحصیل کنند که عاوه بر 
دارا بودن استادان کارکشته و کاربلد، سیستم آموزشی آن 
برای اســـتعداد و توانمندی های آنها هم ارزش قائل باشد 
 و به این واســـطه بتوانند رشد و شـــکوفایی پیدا کرده و در 

زمینه ای که فعالیت می کنند، خوش بدرخشند و پیشرفت را 
تجربه کنند. سال هاست که نظام رتبه بندی در دنیا به بررسی 
و کنکاش پیرامون دانشگاه های مختلف دنیا می پردازد تا 
برترین دانشگاه ها در حوزه های مختلف شناسایی و به دنیا 
معرفی شوند. این فرآیند به اندازه کافی  انگیزه در دانشگاه ها 
 ایجاد می کند تا برای کســـب رتبه هـــای برتر و جایگاهی

 قابل قبول تاش کنند.

  روی مثبت تیغ 
دانشگاه های دنیا در حوزه های مختلفی فعالیت می کنند 
و به خاطر عملکردی که در این حوزه ها و موضوعات دارند، 
از دیدگاه نظام های رده بندی مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
این سیستم ارزیابی، دانشـــگاه ها را از منظر عملکردهای 
مختلـــف موضوعی و ارائه مقاات و... بررســـی می کنند. 
دانشگاه ها برای دســـتیابی به جایگاه های مطلوب و برتر 
تاش می کنند که باعث می شـــود در زمینه های مختلف 
توانمند شده و توانایی های خود را نشان دهند. این فرآیند، 
به طور ناخودآگاه جنبه رقابتی را بین دانشگاه های مختلف 
افزایش می دهد و دانشگاه ها از تمام ظرفیت های خود برای 
عقب نماندن از رقبا استفاده می کنند. بنابراین اگر از دید 
رقابتی به نظام رده بندی دانشـــگاه ها نگاه کنیم، این نظام 
عملکرد مثبتی دارد که درنهایت به نفع دانشـــگاه ها تمام 
می شـــود و حتی شکوفایی و پیشـــرفت آنها را هم به دنبال 
دارد. دانشگاه ها برای پیشی گرفتن از هم تاش می کنند تا 
خود را باا بکشند و در رده های بااتری در جدول رده بندی 

قرار گیرند. 

  جذب دانشجوی بیشتر
اگر بحث رقابت تنگاتنگ دانشـــگاه ها را کنار بگذاریم، به 
موضوع جذب دانشجوی بیشتر می رسیم که یکی از اهداف 
مستتر در نظام های رده بندی  به شمار می رود. به طور قطع، 
دانشگاه هایی که در رده های نخست برترین دانشگاه های 
دنیا قرار می گیرند، از نظر عملکرد و شیوه تدریس و بسیاری 
از شـــاخص های دیگـــر وضعیت خوبی دارنـــد و به همین 
دلیل وقتی پای انتخاب دانشـــگاه برای تحصیل به میان 
 می آید، بسیاری از دانشجویان ترجیح می دهند از فهرست 

چند صدتایی که در برابرشـــان قرار می گیرد، دانشگاهی را 
انتخاب کنند که جـــزء برترین های جهان از نظر رده بندی 
باشد؛ و این مساله اهمیت رده بندی را دوچندان می کند.

 

  آن روی دیگر رده بندی
به رغم جنبه های مثبتی که برای نظام رده بندی دانشگاه های 
دنیا اشاره شد، این سیســـتم همیشه به نفع دانشگاه ها و 
دولت ها تمام نمی شـــود بلکه برعکس، تیغ دولبه ای است 
که به سمت خودشان نشانه می رود. »تایمز« در گزارشی که 
به تازگی منتشر کرده، به اهمیت رده بندی های دانشگاهی 
و دوپهلو بودن آن اشـــاره کرده اســـت. در این گزارش آمده 
اســـت: »زمانی که دانشـــگاه ها تمام ظرفیت های خود را 
در بوتـــه آزمایش می گذارند و تمـــام توانمندی های خود 
را بـــه رخ دنیا می کشـــند تا به واســـطه آن بتوانند جایگاه 
مناســـبی را در رتبه بندی دانشگاهی دنیا به  دست آورند، 

درواقع با آتش بازی می کنند و ناخواسته خود را در گردابی 
 انداخته اند که در انتها ممکن است به ضررشان تمام شود. 

Rik Van de Walle، رئیـــس دانشـــگاه »گنت« می گوید: 

»پیشگامان آکادمیک ملزمند نتایج رده بندی های دانشگاه 
خود را در گســـتره وســـیع تری منتشـــر و آن را به تفصیل 
تشریح کنند. رتبه بندی های متعددی در دنیا وجود دارند 
و این نظام ها چیزی بیشـــتر از آنچه ارزیابی کرده اند، ارائه 
نمی دهند. رســـاندن این پیام به دولت ها وظیفه ماست و 

باید بارها آن را بازگو کنیم.« 
یکی از اســـتادان دانشگاه »ماستریخت« هند معتقد است 
که مدیران دانشگاهی با کمک گرفتن از نتایج رده بندی ها 
به منظور ارتقای پروفایل دانشگاهی خود، موقعیت خود را در 
معرض خطر قرار می دهند. این خطر درحالی دانشگاه ها را 
تهدید می کند که دولت ها این رده بندی ها را علیه دانشگاه ها 
اســـتفاده می کنند. یکی دیگر از مدیران موسســـه علوم و 
فناوری دانشـــگاه »اوکیناوا« بیـــان می کند معیارهایی که 
برای رتبه بندی دانشگاه ها در نظام های رده بندی استفاده 
می شوند، اعتماد میان سیســـتم آکادمیک دانشگاهی و 
دولت ها را از بین می برد. او معتقد است که این بخش مستلزم 
بینشی عمیق درمورد چگونگی آموزش مسئوانه استفاده 
صحیح از معیارها به دولت اســـت؛ بنابراین، سازوکارهایی 
چـــون ارزیابی عملکرد، توانایی آکادمیک را برای تحقیق و 

تدریس تحول پذیر نادیده نمی گیرد. 
»مکس پرایس«، صدراعظم ســـابق دانشگاه کیپ تاون بر 
این باور اســـت که نظام های رده بنـــدی  رقابت را در میان 
دانشـــگاه ها افزایش می  دهد، به طوری که هر دانشگاه به 
دنبال آن اســـت که گوی ســـبقت را از دانشگاه های دیگر 
ربوده و خود را به رده های بااتر برســـاند. اما از سوی دیگر، 
این سیستم رتبه بندی بسیار ناقص عمل کرده و حتی برای 
این بخش منفی عمل می کند. این مقام سابق دانشگاهی 
معتقد اســـت راه های بهتری هم برای استفاده مناسب از 
معیارها وجود دارد. او به این نکته اشاره می کند که ماهیت 
رتبه ای رتبه بندی دانشگاهی با توجه به عملکردهای فردی، 
فرآیند واقعی آنها را می پوشاند و بسیاری از واقعیت های نظام 

آموزشی را در دانشگاه ها پنهان می کند. این در صورتی است 
که دانشگاه ها می توانند نمره تدریس، تحقیق و شهرت خود 
را در مقیـــاس جهانی ارتقا دهند و در این شـــرایط، میزان 
مقاات منتشرشده و استنادها را  افزایش دهند و همچنان 
10 پله در جدول رده بندی دانشگاه ها به جلو حرکت کنند. 
از ســـوی دیگر، دانشگاه ها با قرار گرفتن در فضایی رقابتی 
ممکن است در ارزیابی های سالیانه ای که روی معیارهای 
مختلف رده بندی انجام می شود، ارتقا پیدا کنند و همچنان 
در رده های پایین جدول رتبه بندی جا خوش کنند، چراکه 
دانشـــگاه دیگری هم مانند شـــما عمل کرده و در جدول 
جایگاهی برابر شـــما پیدا کرده اســـت. موقعیت دانشگاه 
در این رتبه بندی الزامـــا ارزیابی عملکردهای بهتر یا بدتر 
دانشگاه ها نیست. در چنین نظام رتبه بندی ای، رویکردی 
که بیشتر شبیه به سیستم انتخاب هتل های پنج ستاره باشد، 
در اولویت قرار دارد، چراکه دانشگاه هایی که دارای ضریب 
تاثیر، شـــهرت و تعداد مقاات بااتری هستند، معموا در 
فهرست 200 دانشگاه برتر دنیا قرار می گیرند و دلیل آن هم 
شایسته شناخته شدن از سوی نظام رتبه بندی است. آنچه 
دانشجویان و دولت ها باید بدانند این است که دانشگاه ها در 
گروه خاصی قرار دارند. در صورتی که دانشگاه ها معیارهای 
موردنیاز برای قرار گرفتن در فرآیند رتبه بندی را داشته باشند، 
محدودیتی روی تعداد دانشـــگاه هایی که در این گروه قرار 

می گیرند، وجود ندارد. 
»اندرز کارلسون«، رئیس سابق شبکه های استراتژیک جهانی 
با این موضوع موافق اســـت که تنزل عملکرد رتبه بندی ها 
دانشگاه ها را در معرض خطر قرار می دهد. او معتقد است 
دانشـــگاه ها بخشی از اقتصاد دانشی هستند و دولت ها با 
نظام رتبه بندی به دنبال ارزیابی ســـهم خود در این میان 
هســـتند و به نوعی می خواهند جایـــگاه خود را در دنیا به 

اثبات برسانند. 
اگرچه موفقیت دانشـــگاه ها در کســـب رده های نخست و 
رتبه هـــای برتر در جدول رتبه بندی دانشـــگاهی یا بهبود 
نمره های به دست آمده حائزاهمیت است، اما هرگز منابعی 
که به دســـت آورده اند یا تغییرات اساســـی ایجادشده در 

ماموریتی که دارند یا طرح های دانشـــگاهی هیچ ارزشی 
ندارند. درواقع، بیشتر آنچه دانشگاه ها به دست می آورند، 
به دنبال تغییرات روش شـــناختی ایجاد می شـــوند که در 
رده بندی های مختلف کسب شده اند. پیش بینی ها حاکی از 
آن است که تعداد دانشجویان ثبت نام شده در آموزش عالی 
از 99/4 میلیـــون نفر در ســـال 2000 به 414/2 میلیون 
نفر در ســـال 2030 می رسد که شاهد رشد 416 درصدی 
خواهیم بود. پذیرش این تعداد دانشـــجوی بیشتر مستلزم 
افتتاح هفته ای چهار دانشگاه بزرگ دیگر با ظرفیت حدود 
30هزار دانشـــجو در 15 سال آینده است. این موسسات 
آموزش عالی اســـتخوان بندی واقعی جامعه هستند و در 
رشـــد اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت علمی جوامع نقش 

بسزایی ایفا می کنند. 

  رده بندی ها را فراموش کنید 
طبق آمار داده های آموزش عالی جهانی، بیش از 18هزار 
موسســـه آموزش عالی در دنیا وجـــود دارند اما تنها تعداد 
محدودی از آنهـــا در رتبه بندی های جهانی حضور دارند. 
البته این مساله ارتباطی با میزان تاشی که برای پیشرفت به 
خرج می دهند و منابعی که در این مسیر استفاده می کنند، 
ندارد. درواقع، 100 دانشگاه برتر دنیا تنها 0/5 درصد کل 
موسسات آموزش عالی دنیا را تشکیل می دهند و 0/4درصد 
از کل دانشجویان دنیا را در خود جمع کرده اند. بدون شک 
قرار گرفتن در فهرســـت رتبه بندی به خودی خود دستاورد 
بزرگ و حائزاهمیتی اســـت اما حفـــظ این جایگاه و حتی 
ارتقای رتبه کار دشواری است. معموا زمانی که دانشگاهی 
به جایگاه خاصی می رسد، انتظارات از آن باا می رود و این 
مساله تبلیغات منفی و اجتناب ناپذیری به دنبال دارد. این 
مساله به دنبال رقابت تنگاتنگی است که در این رتبه بندی 
وجود دارد، به طوری که دانشـــگاه های برتر که در رده های 
نخســـت قرار می گیرند منابع مالی و انسانی بسیار خوبی 
در اختیار دارند که توانســـته اند به این جایگاه دست یابند. 
عاوه بر این، رده بندی ها نشانه قدرت دانشگاه های برتر در 

علوم، مهندسی و پزشکی است.
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 افتتاح اولین مرکز تحقیقات

نانوذرات بیولوژیک در واحد شاهرود

عمـل  اتـاق  و  مجهـز  تخـت   10 بـا   )ICU( ویـژه  مراقبت هـای   بخـش 

شـماره 4 بیمارستان خاتم اانبیا)ص( شاهرود و مرکز تحقیقات »نانوذرات 
بیولوژیـک در پزشـکی« در دانشـگاه آزاد اسـامی شـاهرود توسـط دکتـر 
طهرانچـی و بـا حضـور مسـئوان ارشـد شهرسـتان شـاهرود افتتـاح شـد. 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی پـس از حضـور و اهدای گل و عطرافشـانی و 
ادای احتـرام بـه سـاحت شـهیدان در مـزار شـهدای گمنـام دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحد شـاهرود در بیمارسـتان 100 تختخوابی خاتم اانبیا)ص( 
 )ICU( ایـن واحـد دانشـگاهی حضـور یافـت و بخـش مراقبت هـای ویـژه
بـا 10 تخـت مجهـز و اتـاق عمل شـماره 4 ایـن بیمارسـتان را افتتـاح کرد. 
 CCU وی ضمـن بازدیـد از بخش هـای مختلـف ایـن بیمارسـتان ازجملـه
بـر توسـعه بخش هـای این بیمارسـتان بـا کمـک دانشـگاه آزاد اسـامی و 
 ICU سـایر نهادهـا در شهرسـتان شـاهرود تاکیـد کـرد. ازم بـه ذکر اسـت
جدیـد بیمارسـتان خاتم اانبیـا)ص( شـاهرود در فضایـی حـدود 350 
مترمربـع واقـع شـده و جهـت تجهیـز آن بیـش از 20میلیـارد ریـال هزینـه 
شـده اسـت. دکتر محمدمهدی طهرانچی سـپس بـا حضور در دانشـکده 
علوم پزشـکی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد شـاهرود، تنهـا مرکز تحقیقات 
»نانوذرات بیولوژیک در پزشـکی« کشـور را افتتاح کرد. این مرکز در فضایی 
حـدود 500 مترمربـع و بـا هزینـه ای حدود 10میلیـارد ریال احداث شـده 
اسـت و تنهـا مرکـز تحقیقاتی تخصصـی در زمینـه نانـوذرات بیولوژیک در 
پزشـکی در کشـور اسـت که جهت تولیـد و اسـتفاده از نانـوذرات در درمان 
و مبـارزه بـا سـلول های سـرطانی فعالیـت می کنـد و همچنیـن در زمینـه 
تولید نانوذرات زیسـتی، نانوفناوری پزشـکی، دارو رسـانی هدفمند، تولید 
ترکیبـات نانـودارو، مطالعات اثـرات زیست سـازگاری نانـوذرات، مطالعات 
خواص سـمی و غیرسـمی نانـوذرات در بـدن و مطالعاتی در حـوزه خواص 
التیام بخشـی و درمانـی نانـوذرات و همچنیـن ارائـه امور مشـاوره و پذیرش 

طرح هـای تحقیقاتـی در حـوزه نانوفنـاوری پزشـکی فعالیـت می کند. 
پس از برگزاری مراسـم افتتاحیه رئیس دانشگاه آزاد اسامی در نشستی با 
حضور عباس امینی امام جمعه شـاهرود، سیدحسـن حسینی شاهرودی 
نماینده مجلس شـورای اسامی، رئیس شورای شهر شـاهرود، احمد خرم 
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود و رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
واحد شـاهرود ضمن تاکید بر لزوم توسعه بیمارستان خاتم اانبیا)ص(، با 
صـدور مجوز هیات امنایی شـدن بیمارسـتان خاتم اانبیـا)ص( در صورت 
پیگیـری مسـئوان واحـد شـاهرود، اعطـای کمـک نقـدی بـرای تجهیـز 
اتـاق عمـل بیمارسـتان خاتم اانبیا)ص( مطابـق اسـتانداردهای جهانی، 
اعطـای کمک نقـدی 15 میلیـارد ریالـی و اهـدای امکانـات بـرای تجهیـز 
بیشـتر ICU بیمارسـتان خاتم اانبیـا)ص(، صـدور مجـوز مرکز تحقیقات 
داروهـای گیاهـی بـه واحـد شـاهرود و اعطـای مجـوز پذیرش دانشـجو در 
6 رشـته کارشناسی ارشـد مهندسـی هسته ای-پرتوپزشـکی، کارشناسـی 
میکروبیولوژی، کارشناسـی مدیریت کسـب وکارهای کوچک، کارشناسی 
آمـوزش زبـان انگلیسـی، کارشناسـی زیست شناسـی سـلولی ملکولـی و 
کارشناسـی مهندسـی اپتیـک و لیـزر موافقـت شـد. طهرانچـی در پایـان 
طـی بازدیـدی از مجموعـه مهارت هـای بالینـی دانشـکده علـوم پزشـکی 
بـا امکانـات ایـن مجموعـه آشـنا شـد. در ایـن مجموعـه کاس هـای دوره 
اسـتاژری و کارآمـوزی پزشـکی عمومـی و عرصـه دانشـجویان هوشـبری و 
پرسـتاری انجام می شـود و همچنین آزمون صاحیت بالینی دانشـجویان 

پزشـکی و پرسـتاری برگزار  می شـود. 

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

»فرهیختگان«کموکیفرتبهبندیدانشگاههایدنیارابررسیمیکند

نظام رده بندی، تیغ دولبه  ندا اظهری
 مترجم

ایمنی تاکسی هوایی »ولوکوپتر« تایید شد 
تاکسـی های هوایی شـرکت »ولوکوپتر« با داشـتن قابلیت و ایمنی مورد نظر، 
موفـق شـده اند مجـوز ازم بـرای کار را دریافـت کننـد. بـه گـزارش ایسـنا، 
امیـدواری بـرای اسـتفاده از تاکسـی های هوایـی روزبـه روز بیشـتر می شـود 
و در ایـن میـان، برخـی شـرکت های فعـال در ایـن حوزه سـعی دارنـد راه های 
اسـتفاده از تاکسـی های هوایـی را همـوار کنند. شـرکت آلمانـی »ولوکوپتر« 
از جدیدتریـن طراحـی تاکسـی هوایی خود موسـوم به »ولوسـیتی« رونمایی 
کـرده کـه می توانـد هـم مسـافران و هـم بارهـای آنهـا را بـا خـود حمـل کنـد. 
ولوسـیتی، چهارمین وسـیله نقلیه الکتریکی هوایی اسـت که از آن رونمایی 
می شـود اما نخسـتین وسیله  نقلیه ای است که همه اسـتانداردهای »آژانس 
ایمنی هوانوردی اروپا« )EASA( در آن رعایت شده است. مجوز بین المللی 
آژانـس ایمنـی هوانـوردی اروپـا کـه در جـوای 2019 از آن رونمایـی شـد، بر 
ایمنی تاکسی های هوایی تاکید دارد و استانداردهای آن در ولوسیتی رعایت 
شـده اند. ارائـه ولوسـیتی، نشـانه ای بـرای پیشـرفت در ابـداع تاکسـی های 
هوایی اسـت و گامی به سـوی داشـتن این فناوری به شـمار می رود. ولوکوپتر 
از سـال 2011، بـا ارائـه پـرواز یـک هواپیمـای بدون سرنشـین الکتریکـی به 
شـهرت رسـید. ایـن شـرکت در سـال 201۷ نیـز یـک پـرواز عمومـی در دبی 

به نمایش گذاشـت. 

خاطرات چگونه شکل می گیرند و از یاد می روند؟
پژوهشگران موسسه فناوری کالیفرنیا در مطالعه اخیرشان موفق به شناسایی 
فرآیندهای عصبی شده اند که باعث می شود برخی از خاطرات به سرعت محو 
شده و برخی دیگر همیشه در ذهن مان بمانند. به گزارش ایسنا، پژوهشگران 
طی این مطالعه با اســـتفاده از مدل موش ها دریافتند خاطرات قوی و پایدار 
توسط گروهی از سلول های عصبی که همگام با هم شلیک می شوند، رمزگذاری 
می شوند و افزونگی را فراهم می کنند که این موضوع سبب پایداری همیشگی 
این خاطرات در ذهن ما می شود. این تحقیق می تواند به دانشمندان در درک 
بهتر تاثیر آسیب بر حافظه پس از اتفاقاتی مانند سکته مغزی یا بیماری آلزایمر 
کمک کند. این مطالعه در آزمایشگاه کارلوس لوییس استاد زیست شناسی و 
یکی از پژوهشگران و به سرپرستی والتر گونزالز پژوهشگر مقطع فوق دکتری 
موسســـه فناوری کالیفرنیا انجام شد. پژوهشگران دریافتند حتی اگر برخی 
سلول های عصبی فعالیت متفاوتی را نشان داده بودند، هنگام تجزیه و تحلیل 
فعالیـــت گروه های بزرگی از نورون ها، حافظه موش از مســـیر به وضوح قابل 
شناسایی بود. به عبارت دیگر، استفاده از گروه های نورون باعث می شود مغز 
دچار افزونگی شود و حتی اگر برخی نورون های اصلی ساکت یا آسیب دیده 
باشند، مغز خاطرات را به یاد می آورد. داشتن حافظه سالم چندان اساسی است 
که هرگونه اختال در حافظه می تواند به شدت بر زندگی روزمره ما تاثیر بگذارد. 

ابداع رباتی که از سارقان عکس می گیرد  
امـروزه در آمریـکا ربات هایـی وجـود دارنـد کـه باعـث برقـراری امنیـت در 

شـهرهای ایـن کشـور می شـوند. 
به گزارش ایسـنا، دنیای رباتیک در جهان امروز به اندازه ای پیشـرفت کرده 

که ربات ها بسـیاری از نیازهای ما را برطرف می کنند. 
در ایـن راسـتا ربات هایـی هـم بـرای تامین امنیت وجود دارنـد که می توانند 

مکان هایـی ماننـد بانک هـا، مراکز خرید و بیمارسـتان ها را زیرنظر بگیرند. 
بـه ایـن ترتیـب نگهبانـان می توانند اسـتراحت کنند. البته به نظر می رسـد 
برخـی مـردم بـه ربات هـای پلیـس عاقـه ای ندارنـد. در اوایـل مـاه جـاری 
میادی یک ربات امنیتی در ایالت کالیفرنیا از یک متهم ویدئو ضبط کرد. 
ضربـه زدن بـه آنهـا و تصـادف بـا ایـن ربات هـا هم کاری نیسـت کـه بتوان به 
 »Knightscope« صورت اتفاقی مرتکب شـد. دوربین های امنیتی شـرکت

کـه در قالـب یـک ربات هسـتند هم بیـش از 180 کیلوگـرم وزن دارند. 
بنا بر اعام این شـرکت هم اکنون ۷5 ربات »Knightscope« در 15 ایالت 
آمریـکا مسـتقر هسـتند و البتـه قرار نیسـت بـه این زودی ها جـای نیروهای 
امنیتـی را بگیرنـد. ایـن ربـات بـا راه رفتـن اطـراف خـود را زیرنظـر می گیـرد 
و اگـر سـارقی قصـد فـرار داشـته باشـد یـا خودرویـی را سـرقت کرده باشـد، 

فیلـم او را ضبـط می کنـد. 

افزایش ماندگاری میوه با پوشش های نانوامولسیونی
محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به دانش فنی تولید پوشش های 
خوراکی نانوامولسیونی برپایه کیتوزان دست یافتند که با استفاده از آنها 
می توان ضمن جلوگیری از فساد و حفظ کیفیت میوه ها ماندگاری آنها را 
افزایش داد. به گزارش ایسنا، زنجیره طوانی برداشت میوه تا رسیدن آن 
به مصرف کننده که شـــامل مراحل مختلف حمل ونقل، انبار و نگهداری 
و... اســـت، باعث شـــده میوه ها همواره در معرض افت کیفیت و فســـاد 
باشـــند، به طوری که طبق آمارها ســـالیانه بیش از 50هزار تن ضایعات 
میـــوه و تره بار تنها در میادین میـــوه و تره بار تهران راهی مراکز دفن زباله 
می شوند. پوشـــش دهی میوه ها با ترکیبات ضدمیکروبی و در عین حال 
خوراکـــی و ایمن برای مصرف کنندگان راهـــکار موثری برای جلوگیری از 
فســـاد آنها و افزایش ماندگاری شان اســـت. مریم هاشمی، رئیس بخش 
تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری 
طرح گفت: »کاربرد موفقیت آمیز کیتـوزان در فرمواسـیون پوشـش هـای 
خوراکی از یک سو و اثبات افزایش خاصیت ضدقارچی در اثر کاهش اندازه 
ذرات کیتوزان از ســـوی دیگر سبب شد در تحقیقات خود ساخت پوشش 
خوراکی نانوامولسیونی حاوی کیتوزان را با هدف تأخیر در فساد میوه ها، 

حفظ کیفیت و افزایش زمان نگـهداری آنها در دستور کار قرار دهیم.« 

چارسوی فناوری



درباره اهداف رژیم صهیونیســـتی از حمله شنبه شـــب به 
سوریه، لبنان و پایگاه های حشد الشعبی با حسن هانی زاده، 
کارشناس مسائل منطقه گفت و گو کرده ایم. وی معتقد است 
بنیامین نتانیاهو مسیر خطرناکی را برای پیروزی در انتخابات 
با عملیات های نظامی در پیش گرفته است. او می گوید اگر 
این تجاوزات ادامه پیدا کند، جبهه وسیع با ابزارهای متنوع 
در برابر رژیم صهیونیســـتی تشکیل خواهد شد. متن این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید.

 برای چندمین بار رژیم صهیونیستی به خاک سوریه حمله 
کرد. اهداف و دایل حمله شنبه شب رژیم صهیونیستی به 

سوریه و لبنان چه بوده است؟
حمات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه، لبنان و عراق در 
چارچوب پروپاگاندای انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی برای تشکیل یک کابینه ائتافی قابل تجزیه 
و تحلیل است. اگرچه این حمات به لحاظ نظامی و استراتژیک 

از اهمیت نظامی باایی برخوردار نیستند، اما نتانیاهو که بارها 
در جنگ غزه شکســـت خورده است، تاش دارد این شکست ها 
را به نوعـــی ترمیم کند. او همچنین قصـــد دارد وانمود کند که 
ابتکار عمل منطقه را در دست دارد و می تواند هرکجا اقتضا کند، 
منافـــع ایران و محور مقاومت را مورد هدف قرار دهد. باید بدانیم 
حماتی که در لبنان، سوریه و عراق علیه حزب الله و حشد الشعبی 
صورت گرفته با هماهنگی آمریکا بوده و این کشـــور تسهیات 
ازم را برای ورود پهپادهای رژیم صهیونیستی به آسمان سوریه و 
عراق فراهم ساخته است. عراق نیز در آخرین مواضعش آمریکا را 
عامل این حمات دانسته و در حقیقت بیانیه تندی علیه آمریکا 
منتشـــر کرده اســـت. مردم، مراجع دینی و همچنین نیروهای 
حشد الشـــعبی عراق نیز رژیم صهیونیستی را مقصر می دانند. 

نیروهای مردمی اعام کرده اند در زمان و مکان مناســـب پاسخ 
این حمات علیه حشدالشعبی را خواهند داد. در حمله به سوریه 
قطعا هماهنگی هایی بین آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته است و اگرچه این حمات بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی 
دارد به هرحال نشان می دهد نتانیاهو در حال ماجراجویی است. 
نخســـت وزیر این رژیم، سعی دارد از طریق این حمات، احزاب 
دست راستی و دینی رژیم صهیونیستی را با خود هماهنگ کند 
و از طریق ائتاف با احزاب دست راستی یک کابینه ائتافی در 
آینده تشکیل دهد. در گذشته احزاب دست راستی قدیمی رژیم 
صهیونیستی با بنیامین نتانیاهو ائتاف نکرده و او را شخصیتی 
ضعیف و غیرقابل اعتماد می دانستند اما اان که انتخابات کنیست 
در پیش است، بنیامین نتانیاهو قصد دارد با ماجراجویی به نوعی 

این احزاب را با خود همراه کند. با وجود این، نخســـت وزیر رژیم 
صهیونیســـتی از این نکته غافل است که اگر این حمات ادامه 
پیدا کند، یک جبهه گسترده  از یمن، عراق، سوریه، لبنان و داخل 
اراضی اشغالی علیه صهیونیست ها تشکیل خواهد شد. هم اکنون 
یک سری هماهنگی و رایزنی بین اضاع محور مقاومت برای تعریف 
سازوکار مناسب برای پاسخ دادن به حمات رژیم صهیونیستی در 
جریان است و اگر این حمات ادامه پیدا کند قطعا محور مقاومت 
چه حشد الشعبی و چه حزب الله و حماس و جهاد اسامی به طور 
هماهنگ به این حمات پاســـخ خواهند داد. به طور حتم رژیم 
صهیونیستی نخواهد توانست در چند جبهه عمل کند و قطعا با 
شکست مواجه خواهد شد. با این تعاریف می توان گفت نگاه و افق 
دید بنیامین نتانیاهو بسیار محدود است و آینده خطرناکی هم برای 

رژیم صهیونیستی وجود دارد. اگر این رژیم همچنان به بمباران 
مناطق و انبارهای تسلیحاتی حشـــــدالشعبی ادامه بدهد و به 
سرکوبی بیشتر تظاهرات بازگشت فلسطینی ها دست بزند، قطعا 
یک جبهه وسیع با ابزارهای جدید روبه رویش تشکیل خواهد شد. 

اشـــاره کردید که حمات رژیم صهیونیستی با هماهنگی 
ترکیه نیز بوده است. ترکیه به چه دلیل با این حمات همراه 

شده است؟
ترکیه صراحتا اعام کرده اســـت که از اســـتان ادلب در شمال 
ســـوریه خارج نخواهد شـــد. اگر دولت سوریه به عملیات علیه 
گروه های تروریســـتی ادامه دهد، قطعا آزادســـازی ادلب دور از 
ذهن نخواهد بود. پیشـــروی هایی که ارتش سوریه در روزهای 
اخیر در خان شیخون در استان ادلب انجام داده و موفقیت های 
بزرگی که در این راســـتا به دست آورده است، اگر ادامه پیدا کند 
مساله ادلب نیز مورد توجه دولت سوریه قرار خواهد گرفت. دولت 
ترکیه نیز طبیعتا به دنبال این است که بحران در سوریه ادامه یابد. 

گفتوگو
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دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه در گفت و گو با »فرهیختگان«:

عملیات صهیونیست ها پروپاگاندای انتخاباتی نتانیاهو است

 ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب بار دیگر به سوریه حمله کرد

حمله ای که از منظر نظامی فاقد اهمیت به شمار می رود

عملیات انتخاباتی
شـــامگاه شنبه دوم شهریور بار دیگر پدافند هوایی 
سوریه در دمشق شروع به شلیک کرد. منابع خبری 
اعام کردند جنگنده های صهیونیستی چند موشک 
به فرودگاه نظامی »المزه« در جنوب دمشق شلیک 
کرده اند و همزمان حداقل چهار انفجار بزرگ بر فراز 
آسمان دمشق رخ داده است. این منابع گفتند به 
احتمال زیاد آتش ناشی از مورد اصابت قرار گرفتن 
اهداف هوایی توســـط پدافند هوایی ارتش سوریه 
بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه، »سانا«، با تایید 
این اخبار گزارش داد پدافند هوایی ارتش ســـوریه 
ضمن مقابله با نیروی هوایی رژیم صهیونیســـتی، 
تعداد زیادی از موشـــک های متخاصم را در منطقه 

جنوبی دمشق ســـاقط کرده است. تنها ساعاتی 
پس از انجام این عملیات، رژیم صهیونیســـتی -در 
اقدامی غیرمعمول- به صورت رســـمی مسئولیت 
این حمـــات را برعهده گرفت. ســـخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیســـتی مدعی شد این حمله با هدف 
جلوگیری از ارســـال پهپادهای تهاجمی به حریم 
هوایی فلسطین اشغالی بوده است. نیروی هوایی 
رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه ای اعام کرد: 
»به تعدادی از اهداف تروریستی در روستای عقربا در 
جنوب دمشق در سوریه که قصد ارسال تعدادی پهپاد 
تهاجمی علیه اســـرائیل را داشتند، حمله کردیم.«  
به دنبال این عملیـــات، خبرنگار روزنامه »جروزالم 
پســـت« در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت که 
ارتش چند ســـامانه پدافندی »گنبد آهنین« برای 
اســـتقرار در شمال فلسطین اشـــغالی اعزام کرده 
است. رسانه های صهیونیست نیز گزارش دادند که 

نتانیاهو برای برگزاری جلسه اضطراری با تمام سران 
دستگاه های نظامی، امنیتی و اطاعاتی این رژیم، 
به مقـــر ارتش در محله »کریا« واقع در تل آویو رفت. 
تمام شب بیداری های مقامات رژیم صهیونیستی 
و تاش شـــان برای توضیح موفقیت های ادعایی 
درحالی بود که خبرگزاری ســـانا در گزارشی پس از 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی تاکید کرد پدافند 
هوایی ارتش ســـوریه تمام موشک های متخاصم 
را پیش از رســـیدن به زمین، هـــدف قرار دادند. اما 
عاوه بر ســـوریه، لبنان نیز شنبه شـــب متفاوتی را 
تجربه کرد. بامداد دیروز )یکشنبه( دو فروند پهپاد 
رژیم صهیونیستی در ضاحیه بیروت سقوط کردند. 
ارتش لبنان اعام کرد که یک پهپاد متعلق به رژیم 
صهیونیستی در آسمان بیروت منفجر شده و یک 
پهپاد دیگر در بیروت ســـقوط کرده اســـت. رژیم 
صهیونیستی درباره این موضوع اظهارنظری نکرده 

است اما سعد حریری نخست وزیر لبنان این اقدام 
را »تجـــاوز جدید« و »تهدیدی برای ثبات منطقه« و 
»حمله آشکار به حاکمیت ملی لبنان« و آن را ناقض 

قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل دانست که به جنگ 
اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۰۶ خاتمه داد. هرچند 
عملیات رژیم صهیونیستی در لبنان  فاقد اهمیت 

نظامی بوده است، بررسی چرایی آن قابل توجه است. 
در این گزارش به بررسی دایل رژیم صهیونیستی از 

اقدام جدید نظامی پرداخته شده است. 

حمله با کارکرد داخلی
حمله رژیم صهیونیســـتی به خاک سوریه مساله جدیدی 
نیســـت و این رژیم در چند سال گذشته چندین عملیات 
مشابه در سوریه طرح ریزی و اجرا کرده است. حمله شامگاه 
شـــنبه این رژیم به فرودگاه المزه در دمشـــق نیز در تداوم 
حمات گذشته تل آویو به مواضعی در عمق خاک سوریه 
بوده است. مقامات رژیم صهیونیستی تاش می کنند با اتکا 
به تبلیغات رسانه  ای، تصویری غیرواقعی از عملیات های 
خود در سوریه به نمایش بگذارند، اما بررسی این عملیات ها 
و واقعیت های میدانی چیز دیگری را نشان می دهد. با وجود 
توانمندی های نظامی رژیم صهیونیستی، تل آویو نتوانسته 
به عنـــوان یک بازیگر موثر و اثرگذار در منطقه ایفای نقش 
کند. این مساله به ویژه پس از نابودی گروهک تروریستی 
داعش بیشتر خود را نشان داد و از آن پس صهیونیست ها 
تنها برای اینکه نشان دهند آنها نیز در منطقه حضور دارند، 
مجموعه عملیات های نظامی علیه سوریه را اجرا کردند. با 
این حال این عملیات ها هیچ گاه نتوانســـته در روند کلی 
جریان مقاومت خللی ایجاد کند. به عبارت دیگر تجاوزات 
چند ســـال گذشته صهیونیست ها، فاقد اهمیت نظامی 
بوده و بیشتر از آن اهمیت و کارکرد داخلی برای این رژیم 
داشـــته است. مطالعات اخیری که در رژیم صهیونیستی 
صورت گرفته نشان می دهد صهیونیست ها به دلیل نگرانی 
از خطرات احتمالی، به دنبال مهاجرت از ســـرزمین های 
اشغالی هستند. میزان مهاجرت منفی برای نخستین بار 
از سال ۲۰۰۹ در داخل سرزمین  اشغالی فلسطین رکورد 
شکسته است و شمار یهودیانی که فلسطین اشغالی را ترک 
کرده اند بیش از تعداد مهاجران بوده است. در سال ۲۰۱۸، 
حدود ۱۶هزار و ۷۰۰نفر از سرزمین های اشغالی به کشوری 
دیگر مهاجرت کرده اند و تنها هشت هزار و 5۰۰صهیونیست 
به این سرزمین مهاجرت کرده اند. سران رژیم صهیونیستی 
برای متوقف کردن روند مهاجرت که می تواند این رژیم را با 
مشکل اساسی مواجه کند، گاهی به خاک سوریه حمله 
می کنند تا به شهروندانش اطمینان خاطر بدهند ابتکار 
عمل را در دست دارند و هیچ عاملی آنها را تهدید نمی کند. 
طنز ماجرا اینجاست که استناد صهیونیست ها برای تجاوز به 
خاک سوریه، کانال تلگرامی یک روزنامه نگار ایرانی است. 
به گزارش بی بی ســـی »جاناتان کونریکوس«، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی با تاکید بر جدی بودن نقشه حمله 
پهپادی به تل آویو، به یک کانال تلگرامی اشاره کرده که در 
آن پستی مفصل وجود دارد و در بخشی از آن آمده بود که 
اگر پهپادهای ناشناس به اهداف حساس امنیتی، نظامی 
و هسته ای یا بنادر و مراکز مهم صهیونیستی در فلسطین 

اشغالی حمله ور شدند، نباید چندان شگفت زده شد. 

نصره: انتخابات با خون صهیونیست ها 
برگزار می شود

عصر روز گذشته سیدحســـن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در دومین 
سالگرد آزادی »جرود عرســـال« از طریق ویدئوکنفرانس سخنرانی کرد. او 
در بخشـــی از سخنرانی خود به تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه 
پرداخت. سیدحســـن نصرالله با خطرناک خواندن تجاوز پهپادها به خاک 
لبنان گفت: »پهپاد اول هواپیمای شناسایی و غیرمسلح بود. برخی جوانان 
می گویند با مشاهده این پرنده که در ارتفاع پایین پرواز می کرد، به سمت او 
سنگ پرتاب و آن را ساقط کردند.« بررسی این پهپاد نشان می دهد به دلیل 
نقص فنی و اصابت ســـنگ سقوط کرده اســـت.« وی افزود: »پهپاد دوم، 
مسلح و انتحاری بود و برای اجرای عملیات آمده بود.« به گزارش »فارس«، 
دبیـــرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه این حادثه )حمله با پهپاد انتحاری( 
اولین حمله خصمانه رژیم صهیونیســـتی از ماه آگوست ۲۰۰۶ بود، اظهار 
داشت: »حزب الله با همه امکاناتی که در دست دارد هرگز اجازه نخواهد داد 
این گونه تعرض ها و تجاوزها تکرار شود.« او گفت: »اینکه دولت می خواهد از 
رژیم صهیونیستی به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کند خوب است، 
ولی نمی تواند جلوی این تجاوزگری را بگیرد.« سیدحسن  نصرالله افزود: »ما 
در مقاومت ]لبنان[ هرگز اجازه تکرار این روند را هرچقدر هم هزینه داشته 
باشد، نمی دهیم. دیگر زمانی که هواپیماهای رژیم صهیونیستی به لبنان 
وارد می شد و به مناطق و مواضع لبنان حمله می کرد، به سر آمده است.«او 
گفت: »حزب الله از این تاریخ به بعد هرگونه هواپیمای بدون سرنشین رژیم 
صهیونیســـتی را هدف قرار خواهد داد و سرنگون خواهد کرد.« سیدحسن 
نصرالله به حمله هوایی شنبه  شب به سوریه اشاره کرد و گفت: »در این حمله 
یک منزل متعلق به حزب الله در جنوب دمشق قرار داده است و نه مرکز متعلق 
به ایران.« دبیرکل حزب الله لبنان گفت: »ما شوخی نمی کنیم؛ همان گونه 
که در ســـال های گذشته نیز شوخی نکردیم و گفتم اگر رژیم صهیونیستی 
در سوریه برادران مان در حزب الله لبنان را به شهادت برساند، در لبنان و نه 
در مزارع شبعا )مناطق لبنانی تحت اشغال رژیم صهیونیستی( به آن پاسخ 
خواهیم داد.« او گفت: »به ارتش رژیم صهیونیستی در مرز می گویم که در 
کنار دیوار حائل، یک پا و نیم )تکیه داده به دیوار( بایست و منتظر ما باش؛ 
یک روز، دو روز یا سه یا چهار روز ]منتظر باش[ و به صهیونیست ها می گویم 
درباره آنچه دیشب اتفاق افتاد، سکوت نخواهیم کرد.« نصرالله به انتخابات 
هفته های آتی کنیست رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: »نتانیاهو 
به دنبال انتخابات است. احزاب اسرائیلی عادت شان این بود که انتخابات 
]در فلســـطین اشغالی[ را با خون مردم منطقه برگزار کنند. ولی این دفعه 
انتخابات با خون شما برگزار خواهد شد و او )نتانیاهو( از هر جایی برای شما 
دردسر ایجاد می کند و ]می آورد[؛ از عراق، سوریه و لبنان.«سیدحسن نصرالله 
گفت: »نتانیاهو از انتخابات پارلمانی که قرار است در شهریور برگزار شود، 
می ترســـد و سرنوشت او یا نخست وزیری است یا زندان.« دبیرکل حزب الله 
گفت: »نخســـت وزیر رژیم صهیونیســـتی صهیونیســـت ها را به لبه پرتگاه 
می کشاند.« او گفت اگر در لبنان کسی نگرانی دارد که مشکلی )درصورت 
درگیری با صهیونیست ها( ایجاد نشود، با آمریکایی ها صحبت کند و از رژیم 

صهیونیستی بخواهد که ملزم و متعهد باشد. 

کم اثر ولی پرهزینه
در سال های ابتدایی بحران سوریه به دلیل اشغال شهرها 
و به تبع آن پایگاه های نظامی و ســـایت های پدافندی 
این کشور توســـط گروه های تروریستی، مسیر آسمان 
در منطقه شـــامات روی جنگنده های صهیونیســـتی 
گشـــوده بود و آنها به راحتی توان نفوذ به حریم هوایی 
سوریه و نشانه گرفتن اهداف را داشتند. از سال ۲۰۱۷ 
و با بازپس گیری مناطق اشـــغالی از دســـت گروه های 
تروریستی و تقویت ارتش و سامانه های پدافندی ارتش 
ســـوریه توسط متحدان این کشـــور به خصوص ایران و 
روسیه، حضور بر فراز آسمان این کشور برای جنگنده های 
صهیونیستی اقدامی پرریسک تلقی می شد. سال ۲۰۱۷ 
اخباری در رسانه ها منتشر شد و حکایت از آن داشت که 
سامانه های پدافند هوایی اس-۲۰۰ سوری که توسط 
ایران ارتقا یافته بودند، موفق به شناسایی، کشف و قفل 
روی جنگنده های رادارگریز اف-35 رژیم صهیونیستی 
بر فراز خاک لبنان شـــدند. این سامانه موفق به شلیک 
به ســـوی جنگنده  صهیونیستی می شود که آماده ورود 
به حریم هوایی دمشق بود. مقامات رژیم صهیونیستی 
مدتی بعد اعام کردنـــد دو جنگنده از هفت جنگنده 
اف-35 که تا آن موقع تحویل نیروهای هوایی این رژیم 

شده اند، بنابر دایلی دچار آسیب دیدگی شدید شده اند و 
حتی ممکن است برای مدت زیادی قادر به پرواز نباشند. 
مقامات صهیونیستی اما واقعیت ماجرا را نگفتند و مدعی 
شـــدند تعدادی پرنده که در اطراف باند هوایی در حال 
پرواز بوده اند، دلیل آسیب دیدگی بهترین جنگنده آنها 
شده اند. یک سال بعد سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی بر 
فراز بلندی های جوان نشان داد آنچه در سال قبل درباره 
آسیب دیدن جنگنده اف-35 توسط سامانه اس-۲۰۰ 
نقل شده به واقعیت نزدیک است. ۱۰ فوریه ۲۰۱۸ یک 
فروند جنگنده اف-۱۶ ای که پیشـــرفته ترین جنگنده 
اف-۱۶ تحویلی به رژیم صهیونیستی است، توسط یک 
تیر موشک ســـامانه اس-۲۰۰ ساقط شد. ارتش رژیم 
صهیونیستی پس از خطرناک شدن آسمان سوریه دست 
به تغییر تاکتیک، مدل حمات و طراحی ســـاح های 
دور ایستای جدیدی زد. جنگنده های صهیونیستی در 
تاکتیک های جدید خود دیگر نمی توانستند درحالی که 
دارای مقادیـــر فراوانی بمب بودند آنها را با خیال راحت 
بر فراز هدف ها در سوریه رها کنند. آنها مجبور شده اند 
ساح های دور ایستای خود را در اختفای کامل رادیویی و 
در ارتفاعی نزدیک به زمین و میان کوه ها با رعایت شرایطی 
از فاصله ده ها کیلومتری به سمت هدف شلیک کنند. 
دیده شدن جنگنده های اسرائیلی در ارتفاع نزدیک به 

زمین و در نواحی کوهســـتانی جنوب لبنان شاهدی بر 
اجرای این تاکتیک است. 

ارتش رژیم صهیونیســـتی برای اجرای تاکتیک جدید 
خود مجبور شد به جای بمب های هدایت شونده ارزان، 
از ساح دوربرد دقیق و البته گران قیمتی به نام موشک 
»دلیله« اســـتفاده کند که دارای بردی در حدود ۲5۰ 
کیلومتر اســـت. با وجود این پدافند هوایی ســـوریه در 
موارد بسیاری موفق به رهگیری و انهدام این موشک ها 
بر فراز خاکش شـــد. سد شدن این راه باعث شده رژیم 
صهیونیستی مجبور به استفاده از ساح های گران قیمت 
دیگری به نام موشک های بالستیک شود. این رژیم در 
مواردی به اجبار اهدافی را در شمال و حتی جنوب سوریه 
با موشـــک های نیمه بالستیک گران قیمت »لورا« مورد 
هدف قرار داده است. سال گذشته رژیم صهیونیستی 
در گام اجبـــاری دیگری به طراحی و آزمایش فوری یک 
موشـــک هواپرتاب با حرکت نیمه بالستیک دست زد؛ 
آزمایشـــی پرهزینه برای ساخت ســـاح گران قیمت و 
البته کم اثر دیگر که نمونه های مشـــابه آن بارها توسط 
سامانه های پدافند هوایی سوریه رهگیری و مورد هدف 
قرار گرفته اند. صهیونیســـت ها این روزها ناچارند برای 
همان اهداف فاقد اهمیت نظامی، هزینه ســـنگینی 

هم صرف کنند. 

عملیات انتخاباتی نتانیاهو
اما چرا در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی این عملیات 
را آغاز کرده است؟ ۱۷ سپتامبر )۲۶شهریورماه( قرار 
اســـت انتخابات کنیســـت رژیم صهیونیستی برگزار 
شـــود. بنیامین نتانیاهو کـــه در حال حاضر عاوه بر 
نخست وزیری، مسئولیت وزارت جنگ این رژیم را نیز 
برعهده دارد، پس از انتخابات ۹آوریل، نتوانســـت با 
رایزنی با گروه هایی که به کنیست رژیم صهیونیستی 
راه یافته بودند، ائتاف کند تا دولت تشـــکیل دهد. 
پس از این اتفاق، کنیســـت رای به انحال خود داد تا 
بار دیگر انتخابات برگزار شـــود. در انتخابات پیشین 
دونالد ترامپ حمایـــت همه جانبه ای از نتانیاهو کرد 
و پوتین نیز جســـد »زاکاری بومل«، ســـرباز اسرائیلی 
مفقودی در ســـوریه را به »بنیامین نتانیاهو« تحویل 
داد تا او با اســـتفاده از ایـــن هدیه، پیروزی خود را در 
انتخابات قطعـــی کند، اما این اتفـــاق نیفتاد. حاا 
نتانیاهـــو در برابر ائتافی قرار دارد که او را به ناتوانی 
در برابر دشـــمنان رژیم صهیونیستی متهم کرده اند. 
روزگذشته، »آویگدور لیبرمن«، وزیر جنگ پیشین رژیم 

صهیونیستی که به دلیل انتقاد از عدم پاسخ کوبنده 
تل آویو به حماس از کابینه استعفا کرده بود، در انتقاد 
از نتانیاهو اعام کرد حماس با شـــیوه »مقابله« نه تنها 
تل آویو را ناچار به عقب نشـــینی کرده، بلکه موفق به 
کســـب امتیاز نیز شده است. به گزارش فارس به نقل 
از وبگاه »فلسطین الیوم«، لیبرمن افزود: »برای اولین 
بار یک سازمان فلسطینی دست به انجام حمله علیه 
اســـرائیل می زند و موفق به کسب دســـتاورد، مال، 
تجهیزات، برق و... می شـــود.« وی سپس اعام کرد 
رژیم صهیونیستی »مفهوم امنیتی« خود را از دست داده 
اســـت و به جای خنثی کردن عملیات های فلسطینی 
تاش می کند  آتش بس را بخرد. نتانیاهو در آســـتانه 
انتخابـــات برای اینکه چهره ای مقتدر از خود نشـــان 
دهد باید یک عملیات نظامی علیه دشمنانش طراحی 
می کرد. او به خوبی می دانست که هر عملیاتی در جبهه 
جنوب )غزه( با پاســـخ مقاومت اسامی در این منطقه 
همراه خواهد شـــد و یک جنگ بی دلیل می تواند او را 
از نخست وزیری دورتر کند. آخرین جنگ شدید میان 
رژیم صهیونیســـتی و نیروهای مقاومـــت در نوار غزه 
مربوط به اردیبهشـــت ماه امسال )۱3۹۸( است. ۱4 

اردیبهشـــت رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه 
حمله کرد و مقاومت با شـــلیک بیش از ۶۰۰ راکت به 
این تجاوز پاسخ داد. اما در جبهه شمالی یعنی سوریه، 
به دلیل تاش سوریه برای پاکسازی ادلب، شرایط برای 
عملیات مناسب تر بود. بر همین اساس و برخاف رویه 
سابق، ارتش صهیونیستی، به سرعت انجام این عملیات 
توســـط خود را تایید کرد و افزود: »من به ارتش دستور 
دادم برای هر سناریویی آماده باشند. ما به اقدام علیه 
ایران و وابســـتگانش ادامه می دهیم.« این اظهارات 
نتانیاهـــو و تاش برای بزرگ جلوه دادن یک عملیات 
که ادعا می شود پیشگیرانه بوده است، برای نتانیاهو 
که فعا وزیر جنگ رژیم صهیونیســـتی نیز هســـت، 
یک کارکرد بیشـــتر ندارد و آن هم کمک به پیروزی در 
انتخابات است. هرچند فعا نظرسنجی ها او را پیشتاز 
انتخابات نشان می دهند این بار برخاف دفعات قبل 
احتمال واکنش مقاومت به تجاوزات رژیم صهیونیستی 
بیشتر از قبل است. اگر قرار باشد مقاومت به این تجاوز 
پاسخ دهد به طور حتم این پاسخ در آستانه انتخابات 
رژیم صهیونیستی خواهد بود، ایامی که نتانیاهو تنها 
می تواند وسایلش را از دفتر نخست وزیری جمع کند. 

سیدمهدی طالبی
روزنامهنگار



با وجود اینکه در برخی از کااهای اساسی تولید داخلی خوبی داریم، واردات آنها ادامه دارد

موقع واردات به اعداد خودکفایی نگاه کنید

با وجود اینکه در برخی از کااهای اساسی تولید داخلی خوب داریم

یکی از شاخص های مهم سنجش توانمندی اقتصاد یک کشور، 
میزان واردات آن کشـــور نسبت به تولید ناخالص داخلی است. 
به این معنا که هرچه حجم واردات کاا به ویژه کااهای مصرفی 
و واسطه ای کمتر باشد، ســـهم بخش تولید در تولید ناخالص 
داخلی افزایش می یابد. براساس مولفه های علم اقتصاد، واردات 
کااهای اساســـی در مقاطعی که بخش صنعت، توانایی تولید 
کااهای مصرفی را در کشـــور نداشـــته یا میزان تولید داخل با 
نیاز مصرفی کشـــور همخوانی ندارد، نه تنها آسیبی به اقتصاد 
کشور وارد نمی کند، چه بسا به واسطه تامین مایحتاج مصرفی 
و تنظیم نظام عرضه و تقاضا، از رشد قیمت و تورم حاصل از آن 
جلوگیری می کند. اما عکس این قضیه نیز صادق است؛ درواقع 
واردات کااهای اساســـی در شرایطی که تامین نیاز بازار با اتکا 
به توان تولیدات داخلی امکان پذیر است، می تواند آسیب های 
جبران ناپذیری به بخش تولید در کشور وارد کند. گمرک ایران از 
ابتدای سال جاری تاکنون، تنها در فروردین ماه اقدام به انتشار 
آمار تجارت خارجی ایران کرده است. استدال مسئوان گمرک 
از عدم انتشار آمار تجارت خارجی ایران در ماه های اردیبهشت، 
خرداد و تیر، عدم دستیابی آمریکا به اطاعات تجاری ایران برای 
اعمال تشدید تحریم ها و در نتیجه بسته شدن دروازه های تجارت 
خارجی ایران است. با وجود این، گمرک ایران به صورت روزانه و 
برخط، آمار صادرات و واردات )به صورت عمده( ایران را منتشـــر 
می کند. طبق آخرین آمار موجود در سامانه گمرک که تا تاریخ 
یازدهم تیرماه ســـال جاری به صورت روزانه منتشر شده است، 
واردات کااهای اساســـی به ویژه برخی اقام خوراکی، افزایش 

چندبرابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 

رشد بیش از 70 درصدی واردات کااهای اساسی
افزایش واردات کااهای اساسی به دفعات نیز از زبان دولتمردان 
عنوان شـــده اســـت؛ ســـخنگوی دولت از افزایـــش حدود ۷۰ 
درصدی واردات کاا های اساســـی به کشور خبر داده است. وزیر 
راه وشهرسازی نیز اعام کرده است میزان واردات کااهای اساسی به 
بنادر کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل 62 درصد افزایش یافته 
است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نامگذاری سال 98 
به نام سال رونق تولید، حجم واردات کااهای اساسی در سه ماهه 
نخســـت سال 98 را نســـبت به مدت مشابه سال گذشته دوبرابر 
توصیف کرده است! رئیس کل بانک مرکزی هم با اظهار خرسندی 
از تامین کااهای اساسی مورد نیاز کشور از افزایش 9۰ درصدی 

واردات اقام و کااهای اساسی به کشور خبر داده است. 

واردات کااهای اساسی باید مشروط باشد
محمود کریمی بیرانوند، اقتصاددان و پژوهشـــگر اقتصادی در 

گفت وگو با »فرهیختگان« می گوید: »هرچه میزان وابســـتگی 
به واردات کااهای اساســـی در کشـــور بیشـــتر باشد، میزان 
آسیب پذیری اقتصاد نیز به همان میزان افزایش می یابد. به ویژه 
اینکه تامین کااهای اساسی و اقامی که به صورت مستقیم با 
معیشـــت مردم در ارتباط است، می تواند تحت الشعاع اعمال و 
تشدید تحریم  ها قرار گرفته و تامین آن در کشور با چالش جدی 
مواجه شود. از سوی دیگر، شرایط سیاسی نیز می تواند تجارت 
خارجی کشـــور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین افزایش واردات 
کااهای اساسی فی نفسه به معنای وابستگی و آسیب پذیر بودن 
اقتصاد است؛ اما اگر هدف از افزایش واردات، ذخیره سازی اقام 
مصرفی و کااهای اساســـی به منظور جلوگیری از برهم خوردن 
بازار عرضه و تقاضاســـت، می  توانـــد در مقاطعی تاثیر مثبت بر 

اقتصاد بگذارد.« 
بیـــژن صفوی، اقتصاددان و رئیس ســـابق پژوهشـــکده امور 
اقتصادی و دارایی نیز در گفت وگو با »فرهیختگان« با اشـــاره به 
شرایط جنگ اقتصادی کشور و ضرورت تامین کااهای اساسی 
از ســـوی دولت، افزایش واردات کااهای مصرفی را در مقاطع 
مشخصی، خالی از اشکال می داند مشروط بر اینکه اوا در تولید 
اقام آن، به خودکفایی نرســـیده باشیم و ثانیا سیاستگذاری در 
توزیع کااهای اساسی وارداتی، به نحوی باشد که باعث کاهش 
یا ثبات قیمت در بازار شود. در غیر این صورت، واردات کااهای 
اساسی به معنای وابستگی اقتصادی و نابودی بخش تولید در 
کشـــور خواهد بود. مضاف بر اینکـــه اگر ارز اختصاص یافته به 
واردات کااهای اساســـی در شـــبکه توزیع هزینه شود، تبعات 

منفی واردات کااهای اساسی را نخواهد داشت. 

بی برنامگی در واردات؛ ضربه به تولید داخل
آمار به دســـت آمده از واردات کااهای اساســـی در چهارماهه 
نخست ســـال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، 
نشـــان می دهد واردات اقامی مانند برنج، چای خشک، شکر، 
روغن خوراکی و کره در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال 
گذشـــته افزایش قابل توجهی داشـــته است. در میان فهرست 
واردات کااهای اساســـی میزان خوداتکایـــی در تولید روغن 
خوراکی، شکر، برنج و گوشت قرمز بیش از 5۰ درصد است. در 
شرایطی که طبق آمار، میزان تولید انواع گوشت قرمز در کشور 
به طور میانگین 535 هزار تن و میزان مصرف 615 هزارتن است، 
در چهارماهه نخست ســـال جاری، بیش از 2/5 هزار تن انواع 
گوشت قرمز وارد کشور شـــده است. در حالی که طبق همین 
آمار کســـری گوشت قرمز در کشـــور و عدم تامین گوشت مورد 
نیاز بازار، موجب افزایش قیمت این کاای خوارکی شده است. 
واردات برنـــج نیز طبـــق آمار، در چهارماهه ســـال 98 بیش از 
68۰هزار تن به ارزش بیش از 8۰۰ میلیون دار برآورد شده است. 
این در حالی است که میزان خوداتکایی در تولید برنج ۷4 درصد 
است، به این معنا که کمتر از 3۰ درصد از نیاز بازار باید از طریق 
واردات تامین شود؛ رقمی معادل 8۰۰ هزار تن. در حالی که طی 

چهارماه نخست حدود 68۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. 
همین امر موجب شـــده قیمت برنج در سال جاری رشد بیش از 
صددرصدی قیمت را تجربه کند. اما از سوی دیگر در شرایطی 
که میزان مصرف حبوبات در کشـــور حدود 5۰۰ هزار تن است، 
میزان تولید، بیش از ۷۰۰ هزار تن برآورد شـــده است. درواقع 
میزان خوداتکایی بـــه تولید حبوبات رقمی حدود 14۰ درصد 
اســـت، اما با وجود این در چهارماهه نخست سال جاری حدود 
16 هزار تن حبوبات به ارزش بیش از 16 میلیون دار وارد شده، 
درصورتی که ارز اختصاص یافته به واردات حبوبات می توانست 
بـــه تامین کااهایی اختصاص پیـــدا کند که کمبود آن در بازار 

کشور موجب افزایش قیمت شـــده است. نخستین عارضه ای 
که عدم تامین کااهای اساسی مورد نیاز بازار از طریق افزایش 
تولید داخل یـــا تامین بیش از نیاز مصرفی از طریق واردات در 
اقتصاد کشور ایجاد می کند، تضعیف تولید داخل است. ادامه 

این روند بی شـــک صنعتگران کشور را از ادامه فعالیت و تولید 
بیشتر برای رســـیدن به خودکفایی محروم می سازد. دولت نیز 
در ســـایه سیاستگذاری های نادرست در حوزه تجارت خارجی، 

روزبه روز به تضعیف پایه های اقتصادی کشور کمک می کند.
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دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

میزان خوداتکایی 
)درصد(

میزان مصرف 
)هزارتن( میزان تولید )هزارتن( ۴ ماهه نخست ۹7 کااهای  ۴ماهه نخست ۹۸

وزن ) هزارتن(اساسی ارزش داری وزن  ) هزارتن(  ارزش داری
8۷ 615 535 13 241,51۷,۰62 -- 15۰,۷14,۷56 گوشت قرمز
۷4 3,1۰۰ 2,3۰۰ 662.8 66۰,253,281 68۰.6 8۰۰,5۰2,42۷ برنج
21 12۰ 25 16.5 ۷۰,615,853 -- 86,1۰3,593 چای خشک

14۰ 5۰۰ ۷۰۰ 65 ۷۰,625,19۰ 15.۷ 16,26۷,31۰ حبوبات
55 2,2۰۰ 1,2۰۰ - - 631.9 245,۰43,186 شکر
58 3,25۰ 1,9۰۰ 16.5 2۰۰,129,4۰2 36۷.1 2۷۰,8۰2,۷42 روغن خوراکی
23 65 15 14.8 1۰۰,119,۰1۰ 33.۷ 2۰۰,۷۰3,45۰ کره

تاکید مقامات دولتی بر افزایش واردات کااهای اساسی
افزایش ۷۰ درصدی واردات کااهای اساسیسخنگوی دولت

افزایش 9۰ درصدی واردات کااهای اساسیرئیس کل بانک مرکزی
افزایش 62 درصدیوزیر راه وشهرسازی

صندوق های بازنشستگی یا بمب دست ساز دولت
نسبت پشتیبانی در ۱6 صندوق از  ۱۸ صندوق کشور به مرز بحرانی رسیده است. حاا باید سرمایه گذاری های 

 صندوق به داد بازنشستگان برسد اما معلوم می شود مدیران سفارشی در جاهایی سرمایه گذاری کرده اند 
که چندان سودآور نیست

ســـازوکار سیســـتم بیمه و بازنشستگی بسیار 
روشن و واضح است؛ به این شکل که از جامعه 
در حال کار حق بیمه دریافت می کند و به جامعه 
بازنشسته کشور حقوق بازنشستگی می دهد. با 
وجود این، بحث اصلی بیمه ها پوشش دهی جامعه بازنشسته کشور است. از این رو 
صندوق های بازنشستگی در سیستم تامین اجتماعی مهم ترین بخش این سازمان 
به شـــمار می روند. عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی ازجمله رکود اقتصادی یا 
تغییر نسبت جمعیتی باعث برهم خوردن تعادل صندوق های بازنشستگی خواهد 
شد. به این موارد باید مدیریت دولت بر صندوق های بازنشستگی نیز افزوده شود. 
همه این عوامل سبب شده است صندوق های بازنشستگی در میان سیاستگذاران 
به بمب ساعتی شباهت یابد که هر اشتباه کوچکی می تواند سبب ایجاد بحران های 
وحشـــتناکی شود. برای شناسایی تعادل یک سیستم بازنشستگی نیاز به تعریف 
پارامترهای مختلفی اســـت. یکی از این پارامترها، نسبت ورودی به خروجی یک 
صندوق یا همان نســـبت پشتیبانی است. این نسبت بیانگر افراد در حال کار در 
جامعه به افراد بازنشسته است. در دهه 6۰ به دلیل آغاز به کار تامین اجتماعی، این 
نسبت حدود 25 بوده و حد بحرانی آن نیز حدود 6/۷ است. با وجود این به دلیل 
تغییر نسبت جمعیتی کشور و همچنین مشکات اقتصادی و بیکاری باای افراد 
جامعه، این نسبت به کمتر از پنج رسیده است که نشان از یک بحران بسیار جدی 
برای صندوق های بازنشســـتگی دارد. برآوردها نشان می دهد با ادامه این روند در 
آینده نه چندان دور صندوق های بازنشستگی کشور دچار بحران جدی خواهند شد؛ 
پدیده ای که مهم ترین ابرچالش  پیش روی سیاستگذاران در آغاز سده جدید است. 
در حال حاضر از 18 صندوق بازنشســـتگی کشوری به جز دو صندوق روستاییان- 
عشایر و صندوق وکای دادگستری، نسبت پشتیبانی 16 صندوق در وضعیت قرمز 
قرار دارند. همچنین این نسبت در سازمان تامین اجتماعی نیز کمتر از عدد پنج است 
که همین امر لزوم توجه جدی به صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. 

 افزایش سن بازنشستگی، تدبیر بدون فکر
نزدیکی و هشدار نسبت به بحران ورشکستگی صندوق ها بر کسی پوشیده نیست، 
در ایـــن زمینه عاملی که این نگرانی را مضاعف کرده، بی تدبیری مســـئوان امر و 
ربط دادن موضوع تنها به پیری جمعیت و ارائه راهکار افزایش ســـن بازنشستگی 
است. این در حالی است که دولت ها در سال های گذشته همیشه به صندوق های 
بازنشستگی به چشم حیاط خلوتی که می توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، 
نگاه می کردند و به جای سرمایه گذاری صحیح در زمانی که نسبت 25 به یک بود 

با رویکرد غلط مدیریتی، باعث ورشکستگی صندوق های بازنشستگی شده اند. 
با توجه به نرخ رشد جمعیت در کشورهای مختلف دنیا، پیرشدن جمعیت در اکثر 
کشورها امری اجتناب ناپذیر است اما به جز چند مورد، اکثر کشورها با اصاحات 
مختلف به بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی اقدام کردند. در مقابل استدال 
پیری جمعیت، دو نوع نگاه وجود دارد. یک نوع سیاست اصاح پارامتریک است و 
نوع دیگر آن نیز اصاحات ساختاری است. اصاحات پارامتریک عمدتا از نوع فشار 

به جامعه است. تغییر پارامترهای بازنشستگی و حق بیمه پرداختی مانند افزایش 
سن بازنشســـتگی یا افزایش حق بیمه کارگران نمونه ای از اصاحات پارامتریک 
است. در حال حاضر نیز در مجلس شورای اسامی طرح اصاحات پارامتریک در 
دســـت بررسی است که با توجه به ماهیت طرح، امکان رای آوردن آن بسیار پایین 
است. اصاحات ساختاری، بالعکس اصاحات پارامتریک، بر اصاح ساختارهای 
غلط موجود تاکید دارد. عمق اصاحات ساختاری بسیار بیشتر و تاثیرگذاری آن 
نیز بسیار بااتر از هر نوع اصاح دیگری است. در کشور ما نیز سیستم فعلی بیمه 

و بازنشستگی به طوری است که نیازمند اصاحات ساختاری عمیق است. 

 صندوق های بازنشستگی بازیچه دولتی ها

در حال حاضر سیســـتم پرداختی بازنشستگان کشور مشکات بسیاری دارد که 
ســـبب تحمیل هزینه های گزافی بر صندوق ها شده است. صندوق بازنشستگی 
از دو مولفه مهم متاثر می شـــود؛ اولین مولفه ســـاختار جمعیتی کشور و دومین 
مولفه منابع و مصارف صندوق های بازنشســـتگی است که در مدیریت صندوق ها 

کارایی بسیاری دارد. 
در حال حاضر از زمان آغاز به کار یک کارگر، باید 3۰ درصد حقوق خود را حق بیمه 
بپردازد، به میزان یک سوم حق بیمه برای صندوق درمان و باقی آن مربوط به صندوق 
بازنشستگی است. این در حالی است که به جای اخذ حق بیمه بازنشستگی از یک 
جوان 2۰ ساله و بازنشسته کردن آن فرد در 5۰ سالگی، می توان سن پرداخت حق 
بیمه بازنشستگی را افزایش داد. در همین راستا با مشاهده میزان امید به زندگی، 

متوجه اشتباه در قانون فعلی پرداخت ها خواهید شد. 
امیـــد به زندگی در ابتدای بنا نهادن ســـازمان تامین اجتماعی در اواخر دهه 5۰ 
حدود 58 ســـال بود؛ اما در حال حاضر در ایران در ســـال 98 به بیش از ۷2 سال 
رسیده است. با سیستم فعلی درصورت بازنشسته شدن یک فرد در 5۰ سالگی، تنها 
باید 22 سال حقوق کامل بازنشستگی به او بدهد. این در حالی است که قانون و 
ساختار پرداخت ها از سال 54 تاکنون هیچ تغییری نکرده است. در سال 6۰ امید 
به زندگی بسیار کمتر از اکنون بود و بازنشستگی در 5۰ سالگی، هزینه زیادی را به 
تامین اجتماعی تحمیل نمی کرد، بنابراین باید حق بیمه بازنشستگی از حق بیمه 
سامت جدا شود تا بدون افزایش سن بازنشستگی، دست به اصاح وضعیت زد. 
با اصاح و جداسازی پرداخت حق بیمه بازنشستگی نه تنها درآمد افراد جامعه در 
سنین جوانی )از 2۰ تا 3۰ سالگی( افزایش خواهد یافت بلکه خود سازمان تامین 
اجتماعی نیز از پرداخت های طوانی در زمان بازنشســـتگی جلوگیری می کند. 

بالعکس طرح افزایش سن بازنشستگی یا افزایش حق بیمه با این مدل مردم جامعه 
نیز ذی نفع  و با تامین اجتماعی همراه می شوند. 

در کنار این موضوع درصورت فوت والده بازنشسته، طاق گرفتن از شوهر، حقوق 
بازنشستگی پدر فوت شده به فرزند نیز می رسد؛ پدیده ای که باعث ظهور طاق های 
صوری شد و چندین هفته در صدر اخبار بود. این ماده قانونی به ظاهر حمایتی، 
نه تنها امکان فساد از طریق طاق صوری و اخذ حقوق بازنشستگی را ایجاد کرد، 
بلکه باعث لطمات بســـیاری به دیگر بازنشستگان شد. این در حالی است که اگر 
سیستم نظارتی درستی وجود داشت از وقوع طاق برای اخذ حقوق بازنشستگی 
جلوگیری می شـــد. در سیستم نظارت محور اگر دختر متوفی طاق گرفته باشد و 
واقعا هم نیازمند باشـــد، دیگر نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد می توانند با 
شناســـایی و معرفی به تامین اجتماعی، این حقوق را برای وی زنده کنند و نه تنها 
دیگر پدیده طاق های صوری مشاهده نمی شد بلکه قانون حمایتی به عادانه ترین 
شکل ممکن اجرا می شد. یکی دیگر از معایب بزرگ نظام پرداخت در صندوق های 
بازنشســـتگی، سابقه پرداخت  به بازنشســـتگان است که تنها دو سال آخر را مورد 
محاســـبه قرار می دهد. با توجه به اینکه برای بازنشستگی باید 3۰ سال حق بیمه 
به تامین اجتماعی پرداخت شـــود، به همان نســـبت نیز حقوق بازنشستگی باید 
میانگین وزن داری از تمام 3۰ سال پرداختی به این صندوق ها باشد اما در کمال 
تعجب تنها دو سال آخر ماک پرداختی قرار می گیرد و تنها با پرداخت باا در دو 
ســـال آخر، فرد می تواند حقوق باای بازنشستگی دریافت کند ولی در عین حال 
25 ســـال پایین ترین حق بیمه را بپردازد. این مورد نیز یکی از مهم ترین اشکاات 

ساختاری است که موجب سوءاستفاده تعدادی از افراد شده است. 
به همین نحو در نظام هزینه کرد نیز صندوق های بازنشســـتگی بســـیار بد عمل 
کرده انـــد. زمانی که ایـــن صندوق ها 25 ورودی داشـــتند و تنها یک خروجی و 
بازنشسته، به جای سرمایه گذاری درست، دست به بنگاهداری زدند. به طور مثال 
در بزرگ ترین صندوق بازنشســـتگی کشور، همه ســـرمایه های خود را در شستا 
)شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( قرار داد که طبق صورت های مالی اش، 
سوددهی بسیار پایینی دارد. این در حالی است که اعضای هیات مدیره این سازمان 
با حقوق های نجومی قرار دارند و تعدادی از فیش های نجومی برای همین صندوق 
بازنشســـتگی بوده است. از این رو نظام هزینه صندوق های بازنشستگی نیز پر از 

اشکال در مدیریت منابع است. 
یکی دیگر از موضوعات مهم در کنترل هزینه های بازنشستگان، دادن تخفیفات 
ویژه در حوزه امور بازنشستگی توسط دولت است. دولت و مجلس به جای هزینه بار 

کردن به صندوق های بیمه و بازنشستگی، باید بخشی از هزینه ها را پوشش دهند. 
برخی قوانین تحمیلی به تامین اجتماعی )بزرگ ترین صندوق بیمه ای و بازنشستگی 
کشـــور( مانند اجبار به معاف کردن برخی صنوف بدون در نظر گرفتن بار مالی بر 
تامین اجتماعی و اجرای طرح تحول سامت، بخشی از طرح هایی بود که دولت و 
مجلس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند. البته مدیریت دولتی و انحصار 
در بیمه تمامی کارگران کشـــور نیز مزید بر علت شده است که این طرح ها به این 

سازمان تحمیل شوند. 
در زمینه ارائه تخفیفات، کشور استرالیا نمونه موفقی است که افراد باای 4۰سال 
در این کشـــور می توانند از تخفیفات ویژه ای برای مســـافرت های درون شهری و 
برون شـــهری برخوردار شوند و در خریدهای خرده فروشی هم امتیازهایی دریافت 

خواهند کرد. 

 انتقال بحران صندوق ها به تولیدکنندگان
ســـازمان تامین اجتماعی برای مدیریت این وضعیت به جای راهکارهای فوق یا 
جلوگیری از تحمیل بار مالی ســـنگین از طرف دولت، اقدام به اخذ مبالغ بسیار 
بااتر از جیب تولیدکنندگان و کارگران کرده است. طبق ماده 28 تامین اجتماعی، 
حق بیمه کارگر تنها 3۰ درصد حقوق وی اســـت. با وجود این، ســـازمان تامین 
اجتماعی یک راهکار جایگزین کرده اســـت تا بتواند بســـیار بیشتر از 3۰ درصد 
از حقوق کارگر را اخذ کند؛ این ســـازوکار حق بیمه قرارداد نام دارد. طبق گزارش 
دفتر پژوهش های ســـازمان تامین اجتماعی، مجموع میزان 3۰ درصد حق بیمه 
کارگران یک کارگاه در ســـال 92 نهایتا دو درصد قیمت تمام شده محصوات آن 
کارگاه اســـت. با وجود این، ســـازمان تامین اجتماعی با روش حق بیمه قرارداد 
16/6۷ درصد از مبلغ قراردادهای یک تولیدکننده را به عنوان حق بیمه کارگران 
اخذ می کند. این ســـازوکار نه تنها باعث بیمه شـــدن کارگر جدید می شود بلکه 
باعث افزایش قیمت تمام شـــده محصوات نیز می شـــود. حق بیمه قرارداد برای 
خود ســـازمان تامین اجتماعی سودده نیست و تنها در کوتاه مدت باعث افزایش 
درآمد می شود ولی با ادامه روند فوق تولیدکنندگان ایرانی به دلیل افزایش تحمیلی 
هزینه ها از بازار رقابت خارج می شـــوند و بیکاری کارگران و تعطیلی شـــرکت را 
به دنبال دارد. در نتیجه با تعطیلی تولیدی ها موجب کاهش درآمد سازمان تامین 
اجتماعی می شود. بنابراین این سیستم اشتباه طی سال های اخیر داد بسیاری 
از تولید کنندگان را درآورده اســـت. با ادامه این روند نه تنها مشکل کمبود منابع 
سازمان حل نمی شود بلکه مشکل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی تامین 

اجتماعی به تولیدکنندگان منتقل می شود. 
در پایـــان بایـــد گفت با رویکرد فعلی ســـازمان  تامین اجتماعی نه تنها مشـــکل 
صندوق های بازنشستگی حل نخواهد شد، بلکه مشکل ابعاد جدیدی پیدا کرده 
و به جز بازنشستگان، تمامی افراد جامعه را دچار مشکل می کند. بنابراین با اصاحات 
ساختاری به ویژه در حوزه قوانین ناکارآمد نظام پرداخت صندوق های بازنشستگی 
به جای اصاحات پارامتریک یا خالی کردن جیب تولید، به اصاحات پایدار و موفق 

صندوق های بازنشستگی کمک می شود. 

  گزارش

سید احسان حسینی
پژوهشگر اقتصادی
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هرچند دیر اما بااخره مراســـم برترین های فوتبال ایران که 
بی نظمی هایی هم داشت در هتل اسپیناس برگزار و بهترین های 
فوتبال در بخش های مختلف معرفی شدند. اتفاق نادر، انتخاب 
علیرضا بیرانوند، ســـنگربان تیم ملی و باشگاه پرسپولیس 
به عنوان مرد ســـال فوتبال ایران بود که برای اولین بار رقم 
خورد. وی که عملکرد درخشانی در جام جهانی 2018 داشت 
در بخش باشگاهی نیز با پرسپولیس قهرمان لیگ شد تا فصل 
خوبی را سپری کند و درنهایت هم عاوه بر انتخاب به عنوان 
بهترین دروازه بان لیگ، عنوان بهترین بازیکن را نیز به خود 
اختصاص داد. گفت وگوی »فرهیختگان« با علیرضا بیرانوند را 

در ادامه می خوانید.

درباره این انتخاب صحبت کن. مرد سال فوتبال ایران شدن 
چه حسی دارد؟!

بسیار هیجان داشتم و خوشحال بودم، خوشحال از اینکه براى 
اولین بار یک دروازه بان توانســـت مرد سال فوتبال ایران شود. 
براى یک لحظه انگار تمام لحظات ســـختى که بر من گذشته 
چون نوارى از جلوى چشمانم گذشت. لحظه اى باشکوه و پر از 
هیجان بود. انگار خستگى از تنم بیرون رفت و حاا مزد زحمات 

و طى مسیر پرتاطم رسیدن به این مهم را گرفتم. 

فکر می کردی عنوان مرد سال فوتبال به تو برسد؟
راستش را بخواهید بله، با توجه به رأى گیرى تلویزیون از مردم خوب 
کشورم و همچنین نظر کارشناسان محترم در برنامه هاى مختلف 
رســـانه که بنده را مورد لطف خودشان قرار دادند این احتمال را 

می دادم که انتخاب شوم و خوشحالم که این اتفاق نیز رخ داد. 

مراسم چطور بود؟ برخی انتقادهایی را مطرح کردند. 
مراسم خوب بود و باتوجه به شرایط و امکانات موجود از مسئوان 
فدراسیون، سازمان لیگ و رسانه ملى و همچنین اصحاب رسانه 

به جهت پوشش این رویداد تشکر می کنم. 

به نظرت چه عواملی باعث شد به این افتخار برسی؟
به هرحال من به عنوان عضوى از باشگاه محبوب پرسپولیس هم 
در لیگ برتر و هم جام حذفى قهرمان شـــدیم و به فینال آسیا 
هم رسیدیم و در کنار این مهم سختکوشى حقیر در زمین بازى 
هم در سطح لیگ و هم در مسابقات برون مرزى باعث شد لطف 
مردم و مسئوان و همه عزیزان شامل حالم شود و حقیقتا مدیون 
هم تیمى ها و همه کسانى هستم که همیشه حمایتم کرده اند. 

کسب این عنوان چه تاثیری در ادامه فعالیت حرفه ای تو دارد؟
مســـلما وظیفه من سنگین تر خواهد شـــد و باید بیشتر تاش 

کنـــم زیرا انتظار مردم بااتر رفته چه در قالب باشـــگاهى و چه 
تیم ملى. حداکثر تاشم را خواهم کرد تا در اوج بمانم و جواب 
اعتماد همه کســـانى که به مـــن رأى داده اند را در زمین بازى 
بدهم، حال هدفم کســـب عناوین بین المللى اســـت تا پرچم 

کشورم را به اهتزاز درآورم. 

تو با وجود مشکات بسیار زیاد به اوج موفقیت رسیدی و می توانی 
الگوی بسیاری از افراد باشی. چه پیامی برایشان داری؟

همیشـــه گفته ام که من از خاک بلند شـــدم و شـــرایط زندگى 
بدى داشـــتم، درست است که اان شـــرایط کارى خوبى دارم 
اما هیچ وقت گذشـــته ام را فراموش نمی کنم و هرکارى هم که 
از دستم برآید براى هم قشـــر خودم انجام خواهم داد. افتخار 
می کنم که از طبقه پایین جامعه رشـــد کردم و از کسانى که در 
این مســـیر قرار دارند می خواهم که از تاش دست بر ندارند و 

به روزهاى خوب آینده امیدوار باشند. 

بهترین و بدترین اتفاق فصلی که گذشت کدامند؟
هر وقت چه در پرسپولیس و چه در تیم ملى می باختیم بدترین 
روزهاى زندگی من بوده چون مردم نازنین کشورم را مدنظر قرار 
می دادم، اما خاطره خوب صعود با پرســـپولیس به فینال آسیا 
و لحظه گرفتن پنالتـــى رونالدو بود که حس آن لحظه را تا ابد 

فراموش نخواهم کرد. 

و صحبت پایانی؟
از مـــردم خوب ســـرزمینم، خانواده زحمتکـــش و پر از محبتم، 
کارشناســـان، مربیان به ویژه برانکو، مسئوان محترم فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ، هم تیمى هاى عزیزم که زحمات آنها اگر نبود 
به این مهم دست پیدا نمی کردم و در آخر از وکیلم که همیشه کنار 
من بوده با تمام وجودم قدردان شان هستم و اعام می کنم تاشم 
را از این لحظه بیشتر خواهم کرد تا بتوانم قدردان محبت همگان 

بوده و در رشد باشگاه پرسپولیس و تیم ملى کشورم موثر باشم. 

بانوان والیبالیست دوباره هفتم شدند!
تیم ملی والیبال بانوان ایران در آخرین بازی خود از مسابقات قهرمانی آسیا برای کسب عنوان هفتم 
یا هشـــتم مقابل اندونزی به میدان رفت و با پیروزی ۳بر ۲ در جایگاه هفتم قرار گرفت. با این نتیجه 
نسبت به دوره قبل این مسابقات دو پله و در مقایسه با جام کنفدراسیون زنان آسیا که سال گذشته 
برگزار شد یک پله صعود کرد. با این حال همواره بهترین عنوان ایران هفتم بوده و همچنان خبری از 
کسب عنوانی بهتر نیست! ایران در مرحله گروهی این رقابت ها با شکست مقابل کره جنوبی و پیروزی 
برابر هنگ کنگ به جمع هشت تیم برتر آسیا راه پیدا کرد اما در این مرحله مغلوب تایلند و چین تایپه 
شد و به جمع چهار تیم برتر صعود نکرد. در ادامه هم مغلوب قزاقستان شد و جایگاه پنجم یا ششم را از 
دست داد. مونا دریس محمودی، نگین شیرتری، شبنم علیخانی، مهسا صابری، فرزانه مرادیان گنجه، 
مائده برهانی، مهسا کدخدا، ندا چمانیان، پوران زارع، هاله متقیان، مونا آشفته، شکوفه صفری، زهرا 
بخشی و تهمینه درگذنی بازیکنان ایران در این مسابقات بودند که با قهرمانی تیم ژاپن به پایان رسید. 

دربی سال ۵۲ در بین ۶۰ دیدار تاریخی دنیا
صفحه مشـــهور ۴۳۳ در پســـت آخر خود در یکی از شبکه های مجازی اقدام به معرفی ۶۰ بازی تاریخی 
دنیای فوتبال کرد که در بین آنها، دربی سال ۵۲ بین دو تیم استقال و پرسپولیس ایران دیده می شود 
که سرخ پوشان پایتخت موفق شدند با ۶ گل رقیب دیرینه خود را شکست دهند. این صفحه، ۶۰ بازی را 
به ۱۰ گروه تقسیم کرده است که دربی سال ۵۲ تهران در کنار بازگشت رویایی لیورپول مقابل میان در 
لیگ قهرمانان سال ۲۰۰۵، برد ۵ بر یک هلند برابر اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۴، بازگشت رویایی رم برابر 
بارسا در لیگ قهرمانان اروپا سال ۲۰۱۸، پیروزی تاریخی ۱۰ بر صفر پی اس وی آیندهوون برابر فاینورد و برد 
خاطره انگیز گااتاسرای ترکیه برابر یوونتوس در گروه اول قرار گرفته است. در گروه های دیگر بازی هایی چون 
پیروزی ۸ بر ۲ منچستریونایتد برابر آرسنال، برد ۴ بر یک رئال برابر اتلتیکو در فینال لیگ قهرمانان، بازگشت 
رویایی بارسا برابر پاری سن ژرمن، پیروزی ۷ بر یک آلمان برابر برزیل در جام جهانی ۲۰۱۴، پیروزی ۴ بر یک 
دورتموند برابر رئال با پوکر لواندوفسکی و بازگشت رویایی سال گذشته لیورپول برابر بارسا دیده می شود. 

افتتاح کارگاه قوانین و مسئولیت هاى رسانه اى
نخستین کارگاه قوانین و مسئولیت هاى رسانه اى فوتبال روز گذشته با حضور کریستوفر راج آرانته مدرس 
AFC، نمایندگان و ســـردبیران رسانه هاى ورزشى، مدیران رسانه اى باشگاه ها و مدیران روابط عمومى 

هیات هاى فوتبال استان ها در هتل المپیک تهران برگزار شد. در حاشیه این کارگاه از پیشکسوتان رسانه 
ازجمله شهرام وزیرى، رضا میرزاییان، جهانگیر کوثرى، اسکندر کوتی و جعفر تبریزی تجلیل صورت گرفت. 
مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال پیش از آغاز کارگاه ضمن قدردانى از حمایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و عوامل برگزارى این برنامه گفت: »وقتى قرار است مسابقات لیگ در تمامى حوزه ها به صورت منظم و 
قانونمند اجرا شود به برگزارى چنین برنامه هایى نیاز داریم. خوشحالم که شاهد برگزارى نخستین کارگاه در 
این حوزه هستیم چراکه این نیاز در کشور وجود داشت.« همچنین در بخشى از این برنامه شرکت کنندگان 
براى مهدى شادمانى خبرنگار باسابقه رسانه هاى ورزشى که در بستر بیمارى است آرزوى سامتى کرده 

و میهمانان ویژه نیز پیراهن شماره ۱۰ تیم ملی که منقش به تصویر وی بود را به یادگار امضا کردند. 
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سال هاست هر زمان که به لوگوی فدراسیون فوتبال 
نگاه می کنیم این سوال در ذهن مان نقش می بندد که 
چه کسی این لوگو را طراحی کرده و اصا چه کسی این 
لوگو را به عنوان نماد رسمی فدراسیون فوتبال کشور 
پذیرفته اســـت؟ ظاهرا قرار است این لوگو تغییر کند. 
به همین خاطر فدراسیون فوتبال ابتدای سال جاری 
برای طراحی لوگوی جدید، فراخوانی را در سایت این 
فدراسیون منتشر کرد. دپارتمان بازاریابی فدراسیون 
از کلیه اســـاتید، طراحان، هنرمندان حوزه گرافیک، 
هنرجویان و دیگر عاقه مندان به شرکت در این فراخوان، 
دعوت کرده طرح پیشنهادی خود را به این نهاد بفرستند 
ضمن اینکه به بهترین طرح ارسالی و انتخابی توسط 

فدراسیون فوتبال جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. 

وعده تاج محقق شد
در این زمینه، مهدی تاج ابتدای سال ۹۷ یعنی حدود 
یک ســـال ونیم پیش، یعنی قبل از حضور تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی توضیحاتی را ارائه داده 
بود. رئیس فدراســـیون فوتبال درخصوص نقش یوز 
ایرانی در پیراهن تیم ملـــی گفته بود: »ما نقش یوز 
را در قســـمتی از پیراهن تیم ملی تعیین کردیم، اما 
آدیداس حاضر نبود تا این طرح روی پیراهن تیم ملی 
چاپ شود. به علت اینکه در بحث خنک کننده پیراهن 
تیم ملی این نقش به مشـــکل برمی خورد. با توجه به 
اینکه تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی با 
لوگوی مشخص شده و مورد تایید فیفا، روانه مسابقات 
شد نمی توانستیم در این فرصت اندک تا جام جهانی 
لوگوی تیم ملی فوتبال ایران را تغییر دهیم و فیفا این 
اجازه را به فوتبال ایران نمی داد. اما قرار است که این 
تغییـــرات صورت بگیرد ولی بعد از جام جهانی. یک 
کارگروهی تشـــکیل خواهد شد و در این خصوص 

جلســـاتی را برگزار خواهد کرد. پایـــان قرارداد ما با 
آدیداس هم بعد از جام ملت های آسیاست و ما بعد از 
این رقابت ها می توانیم با اسپانسر دیگری وارد مذاکره 

شویم و از تولیدکنندگان ایرانی استفاده کنیم.«
حاا وعده تاج محقق شده و قرار است بعد از رونمایی 
رســـمی از لوگوی جدید تیم ملی در ســـری جدید 
لباس های این تیم برای دور برگشت مرحله انتخابی 

جام جهانی از لوگوی جدید استفاده شود. 

تاریخچه لوگوی فدراسیون ایران
فدراسیون فوتبال ایران در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد و 
نماد اولیه آن یک طرح کاما گرافیکی بود. این طرح 
از سه عنصر ساخته شده بود. شکل کلی داخل قاب 

یک »ف« فارســـی بود که به شکل منحنی در پایین 
قاب قرار گرفته که یک مضمون کاما ایرانی است. 
نقطه »ف« نیز به یک  F انگلیسی و یک توپ فوتبال 
تقسیم شده است. این قاب و تلفیق دایره و مربع یک 
احساس مدرن و جهانی را از این لوگو متبادر می کند. 
لوگوی فدراســـیون فوتبال ایران بعد از انقاب یک 
لوگوی سبک تر از منظر گرافیکی است. در این لوگو، 
فرم و قاب اصلی حفظ شده، اما عناصر گرافیکی کاما 
حذف  شـــده و به جای آن نقش توپ فوتبال و پرچم 

با عناوین فارسی و انگلیسی قرار داده شده است. 

کار آل اشپورت راحت شد
طبق شـــنیده های »فرهیختگان« در لوگوی جدید 

فدراســـیون فوتبال از ســـر یوز پلنگ ایرانی به جای 
توپ فوتبال اســـتفاده شـــده که البته این موضوع 
به نوعی کار اسپانســـر جدید پوشاک این تیم را هم 

راحت کرده است. 
تا پیش از این و آن زمانی که اسپانسر آلمانی دوباره 
حامی مالی فدراســـیون ایران شد، مقرر شده بود تا 
دوباره طرح یوز ایرانی روی پیراهن ملی پوشان طراحی 
و چاپ شود که درنهایت با حضور یک یوز روی لوگو، 
دیگر نیازی به طراحی یوز دیگری در جای دیگر این 

پیراهن نخواهد بود. 
گفتنی اســـت پارت اول لباس های تیم ملی آماده و 
برای فدراســـیون فوتبال از دبی ارسال شده و برای 
این پارت از لوگوی قبلی اســـتفاده می شود؛ اما در 
طراحی جدید این کمپانی برای تیم ملی فوتبال ایران، 
همزمان با رونمایی رسمی از لوگوی جدید، لباس های 
دور برگشت انتخابی جام جهانی با شکل و شمایلی 

جدید از هر حیث عرضه خواهد شد. 
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فوتبال ایران
درخواست سپاهان برای تعویق بازی  هفته دوم 

سپاهانی ها که یک روز با تاخیر به مصاف شاهین بوشهر رفته اند، از مسئوان 
سازمان لیگ خواسته اند دیدار هفته دوم آنها برابر ماشین سازی که طبق برنامه 
قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، به روز جمعه منتقل شود. تاخیر یک روزه در 
بازی آنها مقابل شاهین شهرداری بوشهر که به خاطر حاضر نبودن ورزشگاه 
بوشهر صورت گرفته بود، همچنین سبب شد سپاهانی ها نتوانند در مراسم 
روز گذشته برترین های لیگ هجدهم حضور داشته باشند؛ مراسمی که در 
آن مهدی کیانی به عنوان بهترین هافبک فصل گذشته انتخاب شد و پیام 
نیازمند هم به عنوان بازیکن اخاق. ضمن اینکه استنلی کی روش، همراه با 
شیمبا، مهاجم فواد خوزستان، عنوان بهترین مهاجمان لیگ را کسب کردند. 

مدیرعامل پارس جنوبی رفتنی شد
بهرام رضاییان، مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی از سمت خود استعفا کرد و 
استعفای او با موافقت اعضای هیات مدیره باشگاه روبه رو شد. بهرام رضاییان 
طی 5 سال اخیر مدیریت این باشگاه را برعهده داشت و باید گفت در این سمت 
موفق بود؛ به این خاطر که تیم را از لیگ 2 به لیگ یک و در ادامه به لیگ برتر 
رهنمون کرد. عملکرد تیم طی دو فصل حضور در لیگ برتر هم قابل دفاع بود، 
به خصوص فصل اول که تیم با هدایت مهدی تارتار در لیگ برتر پنجم شد. 
طبیعتا اگر باشگاه همچنان از سوی شرکت پارس جنوبی حمایت می شد، تیم 
می توانست به نتایج خوب خود در لیگ برتر ادامه دهد، اما مشکات مالی تا 
جایی پیش رفت که مهدی تارتار از این تیم جدا شد.   بهرام رضاییان کارمند 
شرکت نفت است و قرار است در یک پست بااتر به کار خود ادامه دهد. گفتنی 
است شرکت پارس جنوبی به دلیل مصوبه مجلس به صورت قانونی قادر به 

حمایت از تیم در لیگ برتر نیست.

پنجمین برد افشین قطبی در چین
هفته بیست وسوم لیگ یک چین با دیدارهایی حساس آغاز شد و تیم تحت 
هدایت افشین قطبی به یک برد دیگر رسید. شیجیاژوانگ در دیدار خارج از 
خانه موفق شد هونگیون چین را شکست دهد و ۴۱ امتیازی شود. آنها اکنون 
تنها یک امتیاز تا منطقه صعود فاصله دارند. این درحالی است که پیش از حضور 
قطبی در چین، این تیم در نزدیکی میانه جدول بود. در 6 بازی شیجیاژوانگ 
اوربرایت با مربیگری افشین قطبی آنها به پنج پیروزی رسیده اند که سه مورد آن در 
خارج از خانه رقم خورده است. این تیم هفته آینده به مصاف یاتای می رود؛ تیمی 
ثروتمند که فصل گذشته از سوپرلیگ سقوط کرد و حاا به دنبال بازگشت به 
جایگاه خود است. قطبی و شاگردانش باید امیدوار به شکست دو تیم صدرنشین 
در این هفته باشند، چراکه در این صورت فرصت خوبی برای رسیدن به رتبه 

اول یا دوم خواهند داشت. هنوز ۷ بازی از لیگ یک چین باقی مانده است. 

کی روش: ریوآوه با جذب طارمی انتخاب درستی کرد
به گزارش تسنیم و به نقل از روزنامه Abola پرتغال، کارلوس کی روش در 
واکنش به درخشش طارمی گفت: »مهدی طارمی یک بازیکن عالی است که 
می تواند در اروپا بازی کند. او در طول ۴، 5 سال اخیر در ترکیب اصلی تیم 
ملی فوتبال ایران بازی کرده است.«  سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران افزود: 
»هیچ تردیدی درباره انتخاب درست باشگاه ریوآوه پرتغال جهت جذب مهدی 
طارمی نداشتم. امیدوارم موفق شود؛ چون او شایستگی ازم را دارد. مهدی 
طارمی یک بازیکن عالی و با شخصیت بسیار خوب است. هرگز تردید نداشتم 
که او یک بازیکن عالی است. فقط می توانم در این لحظه به طارمی افتخار 
کنم و قدردان کارهایی که برای من کرده است، باشم. طارمی و دیگر بازیکنان 
ایران مرا پدر نامیدند که کمی احساس ناخوشایندی کردم، اما نمی توانستم 
چشم پوشی کنم.«  این روزنامه همچنین به فرصتی که مهدی طارمی، مهاجم 
تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی مرحله گروهی جام جهانی 20۱8 در روسیه 
برابر تیم ملی پرتغال از دست داد، اشاره کرد؛ گلی که می توانست باعث صعود 

ایران و حذف پرتغالی ها از مرحله گروهی شود. 

اوضاع نامساعد پرسپولیس و پیغامهای تهدیدآمیز
مدیریت باشگاه پرسپولیس برخاف وعده ای که به بازیکنان تیمش داده 
بود، نتوانست پرداختی ای پیش از آغاز فصل به سرخ پوشان داشته باشد 
و این موضوع دلخوری شدید برخی نفرات اسمی تیم را به دنبال داشته 
است. برخی از این نفرات به مدیریت باشگاه پرسپولیس پیغام تهدیدآمیزی 
داده اند که اگر طی یکی دو روز آینده به آنها پرداختی صورت نگیرد، در 
تمرینات حاضر نخواهند شد. باشگاه پرسپولیس برای پرداخت پیش قرارداد 
بازیکنانش منتظر پرداختی اسپانسر است که قرار شده به زودی مبلغی را در 

اختیار این باشگاه قرار دهد. 

اوضاع استقال این روزها به گونه ای است که صدای همه 
پیشکسوتان و خبرنگاران را در آورده. هواداران استقال بعد از 
شکست در بازی اول نگران اوضاع تیم خود هستند.  در چنین 
شرایطی، کاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق استقال سکوت 
خود پیرامون اوضاع باشگاه را در گفت وگو با »فرهیختگان« 
شکسته و با گله از وزیر ورزش او را متهم نخست این اوضاع 

لقب داده. صحبت های او را با هم می خوانیم. 
 

 گفتنی زیاد است ولی گوش شنوایی نیست
حرف زیاد دارم. اگر به قدر یک صفحه هم بخواهید، حرف و 
طرح و ایده و راه حل برای مشکات ورزش ایران هست، اما 
کسی اهمیتی نمی دهد و گوشی نیست که بشنود. اوضاع 
باشگاه های فوتبال ایران بسیار اسفناک است، اما نمی دانم 
چرا رسانه ها فقط روی مشکات استقال تمرکز کرده اند. 
بقیه باشگاه ها اوضاع بدتری هم دارند. مثا در ملوان کار به 
ردوبدل شدن چک سرقتی کشیده! صدای بقیه باشگاه ها 
هم به زودی در می آید. کمی صبر کنید تا تنور مسابقات 
لیگ برتر و دسته اول داغ تر شود تا چیزهایی بشنوید که در 

عمرتان نشنیده باشید. 
گردابی که در این سال ها به لطف مدیران ناکاربلد و توهم 

دانایی وزیر ورزش ساخته شده، این روزها درحال تبدیل 
شدن به منجاب و مرداب است! 

  باشگاهی که ساختار ندارد، مربی خارجی به 
چه دردش می خورد؟

در هر جای دنیا باشگاه ساختار تعریف شده خود را دارد. 
اینجا ۱0 سـال اسـت طرح و نظام جامع باشگاهداری ما 
در کشـوی دربان مجلس درحال خاک خوردن اسـت! در 
بیابان هـا مجموعه های ورزشـی چندمنظوره می سـازیم، 
بعـد کارمنـد نداریـم اداره اش کنـد! خـب اینها را بسـازید 

و در اختیـار باشـگاه ها قـرار بدهیـد یـا دسـت کم آنهـا را 
تبدیـل بـه باشـگاه ها کنیـد و قهرمان های ورزشـی همان 
شـهر و منطقه را مسـئول اداره کردن شـان قرار بدهید. نه 
بـه باشـگاه هایی کـه داریـم، می رسـیم، نه باشـگاه جدید 
می سـازیم. هـر روز یـک باشـگاه قدیمی منحل می شـود 
یـا دیگـر ردی از آنهـا نیسـت. راه آهـن کجاسـت؟ بـرق 
کجاسـت؟ همـا کجاست؟اسـتقال نمونـه ای اسـت از 
ایـن وضعیت. مشـتی اسـت نمونـه خروار. باشـگاهی که 
حتـی سـاده ترین سـاختار ممکـن را هـم نـدارد، چـرا باید 

مربـی خارجی حرفـه ای بیاورد؟

  وضعیت مترجم در استقال نشان دهنده 

سطح مدیریت این باشگاه است
اگر می خواهید بدانید در این باشگاه چه خبر است، به همین 
قصه مترجم نگاه کنید تا دادتان در بیاید! مگر می شود شما 
مربی خارجی بیاوری و روی نیمکت مترجمش ننشیند! حاا 
شما بگو، دکتر تیم هم زبان بلد است. بحث زبان بلد نبودن 
نیست. بحث بر سر این است که چطوری می شود دو ماه بعد 
از حضور یک مربی در باشگاه هنوز چنین چیزهای ساده ای 
رعایت نشود! مجموعه ای که حاصل تصمیم گیری وزیر ورزش 
است، نتیجه اش می شود همین! وقتی وزیر ورزش ما توهم 
دانایی دارد و فکر می کند همه چیز را می داند، آدم هایی را 
انتخاب می کند که آنها هم توهم دانایی دارند و فکر می کنند 
همه چیز را می دانند. نتیجه اش می شود اشتباه های پشت سر 
هم! اان چه کسی مسئول پیگیری وضعیت مترجم است؟ 
معاون ورزشی؟ نداریم! معاون اجرایی؟ مریض و خانه نشین 
است! خب، چه کسی باید برود دنبال کار؟ سرپرست، رفته، 
نرفته؟ این باشگاه ساختار ندارد؟ این نفرات باید تیم را با 
هارمونی به سمت قهرمانی ببرند. پس کجا هستند؟ چرا تیم 
در هفته اول اینقدر لنگ زده؟ آیا عزمی برای اصاح اشتباه 
هفته نخست هست؟ بعید می دانم. این طوری مشکات 

بیشتری هم سر راه استقال سبز خواهند شد. 

  باز هم تاکید می کنم وزیر ورزش مقصر است
رئیس مجمع استقال کیست؟ وزیر ورزش! پیغام دادیم شما 
رئیس مجمع هستی، اما مجمعی نداری. انتخاباتی برای مجمع 
برگزار کن یا آدم هایی را به مجمع راه بده که درد تیم را بدانند. 
پیغام داده نیازی نیست. خودم همه چیز را می دانم. خب، همین 
توهم دانستن است که امروز پدر استقال را درآورده! آقای 

وزیر! آقای رئیس مجمع! بیا نتیجه دانایی ات را تحویل بگیر!

  گفت وگو

علی لطیفی، ســـرمربی تیم فوتبال ملوان از سمتش اخراج 
شد و این درحالی است که اعتقاد دارد به خاطر مشکاتی 
که در زمان حضورش در ملوان وجود داشت، از سمت خود 
استعفا کرده و به هیچ وجه اخراجی در کار نیست. لطیفی 
در گفت وگو با »فرهیختگان« به شفاف سازی هایی پرداخته 
که امـــکان دارد پرونده جدایی اش از ملوان را وارد فازهای 
دیگری کرده و چه بسا پای مراجع قضایی نیز به میان بیاید. 

اظهارات وی را در ادامه می خوانید.

در یک هفته محبوب مردم شدم
لطف خدا بود که به من در انزلی عزت داد. روزی که داشتم 
به این شـــهر می رفتم هواداران انزلی گفته بودند که فقط 
مربـــی بومی می خواهیم و فانـــی را نمی خواهیم، اما در 
فاصله یک هفته خدا به قـــدری به من عزت داد که در این 

شهر محبوب مردم شدم. 

شب بازی به بازیکنان کوبیده دادند!
قبل از بازی با پاکدشـــت که اولین بازی تیم بود، استعفایم 
را نوشـــتم، چون خیلی مسائل را فهمیدم. شب اولین بازی 
بـــه بازیکنان پول ندادند، اما بـــه آنها کوبیده دادند و برای 
تســـت های پزشـــکی نیز یک میلیون تومان از علی چینی 
دســـتی قـــرض گرفته بودند و در ادامه هـــم یک میلیون و 
300 هزار تومان هزینه اتوبوس هواداران را نیز از من قرض 
گرفتند. همه اینها به کنار، من دیگر قصد ماندن نداشتم، 
اما بازیکنانی که به خاطر من و اسم ملوان به این تیم آمده 
بودند از من خواســـتند این کار را نکنم و واقعا بی معرفتی 

بود تیم را تنها بگذارم. 

لباس های تیم را در گونی کردند و بردند
برای بازی اول فقط ۱2 بازیکن داشـــتیم، آن هم بازیکنان 
جوانـــان و امید. 80 درصـــد بازیکنانی که جذب کردیم- و 
بازیکنان بزرگی هم بودند- وقتی فهمیدند چه خبر است و 
آقایان چیزی در چنته ندارند، در فاصله 3 روز این تیم را ترک 
کردند. کجای دنیا یک تیم با پیراهن های لنگه به لنگه تمرین 
می کند و یک ربع با تاخیر به میدان می رود تا پیراهن برسد؟ 
قرار بود آل اشـــپرت بپوشیم، اما چون پولی در کار نبود یک 
تولیدی از منیریه برایمان لباس آورد تا موقع سوت بپوشیم 
و درنهایت هم چون پولی نداشتیم فقط به تعداد بازیکنان 
به ما لباس دادند و بقیه لباس ها را در گونی کرده و بردند و 

برای بازی دوم هم لباس دیگری را بر تن کردیم. 

20 هزار یورو می دادند تا سکوت کنم
کجای دنیا بازیکنان غیربومی در کوچه و خیابان می خوابند 
و جای خواب ندارند؟ برای مربیان هم جایی وجود نداشت. 
درنهایت هم جلوی خود من به بازیکنان چک سرقت دادند و 
در ادامه هم آن اتهامات را به فرزاد مجیدی زدند. جالب اینکه 
برخی به من گفتند 20 هزار یورو می دهیم، اگر ساکت باشی 
و افشاگری نکنی و حتی فسخ قراردادم را هم می دادند، اما 

من نمی توانستم فساد را ببینم و سکوت کنم. 

بازیکنان پولی تحمیل کردند
یکی از مشـــکات مان این بود که 3-2 بازیکن را به تمرین 
فرستادند که در عمرشان اصا فوتبال بازی نکرده بودند و 
به اصطاح بازیکن پولی بودند و وقتی داستان را فهمیدم، 
گفتم افشـــاگری می کنم و استعفایم را نوشتم. برای بازی 
دوم تصور می کردند شکست سنگینی می خوریم و ما را در 
انزلی هو می کنند، اما مردم فوتبال فهم انزلی 90 دقیقه من 
و تیمم را تشویق کردند، درحالی که بازیکنان تعویضی من 

۱6 و ۱۷ ساله بودند. 

اگر شرافت نداشتم، پیشنهاد رشوه را قبول می کردم
ایـن آقایـان بـا ایـن حربـه ۱0 روز اسـت بـه کار خـود ادامـه 
می دهنـد و می خواهنـد همـه را بخرنـد تـا سـکوت کننـد. 
اخـاق مـن را همـه می دانند و اگـر من اهل این صحبت ها 
بـودم در یکـی از بازی هـای فصـل گذشـته پیشـنهاد مالی 
تیـم متمـول را قبـول کـرده و در بـازی وا مـی دادم، امـا 
هیـچ گاه پیشـنهاد دور و بری هـای ایـن تیـم را نپذیرفتـم 
کـه درنهایـت همیـن موضـوع باعـث شـد آن تیـم از صعـود 
بـاز بمانـد و مربـی اش بگویـد لیگ برتر را در بازی با اکسـن 
از دسـت دادیـم. ولـی مـن با شـرافت ایسـتادم و پیشـنهاد 
تیـم حریـف را کـه البتـه از سـوی مالـک ایـن باشـگاه نبود، 
نپذیرفتـم. قطـع بـه یقیـن چنیـن پیشـنهادی بـود و حتـی 
پـول نقـد جلویـم گذاشـتند، کـه این موضوع را به حراسـت 

فدراسـیون فوتبـال و کمیتـه اخـاق اطـاع دادم. 

گفتند لطیفی باشد، نمی توانیم به کارهایمان برسیم
یکـی از بزرگ تریـن مشـکاتم بـا آقایـان ایـن بـود کـه 
می گفتنـد اگـر علـی لطیفـی باشـد، مـا نمی توانیـم بـه 
کارهایـی کـه می خواهیـم، برسـیم و او نمی توانـد فسـاد را 
ببینـد و دم نزنـد. مـن پیشـنهادهای خوبـی از سـایر تیم ها 
داشـتم، امـا اجـازه ندادنـد ملـوان را تـرک کنـم و اان هـم 
انتخاب من ملوان اسـت، چون این باشـگاه یک برند اسـت، 
امـا مشـکل اساسـی آنجاسـت که یـک نفر به رابـط ما گفته 
مادامی که لطیفی باشـد، نمی توانیم به کارهایمان برسـیم 
و اعـام کـرده کـه بـه خاطـر افشـاگری هایی که داشـتم، او 
را اخـراج می کنـم ولـی قبـل از اینکـه قضیـه اخـراج مطـرح 
شود، خودم از مربیگری این تیم استعفا دادم. او با حیثیت 
همـه بـازی کـرد و تنهـا کسـی که نتوانسـت با او بـازی کند، 

مـن بـودم، چـون حقایـق را گفتم. 

افشاگریهایعلیلطیفیازروزهایمربیگریدرملواندرگفتوگوبا»فرهیختگان«

کوبیده شب بازی، حق السکوت 20 هزار یوریی و ماجرای رشوه تیم متمول

کاظماولیاییدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:باشگاهیکهساختارندارد،مربیخارجیبهچهدردشمیخورد؟

توهم دانایی وزیر ورزش، استقال را به این روز انداخته!

آینده مبهم جهانبخش در برایتون درحالی که تنها یک ســـال از 
انتقـــال 25 میلیـــون یورویی 
علیرضا جهانبخش به برایتون 
می گذرد و او تا پیش از تابستان 
گران ترین خرید تاریخ باشـــگاه بود، اما به نظر می رســـد 
اوضاع او در این تیم بسیار پیچیده شده و او آینده مبهمی 
در لیگ برتر جزیره دارد.  درخشـــش در آلکمار باعث شد 
او مـــورد توجه چندین تیم مختلف قـــرار گیرد و درنهایت 
برایتون انتخاب ملی پوش ایرانی بود، اما پس از گذشـــت 
یک فصل او هنوز نتوانسته خود را با شرایط لیگی دشوار 
همچون انگلیس وفق دهد و در فصل جدید در هیچ یک 
از سه دیدار ابتدایی حتی در فهرست ۱8 نفره تیمش نیز 
جایی نداشته و به نظر می رسد گراهام پاتر، سرمربی جدید 

او فعا تمایلی به استفاده از وی ندارد. 
در همین حال خبر پیشـــنهاد دو تیم فاینورد و آیندهوون 
احتمال بازگشـــت او به لیـــگ هلند را افزایش داد، اما در 
فاصله حدود یک هفته تا پایان مهلت نقل وانتقاات هنوز 
هیچ پیشـــنهاد رســـمی برای خرید قطعی یا قرضی او به 

برایتون نرسیده است. آیندهوون با فروش هروینگ لوزانو، 
ســـتاره مکزیکی خود به ناپولی به دنبال خرید جانشینی 
مناسب برای اوست و جهانبخش یکی از گزینه های اصلی 

آنهاست. سابقه بازی و درخشش در لیگ هلند باعث 
شده آیندهوون به صورت جدی در فکر خرید این 

بازیکن باشد که در آخرین فصل حضورش در 
اردیویسه 2۱ گل زد و با عنوان آقای گلی این 

کشور را ترک کرد.
 

  شکست برایتون به سود جهانبخش
جهانبخش در نخســـتین فصل حضورش در 

لیگ برتر با مشـــکاتی نیز روبه رو بود. حضور در 
جام جهانی و همچنین جام ملت های آسیا به همراه 
تیم ملی باعث شد فرصت کمتری برای هماهنگی با 
تیم داشته باشد و مصدومیت نیز دیگر بدبیاری این 

وینگر ملی پوش بود. با حضـــور پاتر در برایتون 
به نظر می رســـید او می توانـــد فصلی بهتر را در 
پیش داشـــته باشـــد، اما در آغـــاز لیگ اوضاع 
برای او به شـــدت بد شد. سکونشینی او 
در بازی نخســـت و برتـــری 3 بر صفر 
برایتون در زمین واتفورد باعث شـــد 
پاتر بهانه خوبی برای عدم استفاده 
از جهانبخـــش در دو دیدار بعدی 
داشـــته باشـــد. اما یک تساوی 
برابر وســـتهام و شکســـت برابر 
ساوتهمپتون در دو دیدار خانگی 
شـــاید اوضاع را برای ملی پوش 

ایرانی تغییر دهد. 
صحبت های پاتر در نشســـت خبری 
پیش از دیدار با ســـاوتهمپتون، اما این 

امیدواری را برای جهانبخش ایجاد کرد که می تواند دوباره 
به ترکیب اصلی برگردد. سرمربی برایتون به نوعی انتقال 
او به آیندهوون را منتفی دانســـت و اعام کرد که باشگاه 
چنیـــن برنامه ای ندارد. او همچنیـــن با تمجید از  انگیزه 
بـــاای جهانبخش در تمرینات گفت: »او هر روز بســـیار 
ســـخت تمرین می کند و تاش دارد به تیم کمک کند. او 
در هر سه پست تهاجمی قادر به بازی است و حتی درحال 
حاضر به عنوان یک دفاع کناری در تمرینات بازی می کند. 
جهانبخش می تواند یکی از نفرات اصلی باشد، اما من باید 
۱8 بازیکن را برای روز مسابقه انتخاب کنم و تاش می کنم 

بهترین ها در لیست باشند.« 
در این شـــرایط به نظر می رسد پاتر تصمیم به تغییر پست 
جهانبخش گرفته و او احتماا به زودی در پست مدافع یا 
هافبک کناری در ترکیب برایتون قرار خواهد گرفت. تنها 
مشکل این اســـت که علیرضا چندان در وظایف دفاعی 
عملکرد خوبی ندارد و شاید مدتی طول بکشد تا بتواند خود 
را با شرایط جدیدش تطبیق دهد. در غیر این صورت باید 
قید بازی در لیگ جزیره را زده و به تیمی دیگر کوچ کند. 

  چهره
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هومن جعفری
روزنامه نگار

محمدرضا حاجی عبدالرزاق
روزنامه نگار

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت تعاوني مصرف كاركنان ســـازمان مركزي دانشگاه آزاد اسامي به 

شماره ثبت: 78469
بدين وســـيله از كليه اعضای محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع 
عمومي عادي نوبت دوم كه راس ســـاعت 16:30 روز شنبه مورخ 98/6/16 در 
محل بلوك 1 سالن استاد مطهري سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسامي ،طبقه دوم 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند. 
توجه : در صورتي كه هر يك از اعضا نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند 
مي توانند اســـتفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي 
به يك نماينده تام ااختيار واگذار كنند. تعداد آرای وكالتي هر عضو حداكثر ســـه 
راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود، بدين منظور عضو متقاضي 
اعطاي نمايندگي بايد حداكثر يك ساعت قبل از تاريخ برگزاري مجمع مذكور  به 
همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت 
شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين 
)عضويت متقاضي و اهليت نماينده(، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور 

تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمنا يادآوري مي شـــود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مي يابد 
و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضا )اعم از غايب و مخالف و 

حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

- استماع گزارش هيات مديره و بازرس/ بازرسان
- رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورت هاي مالي منتهي به سال هاي 95و 
96 و97 به طور جداگانه و نحوه تقسيم سود و ذخاير سنوات مذكور و تصويب 

گزارش تغييرات اعضا و سرمايه 
- انتخاب هيات مديره و بازرس )اصلي و علي البدل(

- طرح و تصويب ميزان پاداش هيات مديره، بازرس و مديرعامل 
هيات مديره شركت تعاوني  تاريخ انتشارآگهي: 98/6/4

نوبتدوم

سیامک خاجی
روزنامه نگار



پس از تساوی خانگی شنبه شب رئال مادرید در زمین 
وایادولید تردیدها در مورد آینده این تیم و شانس موفقیت 
شاگردان زیدان در پایان فصل باز هم باا گرفته است، 
در حالی که تنها چند روز تا پایان مهلت نقل و انتقاات 
تابستانی باقی مانده این سوال مطرح می شود که آیا این 
تیم کیفیت ازم برای کسب جام در انتهای فصل را دارد یا 
نه. نتایج ضعیف در پیش فصل و توقف در نخستین بازی 
خانگی فصل باعث نگرانی هواداران شده و کمبودهای 

این تیم حاا بیشتر به چشم می آید. 

مشکل گلزنی
یکی از مشکات اصلی آنها گلزنی است. به جز کریم بنزما که در 
هر دو بازی ابتدایی فصل موفق به گلزنی شده، سایر ستاره ها 
هنوز نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند. لوکایوویچ قرار بود 
یک ماشین گلزنی باشد اما هنوز در رئال جانیفتاده است. بیل، 
خامس، وینیسیوس، ایسکو و هازارد هم نتوانسته اند جای خالی 
کریس رونالدو را پرکنند. شاید نیمار یا پوگبا ستاره هایی باشند که 
بتوانند به عنوان جانشین ستاره حال حاضر یوونتوس، مادریدی ها 

را به روزهای خوش گذشته برگردانند. 

مشکل سرعت بازی
یکی دیگر از مشکات بزرگ رئال سرعت پایین بازی آنهاست. 
زیدان می خواهد شیوه بازی تیم را متحول کند اما کاسیمیرو، 
کروس، مودریچ و حتی ایسکو بازیکنان سرعتی نیستند و به همین 
دلیل خط میانی تیم کمی کند به نظر می رسد. در یکی دو سال 

اخیر این هافبک های پا به سن گذاشته دیگر انرژی جوانی خود 
را ندارند و دیگر آن ستاره هایی نیستند که به همراه رئال سه فصل 

پیاپی فاتح لیگ قهرمانان اروپا شوند. 

 مشکل خط میانی
وقتی از کم بودن آمار گلزنی رئال صحبت می شود بی شک یکی 
از ایرادهای اصلی از هافبک های تیم است. یکی از اهداف اصلی 
زیدان در تابستان تقویت این منطقه بود. آنها مارکوس یورنته)ذخیره 
کاسیمیرو(، دنی سبایوس)ذخیره کروس و مودریچ( را فروختند 
تا پل پوگبا را به خدمت بگیرند اما این انتقال به نظر غیرممکن 
می رسد و حاا زیزو خط میانی به مراتب ضعیف تری نسبت به 

فصل گذشته در اختیار دارد. 

مشکل عدم توازن در تیم
وقتی ادن هازارد، خرید جدید این تیم مصدوم شد این مشکل به 
خوبی نمایان شد که تیم باانس ازم در بین بازیکنانش را ندارد 
و جانشینان هم سطحی برای ستاره ها روی نیمکت ذخیره ها 
نیستند. مشکلی که فصل پیش با وجود وینیسیوس تا حدی رفع 
شده بود اما او در این فصل تنها سایه ای از آن بازیکن درخشان 
فصل قبل را نشان داده است. مصدومیت بلندمدت آسنسیو 
و همچنین عدم اعتقاد زیدان به ایسکو نشان می دهد که رئال 
برخاف آنچه گفته می شود، نیاز به بازیکنی همانند نیمار را 

به شدت حس می کند. 

مشکل نبود یک بازیکن تعیین کننده در یک پست
گاهی اوقات ازم نیست یک تیم حتما خوب بازی کند تا بتواند 
برنده شود. در برخی بازی ها یک بازیکن تعیین کننده می تواند 
برتری یک تیم را رقم بزند. یک گلر با تجربه یا یک مهاجم تمام کننده 
می توانند در کوچک ترین جزئیات یک بازی سرنوشت مسابقه را 

عوض کنند. کورتوا اصا دروازه بانی مثل کاسیاس نیست و در مدت 
حضورش در مادرید هم نتوانسته در بردهای تیمش تاثیر زیادی 
داشته باشد. این دقیقا یکی از اصلی ترین دایلی بود که رئال در 

مصاف با وایادولید دو امتیاز حساس را از دست داد. 

مشکل مربی
در حالی که 6 ماه از بازگشت زیدان به رئال مادرید می گذرد اما تیم 
او هنوز هم مثل قبل بازی می کند و در مواقع حساس کادرفنی 
راه حلی برای خروج تیم از بحران ندارند. او 300 میلیون یور خرج 
خرید ستاره های جدید کرده اما هنوز هم نتوانسته تغییراتی 
اساسی در تیمش ایجاد کند. قطعا یک مربی که تیمی پرستاره 
را در اختیار دارد باید روش های مختلفی برای موفقیت تیمش در 
ذهن داشته باشد اما در شرایط کنونی به نظر می رسد سرمربی 

رئال فاقد برنامه های متنوع تاکتیکی است. 

مشکل عدم توجه به جوانگرایی
در 5 سال گذشته یکی از سیاست های اصلی باشگاه خرید 

ستاره های جوانی چون وینیسیوس، آسنسیو، رودریگو، سبایوس، 
وایخو، تئو، اودریوزوا، لونین و تاکه فوسا کوبو بوده تا با کمک آنها 
بتوانند آینده باشگاه را بیمه کنند. با این حال ترکیب رئال نسبت 
به سال 2014 تغییر چندانی نکرده و در دیدار برابر وایادولید 
میانگین سنی تیم اصلی 29 سال بود آن هم در حالی که مودریچ 
به دلیل محرومیت حضور نداشت. سرمایه گذاری روی جوان ها در 
این باشگاه جواب نداده و مربیان بیشتر از همان نفرات باتجربه در 

سال های اخیر استفاده کرده اند. 

مشکل خریدهای متوسط
رئال با هزینه 300 میلیون یورویی در نقل و انتقاات به دنبال 
تحویل در تیمش بوده اما به نظر می رسد تنها هازارد در این 
بین به ترکیب اصلی راه یافته است. مندی، یوویچ و میلیتائو 
ذخیره مارسلو، بنزما و واران شده اند و رودریگو نیز به صورت 
قرضی در تیم دوم باشگاه بازی می کند. در شرایط فعلی به نظر 
نمی رسد رئال بتواند در تورنمنت های پیش رو شانس زیادی 

برای قهرمانی داشته باشد. 

ایرادات رئال با زیدان هم حل نشده است

8 مشکل اصلی مادرید

نایب قهرمانی تیم میکس تکواندوی دانشگاه آزاد 
در مسابقات جهانی 2019

تکواندوکاران جوان کشورمان در فینال مسابقات تیمی جام جهانی 2019 نتیجه را 
برابر نماینده میزبان واگذار کردند و بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند. این مسابقات 
جام جهانی 2019 از روز جمعه، یکم شهریورماه با حضور 9۷تکواندوکار از 10 
کشور در »ووشی« چین آغاز شد و روز گذشته به پایان رسید. تیم دانشگاه آزاد 
اسامی که به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات شرکت کرده، در مرحله 
فینال نتیجه را برابر نماینده میزبان واگذار کرد و عنوان نایب قهرمانی این رویداد 
را به نام خود ثبت کرد.  هوگوپوشان کشورمان در اولین دیدار موفق شدند ساحل 
عاج را مقتدرانه و با نتیجه 4۷ بر 13 شکست دهند و در ادامه نیز برابر تیم روسیه 
در پایان دیداری حساس با نتیجه 41 بر 3۸ به برتری رسیدند. نمایندگان شایسته 
ایران در فینال نتیجه را 50 بر 26 به چین واگذار کردند و نایب قهرمان شدند. تیم 
چین قهرمان شد و تیم های ترکیه و روسیه مشترکا عنوان سومی را کسب کردند. 
عرفان ناظمی، امیرمحمد بخشی، کیمیا علیزاده و کیمیا همتی هوگوپوشان 
کشورمان بودند که طبق قوانین فدراسیون جهانی در رقابت های مشترک به 
صورت مجزا دو هوگوپوش مرد با یکدیگر مبارزه کردند و تکواندوکاران زن نیز با 
هم به رقابت پرداختند. سیدنعمت خلیفه هدایت مردان و مهرو کمرانی در بخش 

زنان هدایت تیم را برعهده داشتند. 

ورزش دانشگاه

۰۰:۰۰پایان غلط گیری۰۰:۰۰شروع غلط گیری۰۰:۰۰پایان صفحه آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه آرایی
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پدیده جوان چلسی: انتقادها به من   انگیزه می دهد
تامی آبراهام، ستاره چلسی که به خاطر از دست دادن ضربه پنالتی منجر به شکست 
چلسی در سوپرجام اروپا با انتقادهای بسیار و حتی توهین های نژادپرستانه روبه رو 
شده بود در جریان پیروزی 3 بر 2 چلسی مقابل نوریچ دو گل به ثمر رساند و گفت 
مطمئن است بهتر خواهد شد و به منتقدانش ثابت خواهد کرد که درباره او اشتباه 
کرده اند: »می دانم در شروع فصل روزهای خیلی خوبی نداشتم ولی من از آن دسته 
افرادی هستم که نمی گذارم این مسائل روی کارم تاثیر منفی بگذارد.«  ستاره 
چلسی در ادامه گفت: »این انتقادها برعکس به من  انگیزه می دهد. من حاا دو 
گل برای تیمم زده ام و امیدوارم بتوانم به گلزنی برای چلسی ادامه بدهم. این در 
نهایت فوتبال است و باید تا آخرین حد ممکن از آن لذت ببرد. من جوانم و سابقه 
طوانی ندارم پس هر وقت که وارد زمین می شوم تنها هدفم این است که بهترین 

عملکرد ممکن را داشته باشم و از فوتبال بازی کردن لذت ببرم.« 

زاها گزینه اصلی جانشینی نیمار
روزنامه انگلیسی »میرر« مدعی شد هیاتی از باشگاه پاری سن ژرمن این هفته به 
لندن سفر کرده و قصد دارد برای جذب ویلفرید زاها، ستاره کریستال پااس با 
مدیران این باشگاه مذاکره کند. این در حالی است که جنگ بین بارسلونا و رئال 
مادرید بر سر جذب نیمار، ستاره برزیلی پی اس جی به شدت در جریان است و 
پاریسی ها می خواهند در صورت از دست دادن نیمار، جایگزین او را دراختیار 
داشته باشند و زاها را به عنوان جانشین او انتخاب کرده اند.  »میرر« می نویسد: 
»اگر درخواست 200 میلیون پوندی پی اس جی برای نیمار از سوی یکی از دو 
غول اسپانیایی پاسخ داده شود یا درنهایت پی اس جی به شکل دیگری راضی 
شود، نیمار راهی اسپانیا شده و زاها به عنوان جانشین او راهی پاریس خواهد 
شد.« میرر می نویسد: »ستاره 26 ساله ساحل عاجی پااس بازیکنی است که 
مدیران پاری سن ژرمن معتقدند با توانایی باا و سبک بازی اش، هواداران این تیم 

پاریسی را شیفته خود خواهد کرد.« 

فوتبال اروپا

محمدآقاییفرد
 روزنامه نگار

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید به شایعه احتمال پیوستن مهاجم پیشین 
بارسلونا به این تیم واکنش نشان داد. او گفت: »نیمار فوتبالیستی سطح 
باا و جزء سه بازیکن بزرگ دنیاست اما صحبت در مورد او بی احترامی به 
باشگاه بزرگ پاری سن ژرمن است. همیشه چنین صحبت هایی در مورد 
رئال مادرید مطرح می شود و وقتی پنجره نقل وانتقاات باز می شود، این 
شایعات بیشتر هم می شوند. بازیکنان باید در مواجهه با این مسائل خونسرد 
باشند. ما با بازیکنانی که داریم به کارمان ادامه می دهیم و باید ارتباط خوبی 
با هم برقرار کنیم.«  او همچنین درباره احتمال جدایی کیلور ناواس گفت: 
»ناواس یکی از بهترین دروازه بان های دنیاست. بحث در مورد اینکه کدام 
دروازه بان باید در درون دروازه بایستد، همیشه مطرح است اما کورتوا و ناواس هر 
دو فوق العاده هستند. دوست دارم کیلور در رئال مادرید بماند چون او دروازه بان، 

هم تیمی و رفیق فوق العاده ای است.«

شانس باشگاه اینتر برای خرید الکسیس سانچز افزایش پیدا کرده 
است، اگرچه اکنون منچستریونایتد خواسته جدیدی از نراتزوری 
دارد.  در حالی که پیش از این اختاف طرفین در مورد انتقال 
قرضی سانچز به سن سیرو بر سر سهم هر یک از دو باشگاه برای 
پرداخت حقوق این بازیکن ملی پوش بود، اکنون من یونایتد از 
اینتر می خواهد بندی را در قرارداد سانچز بگنجاند که طرف 

ایتالیایی را به پرداخت 20 میلیون یورو برای قطعی کردن این 
قرارداد در پایان فصل آینده ملزم کند.  در همین حال چندین منبع 
خبری در ایتالیا همه ارقامی مشابه را ذکر و اعام کرده اند که اینتر 

همچنان حاضر نیست بابت یک فصل حضور قرضی سانچز بیش 
از 4/5 میلیون یورو از حقوق او را بپردازد و با گنجانده شدن بند 

خرید اختیاری سانچز در ازای 15 میلیون یورو هم مشکلی ندارد. 

بعد از آنکه دنیل جیمز، ستاره تازه وارد منچستریونایتد در دو بازی اخیر 
این تیم مقابل ولوز و کریستال پااس به دلیل شبیه سازی از داوران 
دو مسابقه کارت زرد دریافت کرد، سرمربی او اوله گنار سولشر نگران 
است که به این ترتیب او بین داورها به عنوان بازیکنی اهل شبیه سازی 
معروف شود. سولشر از جیمز دفاع کرده و می گوید او اهل شبیه سازی 
نیست. سولشر در تاش برای زدودن ابهام از ستاره 21 ساله  تیمش 

می گوید: »من صددرصد مطمئنم که بین دنیل جیمز و بازیکن آنها 
تماس برقرار شد و او شبیه سازی نکرد.« سرمربی یونایتد در ادامه گفت: 

»جیمز حاا دو کارت زرد دارد ولی در هر دو مورد واقعا بین او و بازیکن 
حریف برخورد اتفاق افتاده و کارت زرد به ناحق به او داده شده است. باید 

بگویم این خیلی غیرمنصفانه و از بدشانسی است. واقعیت این است که آن 
کارت زردها نباید به او داده می شد.« 

تمجید راموس از نیمار       سولشر: جیمز شبیه سازی نمی کند سانچز به نراتزوری نزدیک شد

سیامکخاجی
روزنامه نگار

»من برای تسویه حساب نیامده ام.« این جمله ای است 
که علیرضا دبیر، دقایقی پس از انتخاب به عنوان رئیس 
فدراسیون کشتی در مقابل دوربین ها بیان کرد. قهرمان 
پیشین کشتی آزاد وقتی قید شورای شهر را زد و دوباره به 
ورزش بازگشت، عباس جدیدی را در مقابل داشت و باید 
او را شکست می داد تا به ریاست فدراسیون برسد؛ همان 
جایی که رسول خادم، سال ها در اختیار داشت و به 
گفته نزدیکانش خون به جگر شد تا شرایط را تا حدودی 
بهبود ببخشد. علیرضا دبیر با هدف تزریق خونی تازه 
وارد کشتی شد اما صحبت های چند روز اخیرش، همه 
را ناامید کرد. او از بحران و وضعیت قرمز در ورزش اول 
کشور گفت، هرچند پیش از این، صحبت هایی در این 
باره مطرح نشده بود اما به یک باره دبیر تصمیم گرفت 
بار را از روی دوش خودش بردارد و اعام کند وضعیت 
بحرانی است. این بحران اما محدود به مشکات اداری 
و سیستمی نبود! او اعام کرد وضعیت کشتی از نظر 
مالی و فنی خراب است. رئیس فدراسیون کشتی در 
این باره گفت: »با بدهی 50 میلیاردی در فدراسیون 
شرایط مان خوب نیست. هر روز یک طلبکار جدید از 
راه می رسد و بدهی ها به این حجم رسیده است. گرانی 
دار روی این مساله تاثیرگذار بوده، اما عدم مدیریت 
ازم در اعزام ها نیز باعث بیشتر شدن بدهی ها شده 
است. در جلسه با وزیر ورزش و معاون قهرمانی هم 
تاکید کردم که وضعیت فدراسیون کشتی قرمز است. 
برای پرداخت این بدهی ها با مشکل جدی مواجه 
هستیم. خواهشا از همین جا می گویم که کسی در 
مسابقات جهانی و المپیک از کشتی انتظار نداشته 
باشد. می خواهم بگویم هم از نظر مالی و هم از نظر 
فنی کشتی مشکل جدی دارد. حداقل یک سال طول 
می کشد تا به این وضعیت سروسامان بدهیم. وزیر 

ورزش هم نمی تواند بودجه بیشتری در اختیار کشتی 
قرار دهد چون سایر فدراسیون ها نیز برای کسب سهمیه 
تاش می کنند. حل این موضوع نیاز به یک نگاه ویژه 
از سوی رئیس جمهور و آقای نوبخت دارد.« براساس 
آنچه در سایت رسمی کمیته ملی المپیک منتشر 
شده، فدراسیون کشتی در سال گذشته بااترین 
میزان بودجه را دریافت کرده اما این پول کجاست و 
چرا به طلبکاران پرداخت نشده است؟ وضعیت فنی 
تیم ملی نیز مشخص است، تیم ملی کشتی کشورمان 
در سه سال اخیر یک بار به مقام ششم دست پیدا کرده 
و قبل تر نیز عنوان مشترک نهمی را کسب کرده است. 
اما آیا علیرضا دبیر از این موضوعات بی خبر بوده و برای 
ریاست کاندیدا شده یا با مطرح کردن دوباره چنین 
مسائلی قصد فرار روبه جلو در صورت عدم نتیجه گیری 
احتمالی در مسابقات جهانی پیش رو را دارد؟ علیرضا 
دبیر دستی در سیاست هم داشته و به خوبی می داند 
یک مدیر چطور می تواند با انداختن مشکات بر گردن 
مدیران قبلی، خود را سختکوش و مظلوم جلوه دهد اما 
آیا او برخاف صحبت های روز نخست خود به دنبال 
تسویه حساب است و می خواهد مدیرانی را که سال ها 
پست و مقامی برای او در نظر نگرفته بودند تنبیه کند؟ 

   فاح: یا خادم مرتکب جرم شده یا دبیر

اکبر فاح، کارشناس کشتی و دارنده مدال طا و نقره 
کشتی آزاد جهان درباره وضعیت فدراسیون کشتی 
و صحبت های علیرضا دبیر به »فرهیختگان« گفت: 
»بهترین نفر برای پاسخگویی در این باره رسول خادم 
است، علیرضا دبیر می گوید خادم 50 میلیارد بدهی 
به جا گذاشته و رفته اما اینکه این موضوع چقدر صحت 
دارد را اطاعی ندارم. سوال من این است که چرا ما 
می خواهیم کسی را دادگاهی کنیم و حکم یکطرفه 
بدهیم؟ اگر خادم، فدراسیون را با 50میلیارد بدهی 
گذاشته و رفته پس جرم مرتکب شده و اگر صحبت های 
علیرضا دبیر صحت ندارد، او مرتکب جرم شده که 

تهمت زده است.« فاح درباره هشدار دبیر پیرامون 
توقع نداشتن از مدال آوری کشتی در مسابقات آینده 
گفت: »اینکه بگویند توقع مدال نداشته باشید این یعنی 
مردم فریبی. دبیر باید بداند ما انتظار مدال داشتیم که 
ایشان را انتخاب کردیم، نامردی است که در شرایط 
فعلی زیر حرفش بزند. او پست ریاست را گرفته و اان 
وقت می خواهد.« او درباره مدت زمان ازم برای تثبیت 
دبیر گفت: »معتقدم باید تا المپیک بعدی به ایشان 
وقت بدهیم، اما کشتی در چهار رده فرنگی و آزاد روی 
سکو رفته، چرا می گویند وضعیت خوب نیست؟ غیر 
از این است که می خواهند توقعات را پایین بیاورند؟ 
می خواهند از اان مردم را آماده کنند که اگر روی سکو 
نرفتیم مشکلی پیش نیاید.« فاح در پایان گفت: »مردم از 
این حرف هاخسته شده اند. سر کارشناسان را نمی تواند 
کاه بگذارد سر مردم عادی ممکن است بشود کاه 
گذاشت اما سر کارشناسان را نه. اگر برنامه نداشته 
باشند دست شان رو می شود اما اگر همین طور پرتاش 
کار کنند می توانند موفق شوند. ما باید در بزرگساان 
جزء سه تیم برتر قرار بگیریم، هم در کشتی آزاد و هم در 
کشتی فرنگی توقع مدال داریم. اگر مدال نیاورند سر 

مردم کاه گذاشته اند.«
 

   کاوه: چندم بشویم که بگوییم وضعیت 

قرمز است؟
محسن کاوه، رئیس تیم های ملی کشتی آزاد درباره 
اظهارنظر علیرضا دبیر به »فرهیختگان« گفت: »علیرضا 
دبیر مجبور شده به جای آنکه به استان های مختلف برود 
و استعدادها را ببیند، هر روز جواب طلبکاران را بدهد. از 
سوی دیگر بحث اعزام ها نیز به او فشار می آورد و جایی 
که تمام دنیا در حال برنامه ریزی برای المپیک است ما 
مجبوریم جواب طلبکاران را بدهیم.« او درباره وضعیت 
فنی تیم ملی کشتی نیز گفت: »شاید مطرح شدن این 
صحبت ها در آستانه مسابقات جهانی صحیح نباشد اما 
ما در بحث پشتوانه سازی عملکرد خوبی نداشتیم. ما 

مجبوریم از چند جوان حمایت کنیم اما زمان ازم برای 
میدان دادن به آنها را نداریم.« وقتی از کاوه درباره علت 
فرار روبه جلوی دبیر پرسیدیم، عصبانی شد و گفت: 
»وقتی حقوق مربیان تیم ملی پرداخت نشده، وقتی 
کشتی گیران در بحث  انگیزشی شارژ نشده اند چگونه 
می توانیم در سال انتخابی المپیک سکوت کنیم؟ 
تورنمنت ها و اردوها نیازمند منابع مالی است و اگر نتوانیم 
در مسابقات شرکت کنیم نتیجه نخواهیم گرفت. ما در دو 
سال گذشته عنوان ششم و نهم دنیا را کسب کرده ایم، ما 
باید بیستم بشویم که بگوییم باخته ایم و وضعیت خوب 
نیست؟ به هر حال این صحبت ها باید مطرح می شد 

تا مردم وضعیت واقعی کشتی را متوجه می شدند.« 

   ۵0 میلیارد تومان صحت ندارد

رضا ایق، دبیر پیشین فدراسیون درباره اظهارات 
علیرضا دبیر پیرامون بدهی میلیاردی فدراسیون کشتی 
گفت: »اظهاراتی که مطرح شده به نظر نزدیک به 
واقعیت نیست. به هرحال همه ما می دانیم که در زمان 
تغییر رئیس فدراسیون، حسابدار و مسئول امور مالی، 
مبلغ بدهی را به صورت جزئی و دقیق اعام کرده و تایید 
آن را گرفته اند. ما تایید می کنیم که فدراسیون بدهی 
داشت اما بدون شک مبلغ 50 میلیارد تومان صحیح 
نیست. من قصد پاسخگویی به علیرضا دبیر را ندارم اما 
این مبلغ باید از طریق مراجع رسمی اعام و صحت و 
سقم صحبت های دیگران نیز بررسی شود.« ایق درباره 

وضعیت فدراسیون کشتی و آمادگی ملی پوشان برای 
مسابقات آتی عنوان کرد: »به هر حال گفته می شود 
نباید به این تیم امیدوار بود درحالی که من به شدت به 
این تیم امیدوار هستم. ما در رده های نوجوانان و جوانان 
موفق شدیم قهرمان دنیا شویم و اینکه می گویند تیم 
ملی نتیجه نگرفته به نظر صحیح نیست.« او در پاسخ به 
این سوال که کسب مقام ششم و نهم در دوره مدیریتی 
خادم اتفاق افتاد و همین موضوع بهانه ای برای فرار 
روبه جلوی دبیر است، بیان کرد: »آن دو عنوان در دو 
مسابقه به دست آمد، اگر به خاطر داشته باشید تیم 
ملی در مسابقات بوداپست تمام تاش خود را کرد تا 
نتیجه بگیرد اما اتفاقاتی رخ داد که نتوانستیم نتیجه 
بگیریم اما اینکه بگوییم تیم ملی کشتی در سال های 
اخیر به طور کلی نتیجه خوبی نگرفته، صحیح نیست. 
امیدوارم در مسابقات آتی تیم ملی به نتایج مدنظر 

مربیان دست پیدا کند و موفق باشند.« 

    روش منسوخ مدیریتی

وضعیت کشتی ایران در حالت مطلوب قرار ندارد، 
اختافات و حاشیه ها در حال حاضر بر متن اولویت 
دارد و تیم کشی های انجام شده به مرور زمان در حال 
خودنمایی است. غامرضا محمدی، سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد هم روز گذشته با تایید صحبت های 
دبیر گفت: »باید اعتراف کرد که وضعیت کشتی از 
لحاظ مالی به هیچ عنوان مطلوب نیست. علیرضا 

دبیر اعام کرد وضعیت کشتی قرمز است ولی به نظر 
من شرایط خیلی بدتر از آن است و باید گفت کشتی 
در برزخ قرار دارد! به نظر من باید واقعیت ها را گفت 
چون کشتی ایران به عنوان یکی از پرافتخارترین و 
پرامیدترین رشته های ورزشی در المپیک نیازمند 
حمایت همه جانبه مسئوان است. امیدوارم این 
مشکات مالی به زودی حل شود و این عامت سوال 
ما هم درخصوص تداوم روند مشکات مالی در آستانه 

رویدادهای بزرگ مثل المپیک از بین برود.«
 بـرای بررسـی وضعیـت فدراسـیون کشـتی با سـایر 
پیشکسـوتان نیـز تمـاس گرفتیـم تـا نظـرات آنهـا را 
جویـا شـویم امـا هرکـدام بـه نوعـی از پاسـخ دادن 
طفـره رفتنـد. برخـی کـه بـه تازگـی در فدراسـیون 
پسـت گرفته انـد هـم اعـام کردند ایـن موضوع جزء 
حوزه ریاسـت اسـت و آنها اجازه ورود به آن ندارند. 
برخـی دیگـر ترجیـح دادنـد سـکوت کننـد و برخـی 
هـم اعـام کردنـد در حـال حاضـر تیـم ملـی نیـاز 
بـه آرامـش دارد و اظهارنظـر دربـاره ایـن موضوعات 
می توانـد بـه حاشـیه ها دامـن بزند. در دوره رسـول 
خـادم، برخی پیشکسـوتان معتقـد بودند اظهارنظر 
آنهـا باعـث ایجاد مشـکاتی برایشـان می شـود و به 
همیـن دلیـل سـکوت می کردنـد. علیرضـا دبیر هم 
احتمـاا بـا همـان روش مدیریتـی سـعی در اداره 
فدراسـیون دارد. روشـی که سال هاسـت نتیجه ای 

جـز شکسـت بـه همراه نداشـته اسـت. 

نگاهی به وضعیت فدراسیون کشتی که علیرضا دبیر می گوید قرمز است

از کــول انــداز!
  فاح: یا خادم مرتکب جرم شده یا دبیر            کاوه: چندم بشویم که بگوییم وضعیت قرمز است؟
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نگاهیبهخشنتریناکشنسینماییهالیوود

سرگرمیخونین،آقای»جانویک«
جان ویک ایده ای اکشن از »دریک کولستاد« بود که در سال 
2014 اولین قسمت آن را با کارگردانی »چاد استالسکی« 
و بازیگـــری »کیانـــو ریوز« روی پرده بـــرد. میان پروژه های 
گران قیمت هالیوود، رقم 25 میلیون دار بودجه کمی برای 
این فیلم به حساب می آمد. با این حال، »جان ویک« در اولین 
گام خود توانست، به فروش 90 میلیون داری برسد. جان 
ویک، قاتلی حرفه ای اســـت. اکشن، تمام آن چیزی است 
که فیلم به آن می پردازد. همان گونه که خود کارگردان هم 
در مصاحبه هایش گفته است، مخاطبان بهتر است فقط به 

صحنه های اکشن فیلم توجه داشته باشند. 
داســـتان از پایان و میانه فیلم آغاز می شود. پایان قسمت 
اول و میانـــه تمام جریان های این قصه. در آغاز جان ویک، 
همســـر خودش را از دست داده و تنها چیزی که برایش از 
او باقی مانده یک ســـگ اســـت. با کشتن این سگ توسط 
یـــک جوان اابالی روس -که پدرش رئیس یکی از باندهای 
تبهکاری اســـت- و دزدیدن اتومبیل مورد عاقه او، انتقام 
بزرگش آغاز می شود. انتقام، همه خواسته جان ویک است 
و در این راه کســـی نمی تواند جلـــوی او را بگیرد. او بعد از 
ازدواج، خودش را بازنشســـته کرده بود و حاا ناخواســـته 
مجبور به این انتقام اســـت. ویک وارد خط کشتار می شود. 
تمام قتل ها با جزئیات کامل نمایش داده می شوند و به خاطر 
همین صحنه هاســـت که فیلم برای اکران، درجه سنی R را 
می گیرد یعنی فقط افراد باای 17 ســـال می توانند آن را 
مشاهده کنند. خشونت فیلم، کنترل شده است تا حدی که 
مخاطب را نگه دارد و کارگردان تاشی هم برای تخیلی شدن 
فیلم ندارد. شـــخصیت منفی فیلم مردی روس است و این 
انتخاب درحالی اســـت که یک آمریکایـــی نمی تواند این 
همه کشـــتار را گردن بگیرد، پس مجبور است اتباع بیگانه 
را قربانی کند و درنهایت توجیه مناسبی داشته باشد. جان 
ویک، قســـمت اولش را نصفـــه کاره رها می کند با انتقامی 
کوچک که طبق دستور العمل های هالیوودی باشد. بعد از 
ســـه سال در سال 2017 وارد قسمت دوم می شود و ادامه 
انتقام قســـمت قبلی که از همان روس هاست. روس هایی 
که به فیلم تحمیل شده اند تا کمی دیالوگ روسی را همراه 
بـــا لکنت و تـــرس بیان کرده و قدرت کلمـــات آمریکایی را 
در مقابل تقویت کنند. وقتی وارد قســـمت دوم می شویم 
باید انتظار کشـــتار های بیشـــتری را از جان ویک داشته 
باشـــیم. این گونه می شـــود که بودجه فیلم به 40 میلیون 
دار می رسد و از گیشه 170 میلیون دار دریافت می کند. 
قســـمت دوم برخاف قســـمت اول با واکنش های مثبتی 
از منتقدان هالیوودی مواجه می شـــود. در این قســـمت 
تاش های بیشتری برای قتل صورت می گیرد و این کنش ها 
را وارد مردم شـــهر می کند. عجیب تر این اســـت که در این 
میان، مردم به حالت عروسک های نابینا و ناشنوا هستند که 
متوجه نمی شوند در اطرافشان چه می گذرد. قسمت دوم 
بیشترین انرژی اش را برای بزرگ تر کردن شخصیت اصلی 
فیلم می گذارد و باقی مانده اش را صرف بزرگ ترکردن دنیای 
قاتان. دنیایی که در همان شهر نیویورک می گذرد و جرات 
خارج شـــدن از آن را ندارد. جان ویک در قسمت دوم کاما 
آزاد است هرگونه مرگی را که دلش می خواهد، نشان دهد. 
بـــدون هیچ گونه محدودیتی در هر دقیقه از فیلم می توان 

خون را مشـــاهده کرد؛ تک شلیک های جان ویک و مرگ 
بی رحمانه انسان هایی که باید از مرگ آنها خوشحال شویم. 
پیشـــروی فیلم تا انتها بر پایه خونریزی است. در آخر، جان 
ویک طرد می شود و مجبور به فرار کردن در یک ساعتی است 
که تنها مهلت زندگی کردن اوســـت. قسمت سوم در سال 
2019 و در ادامه فرار جان ویک آغاز می شود. این قسمت 
به طوری بی رحمانه قصد بزرگ کردن دنیای ساخته شده در 
فیلم را دارد. به طوری که نمی تواند ذره ای در معرفی دنیای 
قاتان موفق باشد. سپس وارد گذشته جان ویک می شود 
که شامل سرگذشـــت او، نام واقعی اش و افرادی است که 
با آنها بزرگ شـــده است. ســـوال هایی به طور مدام مطرح 
می کند که خودش هم قادر به پاســـخ دادن به آنها نیست. 
دیگر حتی قصه هم ارزشی ندارد. فقط فردی زخمی راه برود 
و انسان ها را قتل عام کند. قسمت سوم برای خونریزی عجله 
فراوانی دارد. شهر به شهر منتقل می شود و نیمی از جهان 
را طـــی می کند برای اینکه جان ویک تا جایی که می تواند 

قتل هایش را ادامه دهد. 
طبق سیاسـتگذاری هالیوود، قسمت سوم هر مجموعه ای 
باید از روی سیاست های تعیین شده پیش برود و با بودجه 
75 میلیـون داری کـه بـه چـاد استالسـکی می دهـد از او 
انتظاراتـی دارد کـه حتـی فروش 300 میلیـون داری فیلم 
برایـش مهـم نباشـد. بـودن چـاد استالسـکی در جایـگاه 
کارگـردان بـرای هـر سـه قسـمت هم ایـن دیـدگاه را تقویت 
می کنـد کـه برنامه ریـزی درسـتی بـرای رسـیدن بـه ایـن 
قصه شـده اسـت. »درک کولسـتاد«، نویسـنده دو قسـمت 
قبلـی، این بـار بـا کمـک سـه نویسـنده در کنـار خـودش، 
سـومین قسـمت را هـم بـه تحریر درآورد و آن سـه نویسـنده 
دیگـر تیـم فرسـتاده شـده از سـمت هالیـوود بودنـد کـه 
تغییراتی در شیوه بیان قصه ایجاد کنند. تغییر شیوه بیان 
به صورتی اسـت که جان ویک به سـمت فرد شـماره یک این 
مجموعـه بـرود کـه درنهایـت برمی خوریـم به اعراب سـاکن 
در بیابان هـای خشـک آفریقایـی؛ اعرابی که به هیچ وجه در 
فیلـم تعریـف مشـخصی ندارنـد. منطق ورود جـان ویک نیز 
معلـق می مانـد. وفـاداری بـه یـک شـورای عالی که سـاکن 
صحـرا هسـتند آن چیـزی نیسـت کـه نیویـورک در خدمـت 
آن باشـد. در راسـتای سیاسـت های هالیـوود، فمینیسـم 
کـه دغدغـه کنونـی ایـن مجموعه اسـت هـم بایـد به نحوی 
در فیلمنامـه گنجانـده شـود. امـا از آنجایـی کـه قهرمـان 
اصلـی داسـتان و کسـی کـه مخاطبـان بـرای او بـه سـینما 
می رونـد، همچنـان جـان ویـک بـا بـازی کیانـو ریوز اسـت، 
پـس نمی تـوان شـخصیت اصلـی را به سـرعت بـه یـک زن 
تغییـر داد. ولـی زنـی کنـار جـان ویـک قـرار می گیـرد کـه 
هـم رده و به لحـاظ قـدرت بـا او یکسـان اسـت و در مقابـل 
دشمنان نامعلوم همراهی اش کند و اکشن فیلم را افزایش 
دهـد. امـا بـه احتمـال بـاا در سـال های آینده اسـپین  آف 
این فیلم با شـخصیت اصلی یک زن سـاخته خواهد شـد. 
سیاسـت فیلـم لـو رفته اسـت. همه دیالوگ هایـی که ایجاد 
می کنـد و تمـام بازی هایـی کـه بـا نمادهـا انجـام می دهـد 
برای مخاطب شناخته شده است. استالسکی در مصاحبه 
با ایندی وایر گفته است سال 2021 قسمت چهارم اکران 
می شـود. در ایـن قسـمت ممکـن اسـت جانـی از همه چیز 
جـان سـالم بـه در ببـرد، ولـی در آخـر، پایان خوشـی در کار 

نخواهـد بـود چراکـه او جایـی بـرای رفتـن ندارد. 

فیلم»برکینگبد«پاییزرونماییمیشود 

یک فیلم بلند ســـینمایی براساس سریال معروف و تحسین شده »برکینگ بد« 
به زودی از ســـوی کمپانی نتفلیکس عرضه می شود. به گزارش ایسنا به نقل از 
هالیوود ریپورتر، این فیلم با عنوان »راه: فیلم برکینگ بد« روز 11 اکتبر )19 مهر( 
در سایت نتفلیکس عرضه می شود و قرار است پس از آن از شبکه AMC نیز روی 
آنتن برود. »وینس گیلیگان«، سازنده سریال برکینگ بد، کارگردانی و نویسندگی 
این فیلم بلند سینمایی را نیز برعهده دارد و »آرون پل« بار دیگر در نقش »جسی 
پینکمن« در این فیلم مقابل دوربین رفته است و البته نامی از »برایان کرانستون« 
بازیگر اصلی نقش »والتر وایت« در فیلم دیده نمی شود. در خاصه داستان این 
فیلم آمده است: »در سایه فرار دراماتیک »جسی پینکمن« از اسارت، او حاا باید 
با گذشته خود کنار بیاید تا بتواند آینده ای برای خود بسازد. سریال »برکینگ بد« 
که بین  ســـال  200۸ تا 2013 در قالب پنج فصل پخش شد، روایتگر داستان 
»والتر وایت« )برایان کرانســـتون( معلم شیمی یک دبیرستان است که مبتا به 
ســـرطان ریه پیشرفته است و تصمیم می گیرد پیش از فرارسیدن مرگش و برای 
تامین مالی خانواده  به همراه یکی از دانش آموزانش )جسی پینکمن( دست به 
تولید و پخش مت آمفتامین )شیشه( بزند، اما رفته رفته تبدیل به یکی از بزرگ ترین 
مافیای مواد مخدر در جنوب ایاات متحده می شود. این سریال تحسین شده در 
طول دوران پخش، موفق به کسب جوایز متعد امی و گلدن گلوب بهترین سریال 

درام و همچنین جوایزی برای »برایان کرانستون« و »آرون پل« شد. 

نمایشیتوقیفیدرکانادااجرامیشود! 

نمایش »مولن روژ« که پیش از این در باغ کتاب تهران به دستور اداره کل هنرهای 
نمایشی توقیف شده بود، قرار است در کانادا و انگلیس روی صحنه برود. گفتنی 
اســـت، فخر موســـوی، مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی 
در گفت وگو با تســـنیم علت توقیف این نمایش را مسائل خاف اخاق آن اعام 
کرده بود. این نمایش با بازی محسن تنابنده و احمد مهران فر و نویسندگی آرش 
عباســـی قرار است در شهرهای لندن، ونکوور و تورنتو روی صحنه برود. حسین 
پارسایی، کارگردان این اثر مدعی است این نمایش تصویری انتقادی از وضعیت 
اجتماعی ایران است؛ اما طبق آنچه منتشر شده، »مولن روژ« یک نمایش کمدی با 
دستمایه های تئاتر آزاد است. مولن روژ داستان دو فرد فقیر است که مکان محقر 
اســـکان خود را به فردی زنباره می دهند و در رویای عشـــق بازی مرد زنباره روزگار 
خود را سپری می کنند. قابل ذکر است، حسین پارسایی از نیروهای تئاتری حوزه 
هنری است و سابقه همکاری با شورای نظارت و ارزشیابی نیز دارد. نکته عجیب 
اینکه پارسایی مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی را در سال های 13۸4 تا 13۸۸ 
برعهده داشته و از آگاهان آیین نامه ها و دستورعمل نظارتی تئاتر در کشور است. 
نمایش »بینوایان« حسین پارسایی نیز با اظهارنظر دادستان کل کشور به کار خود 
پایان داد. تهیه کنندگی این نمایش با محمد قدس اســـت که در سال های اخیر 
فعالیت های گســـترده ای در کانادا داشته و به همراه صحرا فتحی در این کشور 

اقدام به ثبت کمپانی تئاتر کرده است. 

انتشارعملکردمالیمرکزگسترشدر4ماههاولسال۹۸ 

در راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و در چارچوب 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز 
گســـترش سینمای مســـتند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در 

چهار ماهه اول سال 9۸ منتشر شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی- بصری، 
اطاعات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی براساس 
کمک به برگزاری جشـــنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در 
استان ها، کمک به تولید فیلم مستند )کوتاه، نیمه بلند و بلند(، حمایت از تولید 
فیلم سینمایی تجربی، حمایت از اکران فیلم های هنری و تجربی، حمایت از 
تولید مشـــترک فیلم مستند با دیگر کشورها، کمک به خانه مستند استان ها 
و ســـایر مجامع سینمایی، حمایت از تولید و انتشار فصلنامه های انیمیشن و 
ســـینما حقیقت، حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی، حمایت از تولید 
فیلم انیمیشن کوتاه، حمایت از تولید مشترک فیلم انیمیشن با دیگر کشورها 

و هزینه های جاری و حقوق و دستمزد تنظیم شده است. 
مجموع اعتبار خالص و ناخالصی که برای مرکز گســـترش سینمای مستند و 
تجربی در چهار ماهه اول سال در نظر گرفته شده، رقمی معادل چهار میلیارد 
و 620 میلیون تومان است که از این میزان معادل سه میلیارد و 560 میلیون 

تومان هزینه عملکرد بوده است. 

چارسو

یادبود

بهخاطردلمان
مجانیتئاتربازیمیکردیم

داریوش اسدزاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در 96 سالگی 
درگذشـــت. او در 20 ســـالگی وارد عرصه بازیگری شد و سال ها در مقام 
بازیگر، نویسنده و کارگردان در تئاتر تهران )نصر( فعالیت کرد. در دهه 40 
و 50 شمسی در بیش از 50 فیلم سینمایی ایفای نقش کرد. او پیش از 
پیروزی انقاب اسامی، ایران را ترک کرده و در سال 1365 پس از 10 سال 
اقامت در آمریکا به ایران بازگشت و در دو سریال »سمندون« و »خانه سبز« 
و فیلم های سینمایی زیادی مثل دو نیمه سیب، همسر، قاده های طا، 
یتیم خانه ایران، زمان از دست رفته و بوی کافور عطر یاس بازی کرده است. 
آخرین فیلم او هم »حکایت دریا« به کارگردانی بهمن فرمان آرا بوده است. 
اســـدزاده روزگار طایی اله زار را به چشـــم دیده است. درواقع او شاهد 
زنده تمام اتفاقات تاریخ معاصر به ویژه تاریخ معاصر هنر در هشـــت دهه 
گذشـــته بوده و این همه او را دوچنـــدان گرامی تر می کند. ذهنش پر از 
خاطرات است و اگر سرحال و کیفور باشد شیرین و خواستنی تعریف شان 
می کند. خوشبختانه بخش مهمی از این خاطرات را در چند جلد کتاب 
ثبت کرده، اما خاطرات بســـیار دیگری هم دارد که یا قابل چاپ نیست یا 
خودش ترجیح می دهد ناگفته بماند. در ابتدای قرن حاضر شمسی روند 
مدرنیزاسیون ایران آغاز شده بود. سیدعلی نصر، نمایش نوین را در کشور 
پایه گذاری کرد و داریوش جوان در همین مسیر کارش را به عنوان بازیگر 
و بعدها نویسنده و کارگردان آغاز کرد. نه دلبسته ثروت بود نه مقام. وگرنه 
ازدواجش با نوه احمدشاه پایدار می ماند و به پست های مهم دولتی پشت 
نمی کرد. او عاشق هنر بود و زندگی اش وقف تئاتر شد. او سال ها کار کرد، 
اما مردم بیش از هر نقشی او را در قامت پدربزرگ سریال »خانه سبز« به یاد 
می آورند که همراه با زنده یاد حمیده خیرآبادی چه دلچسب و به یادماندنی 
زوج سالمند دوست داشتنی خانه  سبز را به تصویر کشیدند. آنچه می خوانید 
بخش هایی از گفت وگو ی یک سال پیش با این هنرمند پیشکسوت است 

که درمورد حضورش در آثار سینمایی و تلویزیونی صحبت کرده است.

اولین کار سینمایی که در ایران انجام دادید برای چه زمانی بود؟
اولین فیلمم »همسر مزاحم« بود در سال 1327 که تقریبا 25 ساله بودم. 

کارگردانان آن کار فرانسوی بود؟ 
نه ســـرژ آزاریان ارمنی بود و در فرانسه کار یاد گرفته بود. اصوا ارامنه در 
ایران تشکیاتی برای خودشان داشتند. آنها برای خودشان برنامه هایی 
ترتیب می دادنـــد و گروه های مختلفی تشـــکیل داده بودند. در تئاتر، 
 موســـیقی و سینما اینها فعالیت داشـــتند. در باشگاه ارامنه که قدمتی 

100 ساله دارد، اینها فعالیت های فرهنگی-هنری متعددی انجام می دادند 
و خدمات ارمنی ها به این مملکت خیلی شایان بود؛ هم خود ارامنه و هم 

همسران شان. 

شما در سال های بعد از انقاب با ساموئل خاچیکیان که از همین ارامنه 
بود فیلم کار کردید... 

خاچیکیان هم خیلی خدمت کرد. او در این تشـــکیات ارامنه آدم خاص 
و کارگردان خیلی خوبی بود. خیلی فن می دانست و به بقیه یاد داد. 

فیلم دوم تان چطور؟
»کاه غیبی« با ساار عشقی بود که چندان شهرتی نداشت. اینها از افرادی 

بودند که می آمدند و چند کار می کردند، اما به شهرتی نمی رسیدند. 

از فیلم های ســـینمای قبل از انقاب تان کدام یک بیشتر در خاطرتان 
نقش بسته؟

خب من اان 95 ســـاله هســـتم. توقع چندانی در این باره از من نداشته 
باشید که همه چیز را خوب یادم باشد. ولی »ممل آمریکایی« یادم هست 

که بهروز وثوقی در آن بازی کرده بود. 

وقتی بعد از انقاب به ایران برگشـــتید، با کدام کار، فعالیت تان جلوی 
دوربین را آغاز کردید؟

در سال 1366 با فیلم »گل مریم« در سینما شروع کردم.

و با تلویزیون از کی آغاز کردید؟
سال 74 و با سریال »سمندون« شروع کردم.

تا قبل از آن از اهل کار با تلویزیون نبودید؟
در تئاتر و سینما کار می کردم. آن وقت ها بیشتر فکر و ذهنم درگیر تئاتر 
بود، ناصر هاشـــمی ماجرای ساخت سریال »سمندون« را با من در میان 
گذاشـــت. هرچند اوایل زیاد مایل به این کار نبودم، اما سرانجام وارد کار 

شدم و در نقش مقابل مرحوم حمیده خیرآبادی بازی کردم. 

»سمندون« یک ورود به یادماندنی برای شما به تلویزیون بود. البته در ادامه 
»خانه سبز« را هم کار کردید که در خاطره ها مانده است... 

»خانه سبز« را همه مردم دوست داشتند. موفقیت آن کار تا پایه ای رسید 
که قرار شـــد روند کار ادامه پیدا کند و ســـری بعدی اش را هم بسازند؛ اما 

متاسفانه مشکات مالی پیش آمد و کار را ادامه ندادیم. 

از خسرو شکیبایی هم خاطره ای که مربوط به آن سریال باشد در ذهن تان 
مانده؟

خاطرات من و خسرو صرفا به آن سریال برنمی گردند. ما با هم رفیق گرمابه 
و گلستان بودیم. هنوز عکس او در اتاق خواب من است و شب موقع خواب 

و صبح موقع بیدار شدن می بینمش. 

غیر از پیشرفت های تئاتر امروز که نسبت به دوران فعالیت شما اتفاق 
افتاده و اجرم باید رخ می داد، چه تفاوتی بین فعالیت های هنری امروز 

با روزگار خودتان می بینید؟
خب در زمان ما عشق به این فعالیت ها فراوان تر بود. ما خیلی از کارها را 
که خوب بودند به خاطر دل مان مجانی بازی کردیم؛ اما کاش امروزی ها 

هم این طوری باشند و ماک شان مادیات نباشد. 

»کیانوریوز«درگفتوگوبااسکرینرانت:دوستدارمجانزندهبماند 
اول از همه باید تبریک بگویم بابت فیلم. من عاشـــق دنیای فیلم هستم. من عاشق دنیای ساخته شده توسط جان ویک 
هســـتم. بسیار جالب است و همچنین قدرتمند. سکانس های اکشن فیلم درجه  یک هستند. آیا تو برای این فیلم آموزش 

دیده ای و رژیمی برای تغییر وزن داشته ای؟
بله، زیاد. من آموزش زیادی برای آماده شدن در فیلم جان ویک »یک« و سپس »دو« دیدم. این تمرین ها برای من شدیدا خوب 
بود، چراکه دیگر کمی دست بااتر به حساب می آیم. فقط به این خاطر که شما در حال انجام دادن کار های تکراری هستید. 
درست نمی گویم؟ تمام این تمرین ها را برای حرکات جودو انجام دادم. حرکات با اسلحه را آموزش دیدم و در قسمت سوم 
هم سوارکاری با اسب و مبارزه با شمشیر و چاقو هم به آن اضافه شد. پس اینها چیز های جدیدی است که برای یاد گرفتن و 

انجام دادن دارم که هدیه ای از جان ویک برای من است. 

صحنه مبارزه با چاقو فوق العاده بود. همچنین دنبال کردن حرکات ســـریع برای چشمان من به شدت سخت بود. آیا این 
سکانس برای تو چالش خاصی به همراه داشت؟

بله، واقعا سخت و چالش برانگیز بود. برای خودم هم جالب است. 

»هال بری« بازیگر زن جدیدی که به تازگی وارد فیلم شده و یکی از اعضای شورای عالی است، چگونه تو را به عنوان یک 
بازیگر تحت فشار قرار داد؟ کاراکتر او چه چیزی برای تو به وجود آورد؟ 

خب درواقع کاراکتر های ما یک گذشته با هم داشتند و من برای کمک نزد کاراکتر او رفتم که اسمش سوفیا است. من نشان 
او را داشـــتم یعنی او به من مدیون اســـت. او تعهداتی نسبت به نشان و من دارد که ممکن است انجام ندهد. بازیگری او در 

اکشن و درام و عمق دادن به آنها عالی است. او صداقت دارد و یک هنرمند واقعی است. 

حاا که هتل کانتیننتال در نیویورک دیگر پناهگاه امنی برای جان ویک نیست، پس در این فیلم جان ویک چگونه زیر بار 
فشار قرار خواهد گرفت؟

جان ویک تنهاست. او به تنهایی از خودش مراقبت می کند. بخشی از فیلم به این موضوع می پردازد که او چگونه این کار را 
انجام می دهد و به عواقب کارهایی که قهرمان قصه انجام داده است؛ این روش روایت است. این فیلم درست در ادامه قسمت 
قبلی آغاز می شود و جان ویک یک ساعت وقت دارد. درست است؟ یک ساعتی که وینستون به او داده است. در حالی که او 
طرد شده و یک قرارداد برای قتل او باز شده است. اما او یک ساعت وقت دارد که مساله اش را حل کند و به چیزی که می خواهد 
برسد. و این همان ویژگی های شخصیتی جان است. در این قسمت ویژگی های بیشتری هم برای کاراکتر جان ویک وجود دارد. 

راستش را بگویم من هیچ گاه انتظار دیدن پایان بد را ندارم. اصا دوست دارم هیچ گاه تمام نشود. اما اگر بخواهد به پایان 
برسد، به نظر تو جان ویک در غروب آفتاب قدم می زند یا اینکه در مبارزه کشته می شود؟

اگر فیلم تولید شرکت مارول بود، من هر دو را می توانستم انجام دهم. من در مبارزه کشته می شدم و سپس بازمی گشتم. 
اما من فقط می توانم بگویم خودم چه چیزی را ترجیح می دهم؟ من دوست دارم جان خوشحال باشد. پس به او اجازه دهید 
در غروب آفتاب با قدم زدن به پایان برســـد چراکه او برای زندگی خودش می جنگد. بنابراین تنها نبردی که برای او پیروزی 
دارد، زندگی اش است تا او بتواند عشق هلن را به یاد بیاورد و همچنان عاشق او بماند. پس امیدوارم یک غروب آفتاب را در 

پایان کار جان مشاهده کنیم. 

کیان زندی
خبرنگار



۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

از بیست وپنجم خردادماه سال جاری که دوستی تماس گرفت و 
گفت سوژه جذابی برایم پیدا کرده است، تا امروز که این گفت وگو 
منتشر می شود، مدام با خودم تکرار می کنم که چرا؟ در روزگاری 
که تقریبا همه دوست دارند دیده شوند، چرا باید یک نویسنده 
نخواهد اسمش مطرح شود؟ در روزگاری که هنرپیشه ها آلبوم 
موسیقی می دهند و خوانندگان، فیلم بازی می کنند و ورزشکاران 
اصرار دارند که سری به موسیقی و سینما بزنند، چرا یک نویسنده 
ترجیح می دهد در خلوتش بماند، از خانه اش در نزدیکی متروی 
کرج بیرون نیاید و نوشته هایش را بدون اسم در اختیار دیگران قرار 
دهد. حدودا یک ماه زمان برد تا صداقت حرف هایش تایید شود. با 
اکراه قبول کرد که به دیدنش برویم. شرطش موبایل خاموش بود 
و حتی حاضر نشد صدایش را ضبط کنیم. گفت آرام می گویم که 
بتوانی بنویسی. هرچه جلوتر رفتیم، تازه متوجه شدیم که چرا اصرار 
دارد خلوتش را به هم نزنیم. کسی که او را معرفی کرد، امیر صدایش 
می کرد و ما هم به همان امیر اکتفا کردیم. به ظاهرش می خورد 
نهایتا 50 سال داشته باشد، اما خودش می گفت شکسته شده 
و هنوز مانده تا به 50 برسد. گفت وگویی که در ادامه می خوانید، 
حاصل سه بار حضور در واحد 55 متری طبقه سوم یک آپارتمان در 
نزدیکی متروی کرج است و راستی آزمایی هایی از راه های مختلف. 

 جامانده از دهه 50 و 60
وارد آپارتمانش می شویم. همه جا کتاب است. مبلی وجود ندارد. 
روی زمین می نشینیم. فقط یک میز تحریر کوچک گوشه پذیرایی 
است و دو کتابخانه. خبری از تلویزیون حداقل داخل پذیرایی 
نیست. یک یخچال کوچک سبزرنگ و گاز قدیمی در آشپزخانه 
وجود دارد. بوی سیگار داخل پذیرایی پیچیده است. وارد که 
می شویم، با احتیاط و احترام ما را چک می کند. مطمئن می شود 
که چیزی از او ضبط نمی شود حتی صدا. عذرخواهی می کند که 
مبل ندارد و باید روی زمین بنشینیم و بعد توضیح می دهد که افراد 
زیادی به خانه اش نمی آیند و دوستان زیادی هم ندارد که بخواهد 
به خاطرش به خانه رسیدگی کند و ادامه می دهد که همین لوازم 

هم زیادی هستند. دوستی که معرفی اش کرده بود، توضیح داده 
بود که امیر حتی گوشی موبایل هم ندارد و اگر کسی با او کاری 
داشته باشد، حتما باید به خانه اش برود. خبری از تکنولوژی 
در خانه امیر نبود و فقط کتاب بود و کاغذ به چشم می آمد. 
دستنویس هایی که مرتب دسته بندی شده بودند و داخل پوشه 
قرار داشتند و اسم داستان هم رویش نوشته شده بود. وقتی دید 
نگاهم به دستنویس ها افتاده است، روزنامه ای روی آنها انداخت 
 و گفت اینها رازهای من و مشتری هایم هستند. روی کتابخانه 

دو قاب عکس دیده می شد؛ یکی تصویر یک دختربچه و دیگری 
عکس ارنست همینگوی. انگار نگاهم را دنبال می کند. بدون اینکه 
بپرسم جواب می دهد: »اونو که احتماا بشناسی اگه خبرنگار 
فرهنگی هستی. تنها معلمم بوده. اون یکی هم فرشته دخترمه. 
برا قبل مدرسه رفتنشه.« و خودش گفت وگو را به طور رسمی شروع 
می کند. می پرسد برای چه اینجا آمده ایم؟ برایش توضیح می دهم 
که سوژه مهمی است اینکه در شرایط فعلی جامعه، یک نویسنده 
نخواهد اسمش روی کتابی چاپ شود و برای خوانندگان روزنامه هم 
جذاب است. با اکراه شروع به صحبت می کند: »به حمید )دوست 
مشترک مان( هم گفتم. به شرطی قبول کردم گفت وگو کنیم که 
لطمه ای به تنهاییم نخوره. اسمی از کسی نیاد. اسم کامل کتابام 
نیاد، دوس ندارم خلوتم بهم بخوره. کنجکاوی زیادی هم نکنین. 
نمی دونم اصا با این شرایط این گفت وگو به دردتون بخوره یا نه؟«

 عاشق همینگوی
بعد از اینکه مطمئن می شود، شروع به صحبت می کند. از 
همینگوی شروع می کنیم و اینکه چطور معلمش بوده. وقتی 
می خواهد درباره همینگوی حرف بزند، جابه جا می شود و روی 
دو زانو می نشیند؛ »تنها معلم من تو نوشتن بوده. همه کتاباشو 
خوندم. نمی دونم براتون جالبه یا نه، اما از روی همه کتاباش 
نوشتم. می رفتم کاغذ و دفتر می خریدم و از روی کتاباش رونویسی 
می کردم. انگشتام سر می شدن، اما این کارو دوست داشتم. از 
روی »پیرمرد و دریا« دوبار رونویسی کردم. نوشتن برام از همینگوی 
شروع شد. اانم از هر کتابش یکی دوتا دارم. هنوزم وقتی نمی تونم 
بنویسم یا وسطای رمان گیر می کنم، میرم سراغ رونویسی از 
کتابای همینگوی. »وداع با اسلحه« رو وقتی رونویسی می کردم، 

باهاش گریه می کردم.«

از امیر می پرسم از چه سنی با همینگوی آشنا شده و جواب 
می دهد: »شاید هفت، هشت سال.« تعجب می کنم و از دوران 
تحصیلش می پرسم؛ »من درسخون نبودم. حتی انشای خوبی 
هم نداشتم. همه درسامو تجدید می آوردم. اصا درسم خوب 
نبود. من دیپلم هم ندارم. تا دوم دبیرستان بیشتر نخوندم. اون 
موقع نظام قدیم بود. بیشتر با بچه ها فرار می کردیم و می رفتیم 
سیگار می کشیدیم. بابام کارگر بود. صبح می رفت شب میومد. 
مادرم هم خدابیامرز زورش به من نمی رسید. بعدشم که زن گرفتم 
و بچه دار شدیم، وقتی برای کتاب خوندن نبود. اما داستان آشنایی 
من با همینگوی شاید براتون جذاب باشه.« با سر تایید می کنم که 
حتما جذاب است و ادامه می دهد: »تیرماه بود و هوا خیلی گرم. 
سال 89 یا 90، فکر کنم 90 بود. تو پارکا می خوابیدم و شرایط 
روحی خوبی نداشتم. از زن و بچه م دور بودم. پول نداشتم برای 
خودم خونه بگیرم. مادرم مرده بود و بابام هم پیغام داده بود که 
نمی خواد منو ببینه. به خاطر اعتیادم جدا زندگی می کردیم و زنم 
نمی ذاشت دخترمو ببینم. دخترم می خواست بره مدرسه و منم 
با اون شکل و قیافه آبروشو می بردم. تو پارک خوابیده بودم که یه 
دختر بیست ویکی دوساله اومد رو صندلی نشست و شروع به 
کتاب خوندن کرد. دختره شبیه نسرین، زنم بود. داشتم نگاش 
می کردم. می خواستم برم سمتش. دید دارم میام طرفش. ترسید. 
کتابی که داشت می خوندو گذاشت رو صندلی پارک و فرار کرد. 
کتابشو برداشتم. کتاب با روزنامه جلد شده بود. برش داشتم. فکر 
می کردم یادگاری از طرف زنمه. اول می خواستم بفروشمش. کسی 
نمی خرید. خودمم پشیمون شدم. یکی دو روز بعد که حوصله م 

سر رفته بود، شروع کردم به ورق زدنش.«

 زنگ ها برای که به صدا درمی آید 
امیر انگار چیزهایی یادش آمده است. سیگاری روشن می کند. 
عذرخواهی می کند که وسایل پذیرایی ندارد. می خواهد برود چای 
درست کند. وقتی مخالفت می کنیم، می گوید خودش می خواهد 
چای بخورد. زیر کتری را روشن می کند و برمی گردد. چهارزانو روی 
زمین می نشیند. رو می کند به حمید و می گوید به دوستت بگو 
هروقت حوصله ا ش سر رفت بگوید الکی حرف نزنم. تعجب می کنم 
که چرا مستقیم به خودم نگفت. از او می خواهم که ادامه دهد و 
خیالش را راحت می کنم که مشتاق شنیدن حرف هایش هستم. به 

زمین خیره می شود و بقیه ماجرای پارک را تعریف می کند؛ »کتاب 
را باز کردم. صفحه دومش نوشته بود برای نسرین که تمام زندگی 
من است، از طرف امیر. اولش متوجه نشدم. دوباره خوندمش. 
چرا باید همچین کتابی سر راهم سبز بشه. انگار کتابو من به زنم 
هدیه داده بودم. اما من اصا به زنم هدیه نداده بودم، چه برسه 
که کتاب باشه. اسم کتابو نگاه کردم. نوشته بود »زنگ ها برای که 
به صدا درمی آید«. شاید فکر کنین دارم اغراق می کنم، اما واقعا 
اون جمله صفحه دوم کتاب روی من اثر گذاشت. به نشونه و این 
حرفا اعتقاد نداشتم. دلم برای زن و بچه م تنگ شده بود. گفتم 
چرا باید کاری کنم که از اونا دور باشم. کتاب تو بغلم بود که شب 
تو پارک خوابیدم. صبح رفتم دم خونه بابام. گفتم می خوام ترک 
کنم. گفتم کمکم کن که برم پیش زن و بچه م. بگذریم. بابام 
اولش باورش نشد، اما بعد که دید جدی میگم، خیلی کمکم 
کرد. خاصه من ترک کردم و تو همون مدت اون کتابو یکی دو 
بار خوندم. داستان یه سرباز آمریکایی بود تو جنگ جهانی. رفتم 
سراغ کتابای دیگه. زنم که دید حالم خوبه و عاقه مند شدم به 
کتاب، برام کتاب می خرید. زندگی خیلی خوبی داشتیم بعد از ترک 
کردن من. می رفتم پیش بابام کارگری می کردم. دخترمو می بردم 
مدرسه. دیگه ازم خجالت نمی کشید. تا اون تصادف پیش اومد. 
چند روزی بیهوش بودم. وقتی به هوش اومدم، فهمیدم که زن 
و بچه م که تو ماشین بودن مردن. همه چی برام تموم شده بود. 
می خواستم خودمو بکشم. خیلی زمان برد تا سرپا شدم. تو تهران 
اذیت می شدم. همه جاش خاطره بود. اومدم کرج. اومدم سمت 

نوشتن؛ یعنی پناه آوردم به نوشتن.«

 بدون اسم، بدون امضا   
جلسه اول به معرفی امیر و گذشته اش گذشت. به توصیه حمید، 
اصراری بر ادامه ماندن نکردیم. سه چهار هفته بعد با تماس 
حمید مجدد به دیدار امیر رفتیم. خانه تغییر چندانی نکرده 
بود. فقط خبری از دستنوشته ها نبود. از امیر درباره کتاب هایی 
که نوشته و منتشر شده، پرسیدیم. جواب می دهد؛ »شرط مون 
که یادتون نرفته. بدون اسم و بدون اینکه به تنهایی من لطمه 
بخوره حرف می زنم.« باز هم مطمئنش می کنیم و او شروع به 
حرف زدن می کند. این بار راحت تر از جلسه قبل؛ »دوستای 
زیادی ندارم. به جز این حمید، دو سه نفر دیگه هستن که 
میان و میرن. یه بار یکی از بچه ها که اومده بود پیشم، یکی از 
داستان هامو خوند. خیلی خوشش اومد. رفته بود به خواهرش 
گفته بود. یه بار با خواهرش اومدن اینجا که داستانو بخونن. 
خواهرشم خوشش اومد. بعد رفت پیگیری کرد که تو مجله ای 
یا جایی چاپ بشه. بهش گفتم دوست ندارم اسمم بخوره پاش. 
دلم نمی خواست بعد از نسرین و فرشته اثری از من باشه. بابت 
اون وقتایی که ازشون دور بودم خودمو نمی بخشیدم. هنوزم 
نبخشیدم. خواهر دوستم داستان منو به اسم خودش چاپ کرد. 
ازش خیلی تعریف کرده بودن. خواهر دوستم منو تشویق کرد 
که بنویسم. وقتی دید مشکل مالی دارم، گفت بهت پول میدم، 
اما بنویس. داستان های منو برده بود یه انتشاراتی. دو تا کتاب 
با اسم خودش منتشر کرد. عاشقانه بودن. پولشونو به من داد 
البته. تو همه کتابام حتما یا نسرین هست یا فرشته. یه بار خواهر 
دوستم به رئیس اداره ای که کار می کرده واقعیت کتاباشو میگه. 
رئیسه میگه منم می خوام کتاب داشته باشم. خواهر دوستمم برا 
اینکه به من کمک کنه، به قول خودش برام مشتری پیدا کرده. 
اون رئیسه خودش ناشر- مولف کتاباشو منتشر میکنه. تا اان 
حدود هفت تا کتاب نوشتم که به اسم سه نفر منتشر شده.« 
وقتی سراغ اسامی کتاب ها را می گیرم، شرط مان را یادآوری 
می کند. اما در جلسه اول سه کتاب را دیده بودم که تعدادشان 
در کتابخانه بیشتر از کتاب های دیگر بود. حدس زدم شاید آنها 
باشند. همان موقع اسم نویسنده هایش را حفظ کردم. در جلسه 
دوم خبری از آن کتاب ها نبود. اسم احتمالی دو نویسنده را به 
خاطر داشتم و بعد در جست وجوی اینترنتی متوجه شدم کدام 
کتاب ها را منتشر کرده اند. اسم رئیس خواهر دوست امیر را اما 
پیدا نکردم. سه نفری که کتاب های امیر را با نام خودشان منتشر 
می کردند، خواهر دوست امیر، رئیس خواهر دوست امیر و نفر 
سوم همکاسی دوران مدرسه خواهر دوست امیر بودند. اسم دو 
خانم را روی کتاب هایی که جلسه اول بودند، دیدم. از ابه ای 
حرف های امیر متوجه شدم که رئیس خواهر دوستش یک مرد 
54 ساله پولدار بوده که پول داستان ها را بیشتر و زودتر از بقیه 

پرداخت می کرده است. 

 کاری به فروش ندارم
با او درباره گرانی کاغذ و اوضاع خراب نشر صحبت می کنم و امیر 
جوری نگاهم می کند که انگار با یک نفر از شهری در آفریقای 
جنوبی صحبت می کنم. خودش اما از این وضعیت راضی است. 
می گوید نیازی به اخبار ندارد و بیش از یک سال است که از خانه 
حتی برای خرید هم خارج نشده است. می گوید نیاز چندانی 
به خریدکردن ندارد و خریدهایش را هم همان دوستان کمش 
انجام می دهند. امیر تا به حال نمایشگاه کتاب نرفته است و فقط 
کتاب های رمان و داستان کوتاه می خواند و همان دوست ها برایش 
خرید می کنند. از او درباره آینده زندگی و کاری اش می پرسم و 
جواب می دهد: »من کار دیگه ای ندارم تو این دنیا. منتظر مرگم. 
دلم برا زن و بچه ام تنگ شده. می خوام از خودم یادگاری های 
خوبی بذارم. حتی اگه اسمم نباشه. کتابایی بنویسم که اگه 
تو پارک جا موند و کسی خوندش، اتفاق خوبی براش بیفته و 

زندگیش زیر و رو بشه.«
خیلی از صحبت های امیر به رسم امانت و براساس قولی که 
داده بودیم، پیش ما محفوظ می ماند. اما همین قدر بدانید که 
کتاب های او بیشتر عاشقانه هستند و موضوعات شان به بازگشت 
دوباره به زندگی و عشق و مرگ مربوط می شوند. امیر حتی حساب 
بانکی هم ندارد و مشتری هایش پول هایشان را به صورت نقدی 
برایش می فرستند. وقتی می خواهیم از آپارتمانش خارج شویم، 
با احتیاط از او می پرسم نگران این نیست که اتفاقی برایش در این 
خانه بیفتد و کسی خبردار نشود؟ با خنده ای تصنعی می گوید: 
»دوستام هر یه هفته 10 روز میان بهم سر می زنن. فقط ممکنه 

بوی جنازه م همسایه ها رو اذیت کنه.« 

دهه هشتادی ها، قهرمان 
عصرجدید؟

با  عصرجدید  نخست  فصل 
راه  پایان  به  قهرمان  شناخت 
باید  را  عصرجدید  رسید.  خود 
تنفس مصنوعی  یک  مانند 
تلویزیون  کم جان  پیکره  به 
دانست. برنامه ای که پس از مدت ها و در مراحل پایانی موفق شد 
برای ساعاتی خیابان های تهران را به خلوتی بکشاند. برنامه موفق 
احسان علیخانی در برهه ای ساخته و پخش شد که می تواند به عنوان 
این  گیرد.  قرار  پژوهش  مورد  اجتماعی  جریان شناسی  یک  منبع 
جریان شناسی البته در ابعادی فراتر از چارچوب مدیا مورد تحلیل قرار 
می گیرد و به عنوان یک نقطه عطف در جامعه شناسی نوین خواهد 

درخشید.
همه چیز از زمانی آغاز شد که پای رای گیری مردمی به عصر جدید باز 
شد؛ از مرحله دوم. از این مرحله بود که صعود کننده نهایی هر دور 
را آرای مردمی تعیین می کرد. افرادی حذف می شدند که شاید اگر 
عصر جدید در دهه 70 یا 80 برگزار می شد، جزو فینالیست ها بودند. 
ژان گولرها، زوربازو دارها و کمدین ها کنار رفتند؛ این روند تا فینال 
ادامه داشت و اگر سعید فتحی روشن با 39 سال سن را کنار بگذاریم، 
همه فینالیست ها کمتر از 30 سال سن داشتند. اما نقطه عطف 
اشاره شده، نه فینال عصر جدید که پس از پایان آن و با آغاز رای گیری 
مردمی رقم خورد.اجرای نه چندان دلچسب دختران نینجا، درکنار 
طراحی بی جهت پیچیده سعید فتحی روشن در فینال، پیش بینی 
این مساله را که این دو، شانس چندانی برای رقابت با سه نفر دیگر 
نخواهند داشت ساده کرد. البته هر دو از توانایی باایی برخوردار 
بودند و به عدم مدیریت در سناریوی اجرایی خودشان باختند. اجرای 
نیمه نهایی دختران نینجا یک سر و گردن از نمایش فینال آنها بهتر 
اجرای  به  نسبت  فتحی روشن  دوم  مرحله  اجرای  همین طور  بود. 
پایانی اش. اما سه نفر باقی مانده و رقابت طرفداران آنها در کسب رای، 
همان نقطه حساسی است که باید مورد مطالعه جامعه شناختی قرار 
بگیرد. فاطمه عبادی متولد 1368 در ماهشهر، تا پیش از فینال، 
رکورددار آرای مردمی بود.محمد زارع، 20 ساله از شیراز، متخصص 
حرکات آکروباتیک خطرناک و البته ترک تحصیل از مدرسه. او متولد 
1378 است و کاما رفتار یک دهه هشتادی را با خود یدک می کشد. 
جسور، کم حرف و با روابط اجتماعی پایین تر از همه شرکت کنندگان 
عصر جدید. از آنهایی که فارغ از تاثیر و قضاوت اطرافیان، آن گونه که 
خود می خواهد زندگی می کند و به دنبال آنچه دوست دارد رفته است. 
او از مرحله دوم به بعد، روند صعودی عجیبی را پیش گرفت به طوری 
که آرای او در پایان مرحله سوم، دو برابر مرحله قبل شد.پارسا خائف، 
پدیده  بدون شک  اما  نشد،  اول  اگر چه  ساله،  سنتی 14  خواننده 
این دوره بود. نوجوان مودب و خوش صدا که در عین برخورداری از 
کاس شخصیتی ناشی از تربیت فاخر خانوادگی، یک سیاستمدار 
خبره بود. رفتار خائف، تداعی گر سکنات یک فرهیخته 40 ساله در 
کالبد یک انسان 14ساله بود. او مرزی میان دو شرکت کننده دیگر 
بود و شاید به همین دلیل هم سوم شد. ای کاش طراحان عصرجدید، 
ایده اشتباه هر نفر، پنج رای را تصویب نمی کردند. ای کاش هر نفر 
فقط می توانست یک اجرا را برگزیند تا خلوص تحلیل جامعه شناسانه 
بااتر می رفت و ای کاش یک نفر هم زمان نمی توانست هم از طریق 
تقلب،  میانبر  تا  دهد  رای  دستوری  کدهای  طریق  از  هم  و  روبیکا 
مسیر هموار را پر دست انداز نکند. اما همه اینها بزرگی اتفاقی که 
از نخستین لحظات رای گیری تا نخستین ثانیه های بامداد جمعه 
ادامه داشت را خدشه دار نکرد. بررسی آمار جست و جوهای اینترنتی 
کاربران در گوگل، پارسا خائف را نفر اول معرفی می کرد؛ خبری که 
انتشار بی موقع آن، البته به  ضرر او تمام شد، چرا  که عزم طرفداران دو 
رقیب دیگر را بیشتر جزم کرد. سبد رای او در حالت عادی از پشتیبانی 
باای استان های آذری نشین بهره مند بود. پارسا یک چالش دوگانه 
بود که بیننده را در رای مردد می کرد؛ او نه مانند محمد زارع، یک 
نوجوان امروزی با ویژگی هایی که از این رده سنی سراغ داریم بود و 
نه مسیر اجرایش مانند فاطمه عبادی با احساسات متولدین دهه 60 
به قبل، بازی می کرد. او همزمان درصدی از هر دو طیف را داشت 
و البته درصدی را هم نداشت.پیکار اصلی اما در اینستاگرام و در 
رای گیری  به  که  صفحه ای  هر  داشت.  جریان  کامنت ها  قسمت 
فینالیست ها  طرفدار  کاربران  جوانگاه  به  می پرداخت  عصرجدید 
تبدیل می شد و اینجا برتری مطلق با محمد زارع بود. او به شدت از 
پشتیبانی متولدین سال 1375 به بعد برخوردار شد و اگر قرار بود 
قهرمان در اینستاگرام انتخاب شود، زارع بامنازع بود. هواداران او 
با برشمردن ویژگی های او و پست ها و کامنت های تبلیغاتی غوغا 
به جای  اگر رای گیری  بود که  به حدی  این موج  تاثیر  پا کردند.  به 
72 ساعت، یک هفته ادامه داشت، قطعا محمد زارع به قهرمانی 
می رسید.واقعیت این است که اجرای هنرمندانه و پراحساس فاطمه 
عبادی، خیلی به مذاق دهه هشتادی ها خوش نیامد و آنها عبادی را 
به بازی با احساسات مخاطب متهم کردند؛ آنها خودشان را در آینه 
محمد زارع یافته اند. اینجا نقطه  عطف اتفاق افتاد. خانم عبادی 
از سبد رای پرتعداد بزرگساان برخوردار بود و محمد زارع از سبد 
رای کم تعداد جوانان و نوجوانان زیر 20سال. اگر ابزار اینستاگرام 
نبود، قطعا محمد زارع به این حد از توفیق نمی رسید و شاید میان 
سه نفر اول هم جای نمی گرفت. اما هشتادی ها توانستند با قدرت 
ابزار شبکه های اجتماعی، خواسته خود را به کرسی نشانده و جو 
احساساتی و هنردوست جامعه ایران را تحت تاثیر و تحت تغییر خود 
قرار دهند. این هشتادی های متفاوت، همان هایی هستند که چند 
تعطیلی  به  را  کوروش  مجتمع  خود،  تجمع  فراخوان  با  قبل  سال 
کشاندند و امروز دوباره در عصرجدید عرض اندام کردند. رای گیری 
کشورمان  سیاستگذاران  و  جامعه  برای  روشنی  پیام  عصر جدید 
و  آنها  روی  ویژه ای  حساب  کشور،  آینده  معادات  در  باید  داشت. 
انتخاب هایشان داشت و رفته رفته باید جای را برای تصمیم سازی این 
نسل هوشمند باز کرد. اتفاقی که برای دهه شصتی ها به آرزو تبدیل 

شد، برای هشتادی های تازه نفس به خاطره تبدیل خواهد شد.
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ارشادفضلیخانی
 روزنامه نگار

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار

یادداشت

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

گفتوگوبانویسندهایکهکتابهایشبهاسمدیگرانمنتشرمیشود

شبحی که واژه هایش 
را می فروشد

شـــاید پدیده امیر را نتوان نمونه برجســـته ای از 
سایه نویســـی عنوان کرد، امـــا در این بخش نگاهی 
داریم به این واقعه. ســـایه نویس یا نویسنده در سایه 
به معنی نویســـنده ای است که به اسم کس دیگری 
آثار او را پدید می آورد. ســـایه نویس، نویسنده اثری 
نوشـــتاری )مانند کتاب، مقاله، داستان و گزارش( 
است که به صورت رسمی و قانونی به نام کسی دیگری 
نوشـــته می شود. در میان مشاهیر، مدیران و رهبران 
سیاسی، مرسوم است که سایه نویس ها را به خدمت 
می گیرند. آنها جهت ویراســـتاری یا نوشـــتن نسخه 
پیش نویـــس خودزندگینامه، مقاله و دیگر گونه های 
نوشـــتاری استخدام می شـــوند. در این میان حتی 
برخـــی سایه نویســـی را یکی از مصادیق دســـتبرد 
فکـــری می دانند. در ســـال های اخیـــر و با افزایش 
تعداد فارغ التحصیان از یک ســـو و افزایش تعداد 
دانشگاه هایی که معیارهای ارزیابی آسان تری دارند، 
باعث شده شکل سازمان یافته ای از سایه نویسی در 
ایران شـــکل بگیرد. سایه نویسی را عده ای یک شغل 
می دانند و ایرادی بر آن وارد نیست، اما ایراد را می توان 
بر کسانی وارد دانســـت که خدمات سایه نویسان را 

وسیله نویسنده جلوه دادنِ خود قرار می دهند. 
نویسندگی در ســـایه به صورت حرفه ای و تخصصی 
اگرچـــه در ایـــران عمر زیـــادی ندارد، از مشـــاغل 
شناخته شـــده در حوزه نویســـندگی در جهان است 
و همه اشکال نوشـــتن از متن ترانه و داستان گرفته 
تـــا زندگینامه را دربر می گیرد. معموا نام نویســـنده 
در ســـایه در اثر تولیدشده ذکر نمی شود، مگر اینکه 
توافقـــی غیر از این بین صاحـــب و خالق اثر صورت 

گرفته باشد و در این صورت نام گوست رایتر با عنوان 
مشاور یا ویراستار قید می شود. 

گفته می شود صدام چهار رمان نوشته است. هرچند 
کسانی هســـتند که صدام را نویسنده کتاب هایش 
می داننـــد، خود مردم عراق بر این قضیه تاکید دارند 
که آثار صدام سایه نویســـی شـــده اســـت. یکی از 
رمان هایش 160 صفحه دارد و داستان تمثیلی رابطه 
عاشقانه دختری روســـتایی به نام »زبیبه« با پادشاه 
عراق در هزاران ســـال پیش است. پادشاه نماد خود 
»صدام حسین« است و با پیش رفتن داستان می توان 
گفت دختر هم نمادی از ملت. این دو در دیداری که 
در کاخ پادشاه دارند، ساعت ها درباره عشق، مذهب، 

ملیت و اراده ملت گفت وگو می کنند. 
هنـــوز هم تردیدهایی درباره اینکـــه این رمان به قلم 
»صدام« نوشته شده یا به دستور او، وجود دارد. »زبیبه 
و پادشاه« در ابتدا بدون نام نویسنده روانه بازار کتاب 
شد و به دلیل تم سیاسی آن و انتقادی که از آن صورت 

نگرفت، تصور می شد نگارش آن توسط خود »صدام« 
انجام شده است. برخی کارشناسان اما به این نتیجه 
رسیدند که احتماا این رمان با نظارت کامل دیکتاتور 
عراقی و به قلم سایه نویسان به نگارش درآمده است. 
با این حال »دنیل کالدر« ســـال 2011 در »گاردین« 
نوشـــت: »برخی منتقدان تصـــور می کنند »زبیبه و 
پادشـــاه« سایه نویسی شده است، اما من شک دارم؛ 
ساختار این رمان خیلی ضعیف و گنگ است و حال و 
هوای قدرت دیکتاتوری دارد.«  مثال دیگر، کتاب »هنر 
معامله« دونالد ترامپ است. روی جلد این کتاب نام 
ترامپ و »تونی شوارتز« آمده است. واقعیت این است 
که نویسنده واقعی آن همان»تونی شوارتز« است. او 
بعدها از این راز پرده برداشـــت که او سایه نویس این 
کتاب ترامپ بوده اســـت. در مورد سهم آقای ترامپ 
در زمینه محتوا، تدوین و نگارش کتاب »هنر معامله« 
نظرات متفاوتی ابراز شـــده، اما او خود در این زمینه 

اظهارنظر مشخصی نکرده است. 

پدیدهسایهنویسی



آگهی مزایده عمومی
دانشـــگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد کاغذ های 
باطلـــه خود را به میزان تقریبی 15000 کیلوگرم از طریق مزایده عمومی 

به فروش رساند. 
از متقاضیان دعـوت به عـمل می آید از تاریخ درج این آگـهی جهت خریـد 
اســــناد مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال )غیرقابل 
استرداد( به شماره حساب 0106989257002 نزد بانک ملی ایران به نام 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات به همراه معرفی نامه کتبی و 
کارت شناسایی در ساعات اداری به نشانی: تهران- انتهای بزرگراه شهید 
ستاری شمال- به سمت حصارک- واحد علوم و تحقیقات- ساختمان 
علوم انسانی - طبقه سوم جنوبی- اتاق 316 دبیرخانه کمیسیون معامات 

)تلفن تماس: 44866070 داخلی 3008( مراجعه نمایند.
 زمان تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/06/17، به 
آدرس تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- به سمت حصارک- 
واحد علوم و تحقیقات- ســـاختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی 

دبیرخانه اداره کل حراست خواهد بود. 
ضمنا هزینه آگهی ها به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. 
تاریخ درج آگهی مزایده در روزنامه: روز دوشنبه مورخ 98/06/04 می باشد. 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات
دبیرخانه کمیسیون معامات

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا اکبری فرزند اعظم به شماره 
شناسنامه 2380193835 صادره از ممسنی در مقطع کارشناسی 
رشـــته مامایی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسامی 
گچساران با شماره 0858883 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد گچســـاران به نشانی گچساران، بااتر از پمپ 
بنزین وایت، مجتمع دانشـــگاهی دانشگاه آزاد اسامی واحد 

گچساران ارسال نماید. 

برگ ســـبز تراکتور کشـــاورزی مدل 91 بـــه رنگ قرمز– 
روغنی به شـــماره موتور YAW1418Y و به شـــماره شاسی 
N3HKA5DH2TAM05658 و به شماره پاک 98 – 895 
ک 11 به نام قاسم اژدلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب صابر تاجدینی فرزند محمود به 
شماره ملی 0311160638 صادره از کرج در مقطع کارشناسی 
پیوســـته رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 
1/54541 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد کرج 
به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقال، 

مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین ارسال نماید.

آگهی مناقصه/ مزایده
دانشگاه آزاد اسامی واحد خمینی شهر  در نظر دارد، مکان های 

زیر را به اشخاص واجد شرایط طبق اسناد مربوطه واگذار نماید.
1- مزایده رستوران آزاد )زیتون(

2- مزایده بوفه دانشجویی )سیب(
3- مناقصه سلف سرویس دانشجویی

 لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه و 
مزایده های یاد شده را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

اسناد به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:
نشانی: اصفهان- خمینی شهر- منظریه- انتهای بلوار دانشجو- 
دانشگاه آزاد اسامی واحد خمینی شهر- ساختمان اداری- امور 

قراردادها  تلفن: 14- 33660011- 031   
 داخلی: 2237-2246

مـــدت دریافت و تحویل اســـناد: از زمان درج آگهی به مدت 
10روز می باشد.

 )ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه/ مزایده می باشد(
دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها مختار است. 
امور قراردادهای دانشگاه آزاد اسامی
واحد خمینی شهر

مرحله دوم
آگهی تجدید مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد امور مربوط 
به اجاره محل تکثیر دانشجویی خود را از طریق مزایده عمومی به مستاجر 

حائز شرایط واگذار نماید. 
از اشخاص حقوقی یا حقیقی دعــــوت به عـمل می آید از تاریخ درج 
این آگــــهی جهت خریـد اســــناد مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال )غیرقابل استرداد( به شماره حساب 0106989257002 
نزد بانک ملی ایران به نام دانشـــگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات 
به همراه معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی در ساعات اداری به نشانی: 
تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- به سمت حصارک- واحد 
علوم و تحقیقات- ســـاختمان علوم انسانی - طبقه سوم جنوبی- اتاق 
316 دبیرخانه کمیســـیون معامات )تلفن تماس: 44866070 داخلی 

3008( مراجعه نمایند.
زمان تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/06/17، به 
آدرس تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- به سمت حصارک- 
واحد علوم و تحقیقات- ســـاختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی 

دبیرخانه اداره کل حراست خواهد بود. 
ضمنا هزینه آگهی ها به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. 
تاریخ درج آگهی مزایده در روزنامه: روز دوشنبه مورخ 98/06/04 می باشد. 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات
دبیرخانه کمیسیون معامات

نوبت دوم
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نقش اتاق بازرگانی در آزادسازی قبل از خصوصی سازی 
چیست؟ 

تمام اینهایی که این چند وقت دستگیر شده اند، همه عضو 
اتاق بازرگانی هســـتند. این صحبت ها همه مهمل اســـت. 

آزادسازی یعنی چه؟!

این منافع برای اقشاری مثل اتاق بازرگانی و به اصطاح 
سرمایه داران کمپرادور اتفاق می  افتد دیگر؟ 

بله، همین طور اســـت. اینها کسانی هســـتند که در نظام 
تصمیم گیری حضور دارند. 

سرمایه داری صنعتی آنجا شـــکل می گیرد که یک دستگاه 
قضایی وجود دارد که نظارت بســـیار قدرتمندی بر تخصیص 
منابع و فرصت های عمومی انجام می دهد. نمی شـــود چون 
شما در قدرت هستید، این معدن یا این فرصت تاسیس بانک 
را به نام خودتـــان بگیرید و بعد با همان بانک بروید از بانک 
دیگـــر وام بگیرید و یک بانک تاســـیس کنید! اینها قوانینی 
اســـت که در برنامه سوم تصویب شده است. در سال 1378 
مصوب شده است که بانک های خصوصی اجازه فعالیت دارند. 
همین آقایانی که مدعی  هســـتند برنامه ســـوم را نوشته اند، 
همین ها زمینه ها را برای چپاول فراهم کرده اند. در بحث تجهیز 
بانک های خصوصی می گوید برای ایجاد رقابت با بانک های 
دولتی، به بانک های خصوصی اجازه تاسیس داده می شود. 
سال بعد به این بانک ها می گوید شما می توانید دو تا سه درصد 
بهره بیشـــتر بدهید. مبنای رقابت چه شد؟ رقابت یعنی چه؟ 
یعنی اینکه همه از فرصت های برابر برخوردار باشند. اما شما 
اوا به بانک های خصوصی اجازه می دهید بیایند از بانک های 
دولتی وام بگیرند و بانک خصوصی تاســـیس کنند و بعد دو 
تا ســـه درصد بهره بیشتر بدهند. کلی فرصت های دیگر هم 
در اختیار این بانک ها قرار گرفت و همه اینها مصوبات برنامه 
سوم است، یعنی همان دهه 70 که اینها را تصویب کرده اند. 

برنامه ای که آقای مسعود نیلی بسته اند؟ 
بله، موارد متعددی از این جهت وجود دارد. شما قبل از اینکه 
بخواهید وارد این حوزه ها شـــوید، دولت باید چارچوب های 
توزیعی را به نحوی تنظیم کند که نظام پاداش دهی به سمت 
تولید برود. دوم اینکه محور اصلی هم باز تولید صنعتی باشد. 
در اقتصاد و ساختاری که شما درآمدها و سودهای بزرگی در 
بخش تجارت و واردات و سوداگری در زمین و مسکن حاصل 
می کنید، اصا صنعت شکل نمی گیرد. هزینه های صنعتی 

بسیار باا و سود آن هم بسیار پایین است. شما اگر بخواهید 
یک کارخانه تاســـیس کنید، اگر همه موارد آن آماده باشد، 
پنج سال طول می کشد که به محصول، فروش و سوددهی 
برســـید. در حالی که می توانید چهار بار در سال خودرو وارد 
کنید و بفروشید. بنابراین نظام بانکی در خدمت این فعالیت 
سوداگری قرار می گیرد نه در خدمت یک فعالیت بلندمدت 
ثمربخش که اشتغال پایدار هم ایجاد و آینده اقتصاد کشور 
را تضمین می کند و ارزش افـــزوده به وجود می آورد، منتها 
پرهزینه اســـت. هزینه آن را چه کسی باید تامین کند؟ باید 
از این فعالیت های دالی، ســـفته بازی و سوداگری مالیات 
بگیرند و به صنعت یارانه بدهند. در همه جای دنیای صنعتی 
سرمایه داری در حال حاضر این اتفاق می افتد. آقایان یا این 
موارد را نمی دانند یا می خواهند تجاهل کنند. علت آن هم 
این است که اینها حافظ منافع هستند، اینجا مساله منافع 
است. آقایان در خدمت منافع گروه های قدرت- ثروت هستند 
و نه در خدمت منافع ملی. از خودشان یک سری فرضیه سازی 
درست می کنند که مبنای واقعی ندارد و در هیچ کجای دنیا 

هم تحقق عملی و علمی نداشته است. 
ما نیازمند اصاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستیم. به 
نحـــوی که نظام بانکی، آنجایی که باید منابع خرد را تجهیز 
کنـــد، این را در خدمت تولید قرار دهد نه اینکه منابع بزرگی 
را در بخش های تجاری، ساخت وساز مسکن لوکس و ویاها، 
واردات کااهای مصرفی، یا سفته بازی روی زمین و سوداگری 
در ارز، ســـکه و... وارد کنـــد. اینها فعالیت هایی اســـت که 
باید مالیات های کانی از آنها گرفته شـــود و این مالیات ها 
به ســـمت تولید هدایت شـــود. مادامی که بازدهی سرمایه  
تجاری و ســـوداگرانه خیلی بااســـت، اساسا صنعت شکل 
نمی گیـــرد. مقصر اصلی آن هم دو نهادند؛ یکی بانک ها که 
تجهیزکننده منابع هستند و دوم نظام مالیاتی است که باید 
از اینهـــا مالیات بگیرد و آن را بین بخش صنعت توزیع کند. 

قطعا این امکان پذیر است کمااینکه در کشورهای دیگر هم 
این کار را کردند و از همین مســـیر، آنها هم صنعتی شدند و 

توسعه یافتند. 

اما معتقدید دولت حتما باید دخالت کند؟
قطعـــا همین طور اســـت. راه دیگری نـــدارد. دولت نباید 
کارخانـــه داری کنـــد، دولت باید روند فرآیندها را تســـهیل 
کند و قوانین و مقررات را به نحوی تنظیم کند که به ســـمت 

تولیـــد صنعتی حرکت کنیـــم و تولید معنادار شـــود. اان 
اصا تولید غیرمنطقی اســـت. در همین شـــرایط کنونی، 
بنگاه های پتروشیمی هیچ دلیل و  انگیزه ای برای اینکه بیایند 
سرمایه گذاری کنند و نوآوری و خاقیت داشته باشند، ندارند. 
خیلی راحت می توانند سودهای بسیار کانی را با چانه زنی 
در کریدورهای مجلس و دولت انجام دهند. مثا یک سِنت 
قیمت خوراک شـــان را پایین بیاورند و صدها میلیارد تومان 
سود به جیب شـــان بزنند. بنابراین چه  انگیزه ای وجود دارد 
که اینها بیایند نوآوری داشته باشند و خاقیت ایجاد کرده و 
سختکوشی کنند. چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ وقتی 
این ســـاختار امکانی را به آنها می دهد بـــا زد و بند بتوانند 

فرصت های بزرگ را خلق کنند. 

بعد از دهه 7۰ و دوران اصاحات هم یکی از شعارهای 
اصلی احمدی نژاد هم مبارزه با بورژوازی کمپرادور بود. 
حتی یکی از مشاوران ایشـــان در یادداشتی تیتر زده 
بودند: »نبرد تاریخی احمدی نژاد با بورژوازی کمپرادور«! 
لطفا اشـــاره ای هم در این زمینـــه  بفرمایید دولتی که 
ســـال ها قبل از اینکه این بحث توســـط طرفداران بازار 
آزاد مطرح شود، این شعار را سر داده بود، سرانجامش 
بـــه کجا رســـید و چه اتفاقی در ایـــن مقطع در اقتصاد 

کشور رخ داد؟ 
بســـیاری از بدبختی های کشور از دوره احمدی نژاد شروع 
شد. در این دوره منابع بسیار بزرگ نفتی حاصل شد و همین 
بـــورژوازی کمپرادور این منابع را بین دوســـتان و رفقا توزیع 
می کند و نظام بانکی در خدمت همین دســـته از فعالیت ها 
قرار می گیرد. به نحوی که وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، کل 
دیون معوقه بانک های کشور 12 هزار میلیارد تومان بود، اما 
وقتی که رفت، کف این رقم به 160 هزار میلیارد تومان رسید 
و تا 260 هزار میلیارد تومان این رقم تخمین زده شده است. 
یعنـــی منابع بانکی را عما به دوســـتان و رفقا دادند، بدون 
اینکه زمینه های بازگشـــت پول با گرفتن وثیقه های کافی از 
این افراد فراهم شده باشد. بنابراین خود اینها شروع به دالی 
و ســـوداگری کردند. در پایان دولت خاتمی، کل واردات در 
ایـــران 16 میلیارد دار بود که همان موقع هم کلی اعتراض 
نسبت به اینکه چرا در دوره کوتاهی اینقدر رشد واردات زیاد 
شـــد، مطرح بود. اما احمدی نژاد این رقم را در سال 90، به 
90 میلیارد دار رساند و کشور را با واردات کااهای مصرفی 
کاما وابسته کرد. به نظر من یکی از دایل شکل گیری مفهوم 
اقتصاد مقاومتی همین اســـت، چون کشور در این دوره در 
مقابل شوک های خارجی به شدت آسیب پذیر شد. اقتصاد 
کشـــور کاما بـــه درآمدهای نفتی که منشـــأ و منبع اصلی 
درآمدهای کشور بود، وابسته شد. اینکه آنها چه گفتند و چه 
شـــعاری دادند مهم نیست، مهم این است که چه اقداماتی 
انجام دادند. سهم قابل ماحظه ای از بحران کنونی، مربوط 
به دوره احمدی نژاد است. زمینه های این فسادها هم در دهه 
70 و با شـــکل گیری همین  بانک های خصوصی در کشور 
به وجـــود آمد. بعد از آن هم قوانین و مقرراتی تصویب شـــد 
که امکانات کسب رانت را برای همین بانک های خصوصی 
فراهم کرد. منابع بســـیار بزرگی که در اثر فساد کارکردهای 
بانک های به اصطاح خصوصی حاصل شـــده بود و عما از 
سپرده های مردم گم شد، )که این رقم بین 500 تا 600 هزار 
میلیارد تومان اســـت( باعث شد دولت فخیمه کنونی هم از 
دی ماه 1396 بسته نجات بانک های فاسد را به همراه ترمیم 
بدهی  500 هزار میلیارد تومانی دولت از طریق ســـه اقدام 
انجام دهد؛ یکی افزایش قیمت ارز بود که از این طریق جیب 
مردم خالی شد. دوم فروش اقام متفاوتی از جمله 70 تا 76 
تن شـــمش طا است که به صورت سکه عرضه شد و سکه را 
هم از 1/5 میلیون تومان به پنج میلیون تومان رســـاندند که 
مابه التفاوت آن به جیب بانک ها و دولت و بانک مرکزی رفت. 
بخش دیگر هم از طریق وام دهی بانک مرکزی به بانک ها با 
نرخ بهره 16 درصد صورت گرفت که بانک ها هم همین منابع 
را با سی و چند درصد بهره وام می دادند و به این طریق سود 
کانی از این راه وارد جیب بانک های فاســـدی شد که منشأ 
گرفتاری های کنونی هستند و همه اینها هم به اسم اقتصاد 

بازار آزاد انجام شد. 

به اسم بازار آزادبخشخصوصیواقعیرالهکردند
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ادامه از صفحه ۱۴

فرهیختگان حسین راغفر دانش آموخته دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هیات علمی 
دانشـــگاه الزهراســـت. او از جمله اقتصاددانان منتقد مشـــی اقتصادی دولت های 
نهـــم و دهم )محمود احمدی نژاد( و همچنین منتقـــد دولت های یازدهم و دوازدهم 
)حســـن روحانی( است، گرچه در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم )96( از حسن 
روحانی حمایت کرد. درباره تبارشناســـی بورژوازی در ایران با این اســـتاد دانشـــگاه 

گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه خواهید خواند. راغفر معتقد است بورژوازی 
در ایران، به شـــکل بورژوازی کمپرادور رشـــد کرده است و ما حتی در دهه ۴۰ و 7۰ ، 
بورژوازی ملی ای که منجر به صنعتی شـــدن شـــود، نداشتیم. او با نقد نگاه حاکم بر 
سیاستگذاری اقتصادی پس از جنگ و برنامه سوم توسعه، دهه 7۰ را منشأ مشکات 

کنونی اقتصاد ایران می داند.

اتفاقا صنعتگران بخش 
خصوصی واقعی در 

کشور له شده اند. اینها 
کسانی هستند که پیش از انقاب 

فعالیت خودشان را شروع 
کرده اند، منتها اتفاقا اینها به اسم 

 بازار و بازاری کردن اقتصاد 

و واگذاری ها و... ]دارند از بین 
می روند[. بحث  ما این است 

مادامی که نهادهای ازم در کشور 
کار نکنند، این حرف مهملی است 

که فکر کنید فقط عرضه و تقاضا 
می توانست این زمینه ها را فراهم 

کند. اگر ساختار تولید صنعتی 
ایران را واکاوی کنیم، مشخص 

می شود که اصا ما صنعت 
داشته ایم یا نداشته ایم

اتفاقی که در دهه 70 
می افتد، رانت بسیار 

بزرگی است که توزیع 
می شود. کارخانه ها و واحدها را 

گرفتند و بعد از مدتی یا این 
واحدها تعطیل شدند یا آنها را 

فروختند و سرمایه هایشان را 
برداشتند و از کشور خارج شدند 

خیلی از اینها هم تبدیل شد و 
تغییر ماهیت پیدا کرد؛ برج 
ساختند، زمین های کارخانه 

نساجی ای را که وسط شهر بود، 
فروختند و کارگرهای آن را بیکار 

کردند. اسم اینکه خصوصی سازی 
نبود، غارتی بود که صورت گرفت و 

منشأ بدبختی های کنونی ما از 
همین دهه 70 شروع می شود

  یادداشت

سریال »لیبرالیسم علیه امپریالیسم«، »لیبرالیسم علیه پوپولیسم«، 
»لیبرالیسم علیه همه چیز!«، در ادامه ژانر فانتزی خود به اپیزود 
»سرمایه داری علیه سرمایه داری« رسیده است. این بار داستان با 
استفاده از صنعت دوگانه سازی و در پاسخ به پرسش خودساخته 
»کدام ســـرمایه داری؟« )که پیش از هر تامل و تفکری راه توسعه 
را در ســـرمایه داری منحصر کرده است( به ایده رمانتیک »نزاع 
ســـرمایه داری ملی با سرمایه داری دولتی« رسیده است. به این 
ترتیب ســـردبیر ارگان حزب کارگزاران، با خوانش سر و ته تاریخ 
اقتصاد سیاسی معاصر، ســـیر تطور »بورژوازی کمپرادور« را به 
سیکل ناقص تکامل »بورژوازی ملی« تحویل برده و با شعبده به 

ستیز با واقعیت تاریخی برخاسته است. 

لیبرالیسم، دست به دامان سوسیالیسم۱ 
استمداد روزنامه نزدیک به حلقه بازار آزاد، به تز وادیمیر 
ایلیچ لنین، رهبر اتحادیه جماهیر شوروی در مواجهه با امپریالیسم 
هم از عجایب است. توسل به »بورژوازی ملی« اولین بار توسط لنین 
مطرح شد. او با تعریف »دوران امپریالیسم« به عنوان »آخرین مرحله 
سرمایه داری«، از امکان ائتاف طبقه کارگر و بورژوازی برای رسیدن 
به »انقاب دموکراتیک« سخن گفت و معتقد بود بورژوازی ملی 
می تواند جزء طبقات انقابی و مشارکت کننده در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی باشـــد. جالب تر اینکه در قاموس چپ، بهره گیری 
طبقه کارگر از سرمایه داری ملی برای نبرد با سرمایه داری جهانی 
)امپریالیسم( توجیه و مدلل می شود. در حالی که روزنامه نویس ما 
با پیش فرض تقلید از »بورژوازی ملی اروپا و آمریکای قرن نوزدهم« 
و در ســـودای »ادغام در نظام سرمایه داری جهانی« از این ترفند 
اســـتفاده می کند و چنانچه خواهد آمد در سودای فریب طبقه 
متوســـط و کارگر و قطار کردن این دو پشت سر منافع سیاسی-
اقتصادی بورژوازی و خرده بورژوازی در بزنگاه انتخاباتی است. 

دوگانه مجعول 2 
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران 
معاصـــر، اما تقریبا در هیچ برهه ای، 
چیزی به اســـم »بـــورژوازی ملی« را 
به رسمیت نمی شناسد. اساسا ما در 
واقعیت تاریخی خود فاقد چیزی در 
قد و قـــواره »بورژوازی ملی« بوده ایم 
و حتی در دهـــه 40 و 70 چیزی به 
نام »سرمایه داری ملی مولد«، تحقق 
خارجی نداشـــته که حاا بخواهد 
به عنـــوان دســـتاویزی تاریخی یا 
الگویی عملی برای تز »سرمایه داری 
ملی علیه سرمایه داری دولتی« قرار 
بگیرد. معـــدود مواردی که به عنوان 
بورژوازی ملـــی در دهه 40 و 70 از 
آن یاد می شـــود جز با اســـتفاده از 
»انحصـــار«، »رانت« و »حمایت های 
دولتـــی« مبتنی بر »منابع حاصل از 
فروش نفت« به وجود نیامد و هیچ گاه 
هم کشور را به سمت توسعه صنعتی 

رهنمون نکرد. جنس طبقه ای که روزنامه نویس وطنی می خواهد 
در قالب بورژوازی ملی به آن اشاره کند، چیزی جز بورژوازی نزدیک 
به قدرت سیاسی و اقتصادی، ]بورژوازی ملحق به[ رانت و انحصار 
یا همان »بورژوازی کمپرادور« نبوده و نیست.  نه تنها »بورژوازی 
ملی« حاصل خیال است، بلکه یورش به »سرمایه داری دولتی« 
هم برای تعویض زمین بازی و سنگین شـــدن کفه »سرمایه داری 
موسوم به ملی« مقابل »سرمایه داری موسوم دولتی« است. اساسا 
دوگانه »سرمایه داری ملی« و »ســـرمایه داری دولتی« در ایران، 
دوگانه موهومی است. واقعیت تاریخی اقتصاد سیاسی معاصر، 
چیزی جز »بورژوازی کمپرادور« یا همان »سرمایه داری غیر مولد«، 
»انحصارطلب« و »مبتنی بر رانت« نیست و این واقعیت در آخرین 
نســـخه خود به »بورژوازی کمپرادور نوین« تکامل یافته است. با 
این حساب نویسنده، با تردستی، مفهوم »بورژوازی کمپرادور« را 
در برابر خودش یعنی برابر »بورژوازی کمپرادور« نشانده و از این 
راه طبیعتا به پیروزی و ترجیح »بورژوازی کمپرادور« بر »بورژوازی 

کمپرادور« توفیق یافته است!

آنچه در لفافه است3 
اما درواقع، مصداق عینی چیزی که آقای ســـردبیر در 
لفافه مفهوم »سرمایه داری ملی« کادوپیچ می کند، منافع طبقاتی 
بورژوازی کمپرادور اســـت. مصـــداق این جریان یا طبقه هم در 
واقعیت سیاسی-اقتصادی حلقه »اتاق بازرگانی« به وضوح قابل 
رویت است. سرمایه داران تجاری که با صادرات مواد خام و اولیه 
و با ارزش افزوده پایین، ارز ازم برای واردات کااهای مصرفی را 
فراهـــم می کنند و به دلیل ارتباطات و بهره گیری از رانت قدرت و 
اطاعات به  مثابه »سرمایه داری کمپرادور نوین« درنهایت، سرمایه 
ملی را در خدمت ســـرمایه داری خارجی درمی آورند. این روند، 
درواقع تکامل یافته مسیری است که از عصر قاجار استمرار داشته 
است. احمد اشرف در توضیح این وضع می نویسد: »این وضع را 
برخی از ناظران ایرانی به دالی و مزدوری فرنگی ها تعبیر کرده اند 
که درواقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادور است.« زین العابدین 
مراغه ای هم می گوید: »اینان که به نام تاجر یاد می کنید، تاجر 

نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند« 
و حاج سیاح از تجارت آن زمان به عنوان »دالی خارجه و نه ترویج 
متاع وطن« یاد می کند. تمرکز بر تقویت بورژوازی به عنوان پیشران 
توسعه، مهم ترین پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم 
هـــم بود. از این جهت نقش اتاق بازرگانی در مراودات برجامی و 
پســـابرجامی به خوبی موید این نکته است. تامین منافع طبقه 
بورژوازی همان ایده اصلی اســـت کـــه زیر صورتک »حمایت از 

بورژوازی ملی« پنهان شده است. 

بر شاخه نشستن و بن بریدن؟!۴ 
اما منطقا روزنامه سازندگی نمی تواند از جایگاه اپوزیسیونِ 
»بورژوازی کمپرادور«، وارد بحث درباره »بورژوازی ملی« یا همان 
»سرمایه داری ملی تخیلی« شود. ســـازندگی به عنوان تریبون 
حزب »کارگزاران سازندگی« سخن می گوید که خود جزو اولین 
دستاوردهای »بورژوازی کمپرادور« در تاریخ سیاسی ایران است. 
حزبی که تحت  لوای رئیس جمهور وقت و با ترکیبی از وزرا و مدیران 
رده باای دولتی )تکنوکرات ها و بروکرات ها یا همان یقه سفیدها( 
تشکیل شد و از این حیث بین همه احزاب تاریخ سیاسی ایران، 
یکه و شاخص است. مشخصا جدی ترین پایگاه سیاسی بورژوازی 
کمپرادور ایرانی همین حزب اســـت. بورژوازی کمپرادوری که 
می کوشد با ماسک »بورژوازی ملی« خود را نه فقط مشکل گشای 
اقتصاد )در میان مدت(، بلکه راهبر توسعه سیاسی )در دراز مدت( 
جا بزند تا از این طریق بتواند از طریق شعارهای بهبودخواهانه 
سیاسی و اجتماعی، حمایت طبقه متوسط را -با ژست طرفداری از 
عدالت و هواداری از منافع بلندمدت طبقه مستضعف- جلب کند. 

تقلید از دستخط احمدی نژاد۵ 
محمـــود احمدی نـــژاد که در بســـتر ضدیت با همین 
»بـــورژوازی کمپرادور« دولت های هاشـــمی و خاتمی روی کار 
آمده بود، در سال 88 و در مناظره جنجالی با موسوی هم مجددا 
روی همین موج ســـوار شـــد و آقازاده هـــا و آقازادگی را به میان 
کشید و پیکان انتقادهای خود را متوجه همین »طبقه نوکیسه 
یقه سفید« کرد. بنابراین استفاده از 
تفکیک »بورژوازی ملی« و »بورژوازی 
کمپرادور« و نمایش دعوای حیدری-
نعمتی، تاکتیک جدیدی به حساب 
نمی آید و مانند بسیاری کنش های 
دیگر دشمنان احمدی نژاد، اساسا 
از خود او الگو گرفته شده است. بعد 
از همـــان مناظره 88 بود که یکی از 
مشاوران حلقه اصلی احمدی نژاد با 
اســـتفاده از همین تاکتیک، تیتر زد 
»نبرد تاریخی احمدی نژاد با بورژوازی 
کمپرادور«. امـــا احمدی نژاد  نیز با 
اجرای سیاست های اقتصادی خاص 
خود، نهایتا به حلقـــه ای از زنجیره 
تکامل بورژوازی کمپـــرادور تبدیل 
شد و حاا سردبیر سازندگی، با یک 
تاخیر 10 ساله، به همان ریسمانی 
چنگ زده است که پیشتر احمدی نژاد 
امتحانش کرده بود و خود را از راه آن به 
مقصد رسانده بود. اما تفاوت این است 
که اوا چیزی که برای آقای سردبیر 
آرزوست، برای احمدی نژاد خاطره است و تفاوت دیگر آنجاست 
که احمدی نژاد ااقل در ظاهر زیست و زندگی شخصی اش متصل 

به بورژوازی قلمداد نمی شد. 

امکان یا امتناع؟6 
این »تناقض گویی های شـــیزوفرنیک« و این »هیاهوها 
بر ســـر هیچ« و اصطاح بافی هایی که موجب تیره و تار شـــدن 
چشم های واقع بین اســـت، مانع بحث از امکان تحقق مفهوم 
»سرمایه داری ملی مبتنی بر تولید« است و تنها با رها شدن از این 
دوخت و دوزهاست که می توان بحثی علمی و جدی را آغاز کرد. 
برای حل مشکات اول باید بتوانیم آنها را چنان که هستند درنظر 
آوریم و خـــارج از تصلب و قالب ایدئولوژیک )اعم از »ایدئولوژی 
تصنعی حزبی« یا ســـایر انحای ایدئولوژی( به این سواات مهم 

پاسخ دهیم که:
»اقتضائات بورژوازی ملی چیست؟«

»ســـرمایه داری ملی در نســـبت میان کار و سرمایه کجا خواهد 
ایستاد؟«

»ســـرمایه داری ملی برای رقابتی کردن قیمت محصول تولیدی 
خود در مقابل کاای خارجـــی تا چه اندازه حقوق نیروی کار را 

درنظر خواهد داشت؟«
»سرمایه داری ملی در مواجهه با حجم سرمایه خارجی چه نسبتی 

با سرمایه دولتی برقرار خواهد کرد؟«
»ســـرمایه داری ملی تا چـــه اندازه در مقابل شـــهوت انحصار، 

اخاق مدارانه رفتار خواهد کرد؟«
»نسبت ســـرمایه ســـرمایه داری ملی با سرمایه ســـرمایه داری 

بین المللی چگونه تعریف خواهد شد؟« 
»آیا سرمایه در سرمایه داری ملی خاف آمد ذات و ماهیت سرمایه 

حرکت خواهد کرد؟«
و نهایتـــا اینکه »آیا می توان به ســـرمایه داری ملی به عنوان یک 

راه حل نظر کرد؟«
اینها سوااتی است که بسیاری از کارشناسان با در نظر گرفتن آنها 
)و پاسخ های مقدرشان(، به امتناع بورژوازی ملی حکم کرده اند. 

ائتاف اسطوره و افسانه علیه واقعیت
درباره اسطوره سرمایه داری ملی و افسانه دهه های ۴۰و 7۰

محمدمحسن راحمی
روزنامه نگار

اساسا تفکیک »بورژوازی ملی« از »بورژوازی کمپرادور« 
از چه زمانی مطرح شـــده و چه چارچوب تحلیلی ای در 

اختیار ما می گذارد؟ 
ابتدا احمد اشرف در کتاب »موانع تاریخی رشد سرمایه داری 
در ایران« این بحث را مطرح می کند. تمایز آنها بر ســـر این 
اســـت که »بورژوازی ملی« می توانـــد فرصت هایی را برای 
سرمایه گذاری و رشد، به خصوص در زمینه های صنعتی شدن 
مهیا کند. در حالی که »بورژوازی کمپرادور« عمدتا وابســـته 
به درآمدهای حاصل از منابع نفتی است؛ این همان موردی 
است که امروز در جامعه ما وجود دارد و البته از پیش هم وجود 
داشته اســـت. در بورژوازی کمپرادور از ارتباطات و زد و بند 
و منافع حاصل از منابع طبیعی، صاحب ثروت می شـــوند و 
یک سبک زندگی متمایز از بقیه را در جامعه ایجاد می کنند. 
اینها بیشتر به دنبال حفظ یک ساختار تجاری آن هم از طریق 
تجارت و عمدتا تجارت منابع طبیعی و خام فروشی هستند. 
در حالی که بورژوازی ملی می تواند محرک اصلی توســـعه 
صنعتی شود و زمینه ساز تجهیز سرمایه ها برای سرمایه داری 
صنعتی باشـــد که البته این مورد متاسفانه در ایران نصیب 

ما نشده است. 

یعنی در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، از قاجاریه که این 
بحث ها جدی تر مطرح شـــده تا اان، ما با ســـیر »تطور 
بـــورژوازی کمپرادور« مواجه بوده ایم یا »ســـیکل ناقص 

بورژوازی ملی«؟
خیلی ها معتقدند ما اصا بورژوازی نداشته ایم. اقتصاد ایران 
کاما متاثر از وضعیت توزیـــع درآمدهای حاصل از فروش 
منابع طبیعی است. به همین دلیل اگر بورژوازی هم در ایران 
وجود داشته، به شکل بورژوازی کمپرادور رشد کرده است. 
ما بورژوازی ملی که منجر به صنعتی  شدن شود ]نداشتیم[ 
و آن تجربه  ای که در اروپا رخ داد، در ایران رخ نداده اســـت. 
علت آن نیز همین درآمدهای ســـاده و سهلی است که از زد 
و بند و نزدیکی به قدرت، برای برخی افراد حاصل می شود. 
به خاطر مناسباتی که در ساخت قدرت و توزیع آن به وجود 
می آید، این گروه منابـــع را بین آنهایی که به قدرت نزدیک 
هستند، توزیع می کنند. در ایران هم به صورت سنتی، یکی 
از اصلی تریـــن منابع درآمد، منابع درآمد حاصل از واردات و 
صادرات کااهای خام اســـت. به صورت سنتی، ما صادرات 
گوگرد و محصوات کشاورزی مثل تریاک و نظیر آن را در دوران 
گذشته داشتیم. امروز هم نفت، گاز و محصوات کشاورزی را 
داریم که این مورد آخر، تولیدی است که عمدتا به آب وابسته 
است، یعنی این آب رایگان است که تولید و صادر می شود. 
اگر قرار باشـــد برای این آب قیمـــت بگذارند، )که البته در 
ایـــران به خاطر محدودیت های آبی حتما این قیمت گذاری 
هم گران خواهد بود(، مطمئنا تولید این دســـت محصوات 
]کشاورزی[ مقرون به صرفه نخواهد بود، چه برسد به اینکه 

بخواهد صادر شود. 

بحثی که این روزها مطرح شده این است 
که ما باید با »سرمایه داری ملی« به جنگ 

»سرمایه داری دولتی« برویم. تجربه دهه 
۴۰ و به خصوص دهه 7۰ را هم به عنوان 

مویدی برای حرف خود می آورند. 
ایـــن صحبت ها مهمل اســـت؛ حتی در 
دهه 40 هم ما بورژوازی ملی نداشته ایم. 

اینها همه شـــان، بخـــش قابل توجهی از 
منابع شـــان، حاصل توزیع درآمدهای نفتی 
اســـت. اگرچه یک جهت گیری سیاســـتی 
صنعتی در دهه 40 در کشور شکل می گیرد، 
آن موردی که محرک این صنایعی اســـت که 
عمدتا هم مونتاژ هستند، درآمدهای حاصل 
از فروش نفت است. در دهه 40 حجم فروش  

نفت ما زیاد شد. 

مثـــا کارخانه هایی مثل کبریت توکلی، 
ارج، صنایع خودروسازی و... ماهیتا به 

بورژوازی ملی ربطی ندارد؟ 
بااخره تاش هایی شده است، منتها همه اینها 

بر اســـاس زمینه ها و فرصت هایی بوده است که درآمدهای 
نفتی آن را امکان پذیر ســـاخته است. تز این آقایان است که 

می خواهند بگویند چـــون در دهه 40 بورژوازی ملی بوده، 
پس رشـــد اقتصادی باا بوده، در حالی که رشد اقتصادی 

در اینجا کاما وابسته به درآمدهای نفتی است. 

یعنی رشـــد اقتصادی در دهه ۴۰ ناشی از فروش نفت 
و منابع گســـترده حاصل از آن بوده و ربطی به بورژوازی 

ملی نداشته است؟ 
فروش نفت و درآمدهای نفتی اســـت که مشخص می کند 
ایـــن درآمدها عما چگونه باعث رشـــد می شـــوند. بعد از 
آن بایـــد رشـــد را در اینجا تعریف کنیم. تعریف رشـــد اینجا 
چیست؟ اینها معانی مهمی است. وقتی از »صنعت« صحبت 
می کنیم، منظورمان از صنعت چیست؟ مثا فواد مبارکه و 
کارخانه ناسیونال و... را صنعت می دانیم؟! به نظر من، اینها 
اصا صنعت نیســـتند. اینها وبال اقتصاد کشور هستند. در 
همه جای دنیا، صنعـــت را دولت ها ترغیب کرده اند و بدون 
حضور دولت اصا امکان پذیر نیست. این حرف، حرف مهملی 
اســـت. هیچ  جای دنیا این طور نیست، شما یک مدل نشان 
بدهید که بخش خصوصی این کار را کرده باشـــد. حتی در 
آمریکا، آنهایی که راه آهن کشیده اند، چند کیلومتر اطراف 
زمین های خط آهن را به کسانی که این سرمایه گذاری ها را 
داشتند، واگذار کردند. و اینها منشأ درآمدهای خیلی کان 
و رانت های بســـیار کان و انحصاری برای گروه های خاص 
شـــد. هیچ کجای دنیا نیست که دولت کنار نشسته باشد و 
این بازار و عرضه و تقاضا این فعالیت را انجام داده باشد. این 
حرف، حرف بسیار بسیار مهمل و خامی است و نشان دهنده 
این اســـت که نه تاریخ اقتصادی می دانند چه هســـت و نه 
تئوری های اقتصادی را می شناســـند، فقط یک سری موارد 
خیلی کلی را مطـــرح می کنند. ما اان هم صنعت نداریم، 
در آن زمـــان هم صنعت نداشـــتیم. کارخانه ارج یا کبریت 
توکلی که صنعت نمی شـــود عزیز من! درست است مرحوم 
توکلی که چندی پیش هم از دنیا رفت، از ســـر تعلق خاطر 
و عشـــق به مملکت این کار را کرد. اتفاقا صنعتگران بخش 
خصوصی واقعی در کشور له شده اند. اینها کسانی هستند 
که پیش از انقاب، فعالیت خودشان را شروع کرده اند، منتها 
اتفاقا اینها به اسم بازار و بازاری کردن اقتصاد و واگذاری ها 
و... ]دارند از بین می روند[. بحث  ما این اســـت مادامی که 
نهادهای ازم در کشـــور کار نکنند، این حرف مهملی است 
که فکر کنید فقط عرضه و تقاضا می توانست این زمینه ها را 
فراهم کند. اگر ساختار تولید صنعتی ایران را واکاوی کنیم، 
مشخص می شود که اصا ما صنعت داشته ایم یا نداشته ایم. 
با ارج یک کشور صنعتی نمی شود عزیز من! 
درست اســـت که اینها یک سری کااهای 
مصرفی بوده است و یک عده سرمایه گذار 
بخـــش خصوصی هم آمدنـــد و روی اینها 
سرمایه گذاری کردند ولی بدون حمایت های 
دولت ها اصا امکان نداشته است که اینها 
بتوانند این ســـرمایه گذاری ها را 

انجام بدهند. 

در مورد دهه 7۰ چطور؟ 
در مـــورد دهـــه 70 کـــه 
کاما حـــرف بی ربطی زده 
می شـــود. اتفاقی که در 
دهـــه 70 می افتد، رانت 

بســـیار بزرگی است که توزیع می شـــود. در سال 72 بحث 
خصوصی سازی ها مطرح می شود که واگذاری دارایی های 

دولت به دوستان، رفقا و افراد درون قدرت است. 

یعنی همان بورژوازی کمپرادور؟ 
بلـــه، همان بـــورژوازی کمپرادور. بعد هـــم خیلی از اینها 
کارخانه ها و واحدها را گرفتند و بعد از مدتی یا این واحدها 
تعطیل شدند یا آنها را فروختند و سرمایه هایشان را برداشتند 
و از کشـــور خارج شـــدند. خیلی از اینها هم تبدیل شد و 
تغییر ماهیت پیدا کرد؛ برج ســـاختند، زمین های کارخانه 
نســـاجی ای را که وسط شهر بود، فروختند و کارگرهای آن 
را بیکار کردند. اسم اینکه خصوصی سازی نبود، غارتی بود 
که صورت گرفت و منشـــأ بدبختی های کنونی ما از همین 
دهه 70 شروع می شود. دقیقا این نوع نگاه که بعد از جنگ 
به اقتصاد کشور حاکم می شود، منشأ مصیبت های کنونی 
اقتصاد ایران است. در این دهه سلطه سرمایه های تجاری 
که از زمان قاجار به این طرف همواره وجود داشـــته است، 
تثبیت می شـــود و رشد می کند. بعد هم آن بخش عمده ای 
که در طول جنگ ســـرمایه گذاری شده بود به همراه منابع 
بســـیاری، با وجود تمام بدبختی هـــا و گرفتاری ها تجهیز 
شـــد اما مثا ذوب آهن، فـــواد مبارکه و... را از بندرعباس 
به اصفهـــان آوردند و همین ها این شـــهر را زمینگیر کرد. 
زاینده رود را نابود کرد و منطقه ای را از بین برد. اســـم اینها 
صنعت نیست. بدون سنگ آهن رایگان، بدون برق رایگان و 
بدون گاز رایگانی که به اینها داده می شود ]اصا نمی توانند 
روی پای خودشان بایستند[. یا همین پتروشیمی هایی را 
که ســـاخته شد به اسم همین خصوصی سازی به دوستان 
و رفقا منتقل شـــد و بعد از آن یک ریال ســـرمایه گذاری در 
این واحدهای واگذارشده توسط همین بخش به اصطاح 
خصوصی صورت نگرفت. بنابراین این صحبت مهملی است. 
اینها اول باید توضیح بدهند که صنعت چیســـت؟ به نظر 
بنده، آن چیزی که اسم آن خودروسازی است واگذار شد و 
آن چیزی که اسم آن صنایع پتروشیمی است و خیلی از آن 
هم واگذار شـــد یا صنایع فواد یا خصوصی سازی هایی که 
عما در قالب واگذاری معادن بزرگ کشور به دوستان، رفقا 
و افراد درون قدرت انجام گرفت، اسم اینها بخش خصوصی 
نیست؛ اسم این اقتصاد غارتی است. این آقایان تاش شان 
این اســـت که وانمود کنند این اتفاقا داشت کار می کرد؛ 
نخیر! کار نمی کرد. تمام شـــواهد هم حکایت از این دارد 
که اینها از ابزارهای قدرت و نظام تصمیم گیری برای حفظ 
منافع گروه های خاص استفاده کرده اند. این همان موردی 
اســـت که به آن می گوییم سرمایه داری کمپرادور، یعنی آن 
چیزی که ما امروز در پتروشـــیمی و فواد صادر می کنیم، 
خام فروشی است. جالب است خیلی از این محصواتی که 
صادر می کنیم )که تقریبا بالغ بر 80 درصد آن به کشورهایی 
مثـــل ترکیه، چین و این طور جاهاســـت( بعدا با ارقام چند 
برابر تمام شده، همان کااها را وارد می کنیم، یعنی ما خام 
صادر می کنیم و نیمه ساخته و ساخته شده وارد می کنیم. 
این همان موردی است که اقتصاد باید به آن جواب می داد 
اما نتوانســـته است جواب بدهد. بنابراین مساله  این است 
که بدانیم منظور ما از صنعت چیســـت؟ صحبت های اینها 

حرف های بسیار خامی است. 

بحـــث دیگـــری کـــه در رابطـــه بـــا آسیب شناســـی 
خصوصی ســـازی از طرف این گروه مطرح می شود این 
اســـت که قبل از آنکه خصوصی ســـازی بخواهد انجام 
شود، اول باید روال آزاد ســـازی قیمت ها و به طور کلی 
آزادسازی اتفاق بیفتد، بعد از آن خصوصی سازی شود؟ 
خیر، اول باید نهادسازی شود. اصا این امکان ندارد. اتفاقی 
که می افتد همین اســـت که شـــده، یعنی فقط یک فساد 
بسیار گسترده شکل می گیرد، چون کسانی که دست شان 
به قدرت نزدیک اســـت، منابع را دریافت می کنند، بنابراین 
اول باید نهادســـازی شود. این غارتی که صورت گرفته، روی 
مناسبات فاسد صورت گرفته است. فرض اصلی کار 
کردن بازار، وجود یک نظام قضایی کارآمد اســـت. 
اگر دستگاه قضایی کار نکند، هر لحظه ممکن است 
فساد دیگری شکل گیرد و بعد خود آن دوباره زمینه ای برای 

فساد بعدی  شود. 

نه تنها »بورژوازی 
ملی« حاصل خیال 

است، بلکه یورش به 
»سرمایه داری دولتی« هم برای 

تعویض زمین بازی و سنگین شدن 
کفه »سرمایه داری موسوم به 

ملی« مقابل »سرمایه داری 
موسوم دولتی« است. واقعیت 
تاریخی اقتصاد سیاسی معاصر، 

چیزی جز »بورژوازی کمپرادور« 
یا همان »سرمایه داری غیر 
مولد«، »انحصارطلب« و 

»مبتنی بر رانت« نیست و این 
واقعیت در آخرین نسخه خود به 

»بورژوازی کمپرادور نوین« 
تکامل یافته است

حسین راغفر در گفت وگو با »فرهیختگان«:



آگهی مزایده عمومی
دانشـــگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد کاغذ های 
باطلـــه خود را به میزان تقریبی 15000 کیلوگرم از طریق مزایده عمومی 

به فروش رساند. 
از متقاضیان دعـوت به عـمل می آید از تاریخ درج این آگـهی جهت خریـد 
اســــناد مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال )غیرقابل 
استرداد( به شماره حساب 0106989257002 نزد بانک ملی ایران به نام 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات به همراه معرفی نامه کتبی و 
کارت شناسایی در ساعات اداری به نشانی: تهران- انتهای بزرگراه شهید 
ستاری شمال- به سمت حصارک- واحد علوم و تحقیقات- ساختمان 
علوم انسانی - طبقه سوم جنوبی- اتاق 316 دبیرخانه کمیسیون معامات 

)تلفن تماس: 44866070 داخلی 3008( مراجعه نمایند.
 زمان تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/06/17، به 
آدرس تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- به سمت حصارک- 
واحد علوم و تحقیقات- ســـاختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی 

دبیرخانه اداره کل حراست خواهد بود. 
ضمنا هزینه آگهی ها به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. 
تاریخ درج آگهی مزایده در روزنامه: روز دوشنبه مورخ 98/06/04 می باشد. 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات
دبیرخانه کمیسیون معامات

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا اکبری فرزند اعظم به شماره 
شناسنامه 2380193835 صادره از ممسنی در مقطع کارشناسی 
رشـــته مامایی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسامی 
گچساران با شماره 0858883 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد گچســـاران به نشانی گچساران، بااتر از پمپ 
بنزین وایت، مجتمع دانشـــگاهی دانشگاه آزاد اسامی واحد 

گچساران ارسال نماید. 

برگ ســـبز تراکتور کشـــاورزی مدل 91 بـــه رنگ قرمز– 
روغنی به شـــماره موتور YAW1418Y و به شـــماره شاسی 
N3HKA5DH2TAM05658 و به شماره پاک 98 – 895 
ک 11 به نام قاسم اژدلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب صابر تاجدینی فرزند محمود به 
شماره ملی 0311160638 صادره از کرج در مقطع کارشناسی 
پیوســـته رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 
1/54541 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد کرج 
به نشانی کرج، رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقال، 

مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین ارسال نماید.

آگهی مناقصه/ مزایده
دانشگاه آزاد اسامی واحد خمینی شهر  در نظر دارد، مکان های 

زیر را به اشخاص واجد شرایط طبق اسناد مربوطه واگذار نماید.
1- مزایده رستوران آزاد )زیتون(

2- مزایده بوفه دانشجویی )سیب(
3- مناقصه سلف سرویس دانشجویی

 لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه و 
مزایده های یاد شده را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

اسناد به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:
نشانی: اصفهان- خمینی شهر- منظریه- انتهای بلوار دانشجو- 
دانشگاه آزاد اسامی واحد خمینی شهر- ساختمان اداری- امور 

قراردادها  تلفن: 14- 33660011- 031   
 داخلی: 2237-2246

مـــدت دریافت و تحویل اســـناد: از زمان درج آگهی به مدت 
10روز می باشد.

 )ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه/ مزایده می باشد(
دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها مختار است. 
امور قراردادهای دانشگاه آزاد اسامی
واحد خمینی شهر

مرحله دوم
آگهی تجدید مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد امور مربوط 
به اجاره محل تکثیر دانشجویی خود را از طریق مزایده عمومی به مستاجر 

حائز شرایط واگذار نماید. 
از اشخاص حقوقی یا حقیقی دعــــوت به عـمل می آید از تاریخ درج 
این آگــــهی جهت خریـد اســــناد مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال )غیرقابل استرداد( به شماره حساب 0106989257002 
نزد بانک ملی ایران به نام دانشـــگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات 
به همراه معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی در ساعات اداری به نشانی: 
تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- به سمت حصارک- واحد 
علوم و تحقیقات- ســـاختمان علوم انسانی - طبقه سوم جنوبی- اتاق 
316 دبیرخانه کمیســـیون معامات )تلفن تماس: 44866070 داخلی 

3008( مراجعه نمایند.
زمان تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/06/17، به 
آدرس تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال- به سمت حصارک- 
واحد علوم و تحقیقات- ســـاختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی 

دبیرخانه اداره کل حراست خواهد بود. 
ضمنا هزینه آگهی ها به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. 
تاریخ درج آگهی مزایده در روزنامه: روز دوشنبه مورخ 98/06/04 می باشد. 
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات
دبیرخانه کمیسیون معامات

نوبت دوم
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نقش اتاق بازرگانی در آزادسازی قبل از خصوصی سازی 
چیست؟ 

تمام اینهایی که این چند وقت دستگیر شده اند، همه عضو 
اتاق بازرگانی هســـتند. این صحبت ها همه مهمل اســـت. 

آزادسازی یعنی چه؟!

این منافع برای اقشاری مثل اتاق بازرگانی و به اصطاح 
سرمایه داران کمپرادور اتفاق می  افتد دیگر؟ 

بله، همین طور اســـت. اینها کسانی هســـتند که در نظام 
تصمیم گیری حضور دارند. 

سرمایه داری صنعتی آنجا شـــکل می گیرد که یک دستگاه 
قضایی وجود دارد که نظارت بســـیار قدرتمندی بر تخصیص 
منابع و فرصت های عمومی انجام می دهد. نمی شـــود چون 
شما در قدرت هستید، این معدن یا این فرصت تاسیس بانک 
را به نام خودتـــان بگیرید و بعد با همان بانک بروید از بانک 
دیگـــر وام بگیرید و یک بانک تاســـیس کنید! اینها قوانینی 
اســـت که در برنامه سوم تصویب شده است. در سال 1378 
مصوب شده است که بانک های خصوصی اجازه فعالیت دارند. 
همین آقایانی که مدعی  هســـتند برنامه ســـوم را نوشته اند، 
همین ها زمینه ها را برای چپاول فراهم کرده اند. در بحث تجهیز 
بانک های خصوصی می گوید برای ایجاد رقابت با بانک های 
دولتی، به بانک های خصوصی اجازه تاسیس داده می شود. 
سال بعد به این بانک ها می گوید شما می توانید دو تا سه درصد 
بهره بیشـــتر بدهید. مبنای رقابت چه شد؟ رقابت یعنی چه؟ 
یعنی اینکه همه از فرصت های برابر برخوردار باشند. اما شما 
اوا به بانک های خصوصی اجازه می دهید بیایند از بانک های 
دولتی وام بگیرند و بانک خصوصی تاســـیس کنند و بعد دو 
تا ســـه درصد بهره بیشتر بدهند. کلی فرصت های دیگر هم 
در اختیار این بانک ها قرار گرفت و همه اینها مصوبات برنامه 
سوم است، یعنی همان دهه 70 که اینها را تصویب کرده اند. 

برنامه ای که آقای مسعود نیلی بسته اند؟ 
بله، موارد متعددی از این جهت وجود دارد. شما قبل از اینکه 
بخواهید وارد این حوزه ها شـــوید، دولت باید چارچوب های 
توزیعی را به نحوی تنظیم کند که نظام پاداش دهی به سمت 
تولید برود. دوم اینکه محور اصلی هم باز تولید صنعتی باشد. 
در اقتصاد و ساختاری که شما درآمدها و سودهای بزرگی در 
بخش تجارت و واردات و سوداگری در زمین و مسکن حاصل 
می کنید، اصا صنعت شکل نمی گیرد. هزینه های صنعتی 

بسیار باا و سود آن هم بسیار پایین است. شما اگر بخواهید 
یک کارخانه تاســـیس کنید، اگر همه موارد آن آماده باشد، 
پنج سال طول می کشد که به محصول، فروش و سوددهی 
برســـید. در حالی که می توانید چهار بار در سال خودرو وارد 
کنید و بفروشید. بنابراین نظام بانکی در خدمت این فعالیت 
سوداگری قرار می گیرد نه در خدمت یک فعالیت بلندمدت 
ثمربخش که اشتغال پایدار هم ایجاد و آینده اقتصاد کشور 
را تضمین می کند و ارزش افـــزوده به وجود می آورد، منتها 
پرهزینه اســـت. هزینه آن را چه کسی باید تامین کند؟ باید 
از این فعالیت های دالی، ســـفته بازی و سوداگری مالیات 
بگیرند و به صنعت یارانه بدهند. در همه جای دنیای صنعتی 
سرمایه داری در حال حاضر این اتفاق می افتد. آقایان یا این 
موارد را نمی دانند یا می خواهند تجاهل کنند. علت آن هم 
این است که اینها حافظ منافع هستند، اینجا مساله منافع 
است. آقایان در خدمت منافع گروه های قدرت- ثروت هستند 
و نه در خدمت منافع ملی. از خودشان یک سری فرضیه سازی 
درست می کنند که مبنای واقعی ندارد و در هیچ کجای دنیا 

هم تحقق عملی و علمی نداشته است. 
ما نیازمند اصاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستیم. به 
نحـــوی که نظام بانکی، آنجایی که باید منابع خرد را تجهیز 
کنـــد، این را در خدمت تولید قرار دهد نه اینکه منابع بزرگی 
را در بخش های تجاری، ساخت وساز مسکن لوکس و ویاها، 
واردات کااهای مصرفی، یا سفته بازی روی زمین و سوداگری 
در ارز، ســـکه و... وارد کنـــد. اینها فعالیت هایی اســـت که 
باید مالیات های کانی از آنها گرفته شـــود و این مالیات ها 
به ســـمت تولید هدایت شـــود. مادامی که بازدهی سرمایه  
تجاری و ســـوداگرانه خیلی بااســـت، اساسا صنعت شکل 
نمی گیـــرد. مقصر اصلی آن هم دو نهادند؛ یکی بانک ها که 
تجهیزکننده منابع هستند و دوم نظام مالیاتی است که باید 
از اینهـــا مالیات بگیرد و آن را بین بخش صنعت توزیع کند. 

قطعا این امکان پذیر است کمااینکه در کشورهای دیگر هم 
این کار را کردند و از همین مســـیر، آنها هم صنعتی شدند و 

توسعه یافتند. 

اما معتقدید دولت حتما باید دخالت کند؟
قطعـــا همین طور اســـت. راه دیگری نـــدارد. دولت نباید 
کارخانـــه داری کنـــد، دولت باید روند فرآیندها را تســـهیل 
کند و قوانین و مقررات را به نحوی تنظیم کند که به ســـمت 

تولیـــد صنعتی حرکت کنیـــم و تولید معنادار شـــود. اان 
اصا تولید غیرمنطقی اســـت. در همین شـــرایط کنونی، 
بنگاه های پتروشیمی هیچ دلیل و  انگیزه ای برای اینکه بیایند 
سرمایه گذاری کنند و نوآوری و خاقیت داشته باشند، ندارند. 
خیلی راحت می توانند سودهای بسیار کانی را با چانه زنی 
در کریدورهای مجلس و دولت انجام دهند. مثا یک سِنت 
قیمت خوراک شـــان را پایین بیاورند و صدها میلیارد تومان 
سود به جیب شـــان بزنند. بنابراین چه  انگیزه ای وجود دارد 
که اینها بیایند نوآوری داشته باشند و خاقیت ایجاد کرده و 
سختکوشی کنند. چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ وقتی 
این ســـاختار امکانی را به آنها می دهد بـــا زد و بند بتوانند 

فرصت های بزرگ را خلق کنند. 

بعد از دهه 7۰ و دوران اصاحات هم یکی از شعارهای 
اصلی احمدی نژاد هم مبارزه با بورژوازی کمپرادور بود. 
حتی یکی از مشاوران ایشـــان در یادداشتی تیتر زده 
بودند: »نبرد تاریخی احمدی نژاد با بورژوازی کمپرادور«! 
لطفا اشـــاره ای هم در این زمینـــه  بفرمایید دولتی که 
ســـال ها قبل از اینکه این بحث توســـط طرفداران بازار 
آزاد مطرح شود، این شعار را سر داده بود، سرانجامش 
بـــه کجا رســـید و چه اتفاقی در ایـــن مقطع در اقتصاد 

کشور رخ داد؟ 
بســـیاری از بدبختی های کشور از دوره احمدی نژاد شروع 
شد. در این دوره منابع بسیار بزرگ نفتی حاصل شد و همین 
بـــورژوازی کمپرادور این منابع را بین دوســـتان و رفقا توزیع 
می کند و نظام بانکی در خدمت همین دســـته از فعالیت ها 
قرار می گیرد. به نحوی که وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، کل 
دیون معوقه بانک های کشور 12 هزار میلیارد تومان بود، اما 
وقتی که رفت، کف این رقم به 160 هزار میلیارد تومان رسید 
و تا 260 هزار میلیارد تومان این رقم تخمین زده شده است. 
یعنـــی منابع بانکی را عما به دوســـتان و رفقا دادند، بدون 
اینکه زمینه های بازگشـــت پول با گرفتن وثیقه های کافی از 
این افراد فراهم شده باشد. بنابراین خود اینها شروع به دالی 
و ســـوداگری کردند. در پایان دولت خاتمی، کل واردات در 
ایـــران 16 میلیارد دار بود که همان موقع هم کلی اعتراض 
نسبت به اینکه چرا در دوره کوتاهی اینقدر رشد واردات زیاد 
شـــد، مطرح بود. اما احمدی نژاد این رقم را در سال 90، به 
90 میلیارد دار رساند و کشور را با واردات کااهای مصرفی 
کاما وابسته کرد. به نظر من یکی از دایل شکل گیری مفهوم 
اقتصاد مقاومتی همین اســـت، چون کشور در این دوره در 
مقابل شوک های خارجی به شدت آسیب پذیر شد. اقتصاد 
کشـــور کاما بـــه درآمدهای نفتی که منشـــأ و منبع اصلی 
درآمدهای کشور بود، وابسته شد. اینکه آنها چه گفتند و چه 
شـــعاری دادند مهم نیست، مهم این است که چه اقداماتی 
انجام دادند. سهم قابل ماحظه ای از بحران کنونی، مربوط 
به دوره احمدی نژاد است. زمینه های این فسادها هم در دهه 
70 و با شـــکل گیری همین  بانک های خصوصی در کشور 
به وجـــود آمد. بعد از آن هم قوانین و مقرراتی تصویب شـــد 
که امکانات کسب رانت را برای همین بانک های خصوصی 
فراهم کرد. منابع بســـیار بزرگی که در اثر فساد کارکردهای 
بانک های به اصطاح خصوصی حاصل شـــده بود و عما از 
سپرده های مردم گم شد، )که این رقم بین 500 تا 600 هزار 
میلیارد تومان اســـت( باعث شد دولت فخیمه کنونی هم از 
دی ماه 1396 بسته نجات بانک های فاسد را به همراه ترمیم 
بدهی  500 هزار میلیارد تومانی دولت از طریق ســـه اقدام 
انجام دهد؛ یکی افزایش قیمت ارز بود که از این طریق جیب 
مردم خالی شد. دوم فروش اقام متفاوتی از جمله 70 تا 76 
تن شـــمش طا است که به صورت سکه عرضه شد و سکه را 
هم از 1/5 میلیون تومان به پنج میلیون تومان رســـاندند که 
مابه التفاوت آن به جیب بانک ها و دولت و بانک مرکزی رفت. 
بخش دیگر هم از طریق وام دهی بانک مرکزی به بانک ها با 
نرخ بهره 16 درصد صورت گرفت که بانک ها هم همین منابع 
را با سی و چند درصد بهره وام می دادند و به این طریق سود 
کانی از این راه وارد جیب بانک های فاســـدی شد که منشأ 
گرفتاری های کنونی هستند و همه اینها هم به اسم اقتصاد 

بازار آزاد انجام شد. 

به اسم بازار آزادبخشخصوصیواقعیرالهکردند
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ادامه از صفحه ۱۴

فرهیختگان حسین راغفر دانش آموخته دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هیات علمی 
دانشـــگاه الزهراســـت. او از جمله اقتصاددانان منتقد مشـــی اقتصادی دولت های 
نهـــم و دهم )محمود احمدی نژاد( و همچنین منتقـــد دولت های یازدهم و دوازدهم 
)حســـن روحانی( است، گرچه در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم )96( از حسن 
روحانی حمایت کرد. درباره تبارشناســـی بورژوازی در ایران با این اســـتاد دانشـــگاه 

گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه خواهید خواند. راغفر معتقد است بورژوازی 
در ایران، به شـــکل بورژوازی کمپرادور رشـــد کرده است و ما حتی در دهه ۴۰ و 7۰ ، 
بورژوازی ملی ای که منجر به صنعتی شـــدن شـــود، نداشتیم. او با نقد نگاه حاکم بر 
سیاستگذاری اقتصادی پس از جنگ و برنامه سوم توسعه، دهه 7۰ را منشأ مشکات 

کنونی اقتصاد ایران می داند.

اتفاقا صنعتگران بخش 
خصوصی واقعی در 

کشور له شده اند. اینها 
کسانی هستند که پیش از انقاب 

فعالیت خودشان را شروع 
کرده اند، منتها اتفاقا اینها به اسم 

 بازار و بازاری کردن اقتصاد 

و واگذاری ها و... ]دارند از بین 
می روند[. بحث  ما این است 

مادامی که نهادهای ازم در کشور 
کار نکنند، این حرف مهملی است 

که فکر کنید فقط عرضه و تقاضا 
می توانست این زمینه ها را فراهم 

کند. اگر ساختار تولید صنعتی 
ایران را واکاوی کنیم، مشخص 

می شود که اصا ما صنعت 
داشته ایم یا نداشته ایم

اتفاقی که در دهه 70 
می افتد، رانت بسیار 

بزرگی است که توزیع 
می شود. کارخانه ها و واحدها را 

گرفتند و بعد از مدتی یا این 
واحدها تعطیل شدند یا آنها را 

فروختند و سرمایه هایشان را 
برداشتند و از کشور خارج شدند 

خیلی از اینها هم تبدیل شد و 
تغییر ماهیت پیدا کرد؛ برج 
ساختند، زمین های کارخانه 

نساجی ای را که وسط شهر بود، 
فروختند و کارگرهای آن را بیکار 

کردند. اسم اینکه خصوصی سازی 
نبود، غارتی بود که صورت گرفت و 

منشأ بدبختی های کنونی ما از 
همین دهه 70 شروع می شود

  یادداشت

سریال »لیبرالیسم علیه امپریالیسم«، »لیبرالیسم علیه پوپولیسم«، 
»لیبرالیسم علیه همه چیز!«، در ادامه ژانر فانتزی خود به اپیزود 
»سرمایه داری علیه سرمایه داری« رسیده است. این بار داستان با 
استفاده از صنعت دوگانه سازی و در پاسخ به پرسش خودساخته 
»کدام ســـرمایه داری؟« )که پیش از هر تامل و تفکری راه توسعه 
را در ســـرمایه داری منحصر کرده است( به ایده رمانتیک »نزاع 
ســـرمایه داری ملی با سرمایه داری دولتی« رسیده است. به این 
ترتیب ســـردبیر ارگان حزب کارگزاران، با خوانش سر و ته تاریخ 
اقتصاد سیاسی معاصر، ســـیر تطور »بورژوازی کمپرادور« را به 
سیکل ناقص تکامل »بورژوازی ملی« تحویل برده و با شعبده به 

ستیز با واقعیت تاریخی برخاسته است. 

لیبرالیسم، دست به دامان سوسیالیسم۱ 
استمداد روزنامه نزدیک به حلقه بازار آزاد، به تز وادیمیر 
ایلیچ لنین، رهبر اتحادیه جماهیر شوروی در مواجهه با امپریالیسم 
هم از عجایب است. توسل به »بورژوازی ملی« اولین بار توسط لنین 
مطرح شد. او با تعریف »دوران امپریالیسم« به عنوان »آخرین مرحله 
سرمایه داری«، از امکان ائتاف طبقه کارگر و بورژوازی برای رسیدن 
به »انقاب دموکراتیک« سخن گفت و معتقد بود بورژوازی ملی 
می تواند جزء طبقات انقابی و مشارکت کننده در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی باشـــد. جالب تر اینکه در قاموس چپ، بهره گیری 
طبقه کارگر از سرمایه داری ملی برای نبرد با سرمایه داری جهانی 
)امپریالیسم( توجیه و مدلل می شود. در حالی که روزنامه نویس ما 
با پیش فرض تقلید از »بورژوازی ملی اروپا و آمریکای قرن نوزدهم« 
و در ســـودای »ادغام در نظام سرمایه داری جهانی« از این ترفند 
اســـتفاده می کند و چنانچه خواهد آمد در سودای فریب طبقه 
متوســـط و کارگر و قطار کردن این دو پشت سر منافع سیاسی-
اقتصادی بورژوازی و خرده بورژوازی در بزنگاه انتخاباتی است. 

دوگانه مجعول 2 
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران 
معاصـــر، اما تقریبا در هیچ برهه ای، 
چیزی به اســـم »بـــورژوازی ملی« را 
به رسمیت نمی شناسد. اساسا ما در 
واقعیت تاریخی خود فاقد چیزی در 
قد و قـــواره »بورژوازی ملی« بوده ایم 
و حتی در دهـــه 40 و 70 چیزی به 
نام »سرمایه داری ملی مولد«، تحقق 
خارجی نداشـــته که حاا بخواهد 
به عنـــوان دســـتاویزی تاریخی یا 
الگویی عملی برای تز »سرمایه داری 
ملی علیه سرمایه داری دولتی« قرار 
بگیرد. معـــدود مواردی که به عنوان 
بورژوازی ملـــی در دهه 40 و 70 از 
آن یاد می شـــود جز با اســـتفاده از 
»انحصـــار«، »رانت« و »حمایت های 
دولتـــی« مبتنی بر »منابع حاصل از 
فروش نفت« به وجود نیامد و هیچ گاه 
هم کشور را به سمت توسعه صنعتی 

رهنمون نکرد. جنس طبقه ای که روزنامه نویس وطنی می خواهد 
در قالب بورژوازی ملی به آن اشاره کند، چیزی جز بورژوازی نزدیک 
به قدرت سیاسی و اقتصادی، ]بورژوازی ملحق به[ رانت و انحصار 
یا همان »بورژوازی کمپرادور« نبوده و نیست.  نه تنها »بورژوازی 
ملی« حاصل خیال است، بلکه یورش به »سرمایه داری دولتی« 
هم برای تعویض زمین بازی و سنگین شـــدن کفه »سرمایه داری 
موسوم به ملی« مقابل »سرمایه داری موسوم دولتی« است. اساسا 
دوگانه »سرمایه داری ملی« و »ســـرمایه داری دولتی« در ایران، 
دوگانه موهومی است. واقعیت تاریخی اقتصاد سیاسی معاصر، 
چیزی جز »بورژوازی کمپرادور« یا همان »سرمایه داری غیر مولد«، 
»انحصارطلب« و »مبتنی بر رانت« نیست و این واقعیت در آخرین 
نســـخه خود به »بورژوازی کمپرادور نوین« تکامل یافته است. با 
این حساب نویسنده، با تردستی، مفهوم »بورژوازی کمپرادور« را 
در برابر خودش یعنی برابر »بورژوازی کمپرادور« نشانده و از این 
راه طبیعتا به پیروزی و ترجیح »بورژوازی کمپرادور« بر »بورژوازی 

کمپرادور« توفیق یافته است!

آنچه در لفافه است3 
اما درواقع، مصداق عینی چیزی که آقای ســـردبیر در 
لفافه مفهوم »سرمایه داری ملی« کادوپیچ می کند، منافع طبقاتی 
بورژوازی کمپرادور اســـت. مصـــداق این جریان یا طبقه هم در 
واقعیت سیاسی-اقتصادی حلقه »اتاق بازرگانی« به وضوح قابل 
رویت است. سرمایه داران تجاری که با صادرات مواد خام و اولیه 
و با ارزش افزوده پایین، ارز ازم برای واردات کااهای مصرفی را 
فراهـــم می کنند و به دلیل ارتباطات و بهره گیری از رانت قدرت و 
اطاعات به  مثابه »سرمایه داری کمپرادور نوین« درنهایت، سرمایه 
ملی را در خدمت ســـرمایه داری خارجی درمی آورند. این روند، 
درواقع تکامل یافته مسیری است که از عصر قاجار استمرار داشته 
است. احمد اشرف در توضیح این وضع می نویسد: »این وضع را 
برخی از ناظران ایرانی به دالی و مزدوری فرنگی ها تعبیر کرده اند 
که درواقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادور است.« زین العابدین 
مراغه ای هم می گوید: »اینان که به نام تاجر یاد می کنید، تاجر 

نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند« 
و حاج سیاح از تجارت آن زمان به عنوان »دالی خارجه و نه ترویج 
متاع وطن« یاد می کند. تمرکز بر تقویت بورژوازی به عنوان پیشران 
توسعه، مهم ترین پروژه اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم 
هـــم بود. از این جهت نقش اتاق بازرگانی در مراودات برجامی و 
پســـابرجامی به خوبی موید این نکته است. تامین منافع طبقه 
بورژوازی همان ایده اصلی اســـت کـــه زیر صورتک »حمایت از 

بورژوازی ملی« پنهان شده است. 

بر شاخه نشستن و بن بریدن؟!۴ 
اما منطقا روزنامه سازندگی نمی تواند از جایگاه اپوزیسیونِ 
»بورژوازی کمپرادور«، وارد بحث درباره »بورژوازی ملی« یا همان 
»سرمایه داری ملی تخیلی« شود. ســـازندگی به عنوان تریبون 
حزب »کارگزاران سازندگی« سخن می گوید که خود جزو اولین 
دستاوردهای »بورژوازی کمپرادور« در تاریخ سیاسی ایران است. 
حزبی که تحت  لوای رئیس جمهور وقت و با ترکیبی از وزرا و مدیران 
رده باای دولتی )تکنوکرات ها و بروکرات ها یا همان یقه سفیدها( 
تشکیل شد و از این حیث بین همه احزاب تاریخ سیاسی ایران، 
یکه و شاخص است. مشخصا جدی ترین پایگاه سیاسی بورژوازی 
کمپرادور ایرانی همین حزب اســـت. بورژوازی کمپرادوری که 
می کوشد با ماسک »بورژوازی ملی« خود را نه فقط مشکل گشای 
اقتصاد )در میان مدت(، بلکه راهبر توسعه سیاسی )در دراز مدت( 
جا بزند تا از این طریق بتواند از طریق شعارهای بهبودخواهانه 
سیاسی و اجتماعی، حمایت طبقه متوسط را -با ژست طرفداری از 
عدالت و هواداری از منافع بلندمدت طبقه مستضعف- جلب کند. 

تقلید از دستخط احمدی نژاد۵ 
محمـــود احمدی نـــژاد که در بســـتر ضدیت با همین 
»بـــورژوازی کمپرادور« دولت های هاشـــمی و خاتمی روی کار 
آمده بود، در سال 88 و در مناظره جنجالی با موسوی هم مجددا 
روی همین موج ســـوار شـــد و آقازاده هـــا و آقازادگی را به میان 
کشید و پیکان انتقادهای خود را متوجه همین »طبقه نوکیسه 
یقه سفید« کرد. بنابراین استفاده از 
تفکیک »بورژوازی ملی« و »بورژوازی 
کمپرادور« و نمایش دعوای حیدری-
نعمتی، تاکتیک جدیدی به حساب 
نمی آید و مانند بسیاری کنش های 
دیگر دشمنان احمدی نژاد، اساسا 
از خود او الگو گرفته شده است. بعد 
از همـــان مناظره 88 بود که یکی از 
مشاوران حلقه اصلی احمدی نژاد با 
اســـتفاده از همین تاکتیک، تیتر زد 
»نبرد تاریخی احمدی نژاد با بورژوازی 
کمپرادور«. امـــا احمدی نژاد  نیز با 
اجرای سیاست های اقتصادی خاص 
خود، نهایتا به حلقـــه ای از زنجیره 
تکامل بورژوازی کمپـــرادور تبدیل 
شد و حاا سردبیر سازندگی، با یک 
تاخیر 10 ساله، به همان ریسمانی 
چنگ زده است که پیشتر احمدی نژاد 
امتحانش کرده بود و خود را از راه آن به 
مقصد رسانده بود. اما تفاوت این است 
که اوا چیزی که برای آقای سردبیر 
آرزوست، برای احمدی نژاد خاطره است و تفاوت دیگر آنجاست 
که احمدی نژاد ااقل در ظاهر زیست و زندگی شخصی اش متصل 

به بورژوازی قلمداد نمی شد. 

امکان یا امتناع؟6 
این »تناقض گویی های شـــیزوفرنیک« و این »هیاهوها 
بر ســـر هیچ« و اصطاح بافی هایی که موجب تیره و تار شـــدن 
چشم های واقع بین اســـت، مانع بحث از امکان تحقق مفهوم 
»سرمایه داری ملی مبتنی بر تولید« است و تنها با رها شدن از این 
دوخت و دوزهاست که می توان بحثی علمی و جدی را آغاز کرد. 
برای حل مشکات اول باید بتوانیم آنها را چنان که هستند درنظر 
آوریم و خـــارج از تصلب و قالب ایدئولوژیک )اعم از »ایدئولوژی 
تصنعی حزبی« یا ســـایر انحای ایدئولوژی( به این سواات مهم 

پاسخ دهیم که:
»اقتضائات بورژوازی ملی چیست؟«

»ســـرمایه داری ملی در نســـبت میان کار و سرمایه کجا خواهد 
ایستاد؟«

»ســـرمایه داری ملی برای رقابتی کردن قیمت محصول تولیدی 
خود در مقابل کاای خارجـــی تا چه اندازه حقوق نیروی کار را 

درنظر خواهد داشت؟«
»سرمایه داری ملی در مواجهه با حجم سرمایه خارجی چه نسبتی 

با سرمایه دولتی برقرار خواهد کرد؟«
»ســـرمایه داری ملی تا چـــه اندازه در مقابل شـــهوت انحصار، 

اخاق مدارانه رفتار خواهد کرد؟«
»نسبت ســـرمایه ســـرمایه داری ملی با سرمایه ســـرمایه داری 

بین المللی چگونه تعریف خواهد شد؟« 
»آیا سرمایه در سرمایه داری ملی خاف آمد ذات و ماهیت سرمایه 

حرکت خواهد کرد؟«
و نهایتـــا اینکه »آیا می توان به ســـرمایه داری ملی به عنوان یک 

راه حل نظر کرد؟«
اینها سوااتی است که بسیاری از کارشناسان با در نظر گرفتن آنها 
)و پاسخ های مقدرشان(، به امتناع بورژوازی ملی حکم کرده اند. 

ائتاف اسطوره و افسانه علیه واقعیت
درباره اسطوره سرمایه داری ملی و افسانه دهه های ۴۰و 7۰

محمدمحسن راحمی
روزنامه نگار

اساسا تفکیک »بورژوازی ملی« از »بورژوازی کمپرادور« 
از چه زمانی مطرح شـــده و چه چارچوب تحلیلی ای در 

اختیار ما می گذارد؟ 
ابتدا احمد اشرف در کتاب »موانع تاریخی رشد سرمایه داری 
در ایران« این بحث را مطرح می کند. تمایز آنها بر ســـر این 
اســـت که »بورژوازی ملی« می توانـــد فرصت هایی را برای 
سرمایه گذاری و رشد، به خصوص در زمینه های صنعتی شدن 
مهیا کند. در حالی که »بورژوازی کمپرادور« عمدتا وابســـته 
به درآمدهای حاصل از منابع نفتی است؛ این همان موردی 
است که امروز در جامعه ما وجود دارد و البته از پیش هم وجود 
داشته اســـت. در بورژوازی کمپرادور از ارتباطات و زد و بند 
و منافع حاصل از منابع طبیعی، صاحب ثروت می شـــوند و 
یک سبک زندگی متمایز از بقیه را در جامعه ایجاد می کنند. 
اینها بیشتر به دنبال حفظ یک ساختار تجاری آن هم از طریق 
تجارت و عمدتا تجارت منابع طبیعی و خام فروشی هستند. 
در حالی که بورژوازی ملی می تواند محرک اصلی توســـعه 
صنعتی شود و زمینه ساز تجهیز سرمایه ها برای سرمایه داری 
صنعتی باشـــد که البته این مورد متاسفانه در ایران نصیب 

ما نشده است. 

یعنی در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، از قاجاریه که این 
بحث ها جدی تر مطرح شـــده تا اان، ما با ســـیر »تطور 
بـــورژوازی کمپرادور« مواجه بوده ایم یا »ســـیکل ناقص 

بورژوازی ملی«؟
خیلی ها معتقدند ما اصا بورژوازی نداشته ایم. اقتصاد ایران 
کاما متاثر از وضعیت توزیـــع درآمدهای حاصل از فروش 
منابع طبیعی است. به همین دلیل اگر بورژوازی هم در ایران 
وجود داشته، به شکل بورژوازی کمپرادور رشد کرده است. 
ما بورژوازی ملی که منجر به صنعتی  شدن شود ]نداشتیم[ 
و آن تجربه  ای که در اروپا رخ داد، در ایران رخ نداده اســـت. 
علت آن نیز همین درآمدهای ســـاده و سهلی است که از زد 
و بند و نزدیکی به قدرت، برای برخی افراد حاصل می شود. 
به خاطر مناسباتی که در ساخت قدرت و توزیع آن به وجود 
می آید، این گروه منابـــع را بین آنهایی که به قدرت نزدیک 
هستند، توزیع می کنند. در ایران هم به صورت سنتی، یکی 
از اصلی تریـــن منابع درآمد، منابع درآمد حاصل از واردات و 
صادرات کااهای خام اســـت. به صورت سنتی، ما صادرات 
گوگرد و محصوات کشاورزی مثل تریاک و نظیر آن را در دوران 
گذشته داشتیم. امروز هم نفت، گاز و محصوات کشاورزی را 
داریم که این مورد آخر، تولیدی است که عمدتا به آب وابسته 
است، یعنی این آب رایگان است که تولید و صادر می شود. 
اگر قرار باشـــد برای این آب قیمـــت بگذارند، )که البته در 
ایـــران به خاطر محدودیت های آبی حتما این قیمت گذاری 
هم گران خواهد بود(، مطمئنا تولید این دســـت محصوات 
]کشاورزی[ مقرون به صرفه نخواهد بود، چه برسد به اینکه 

بخواهد صادر شود. 

بحثی که این روزها مطرح شده این است 
که ما باید با »سرمایه داری ملی« به جنگ 

»سرمایه داری دولتی« برویم. تجربه دهه 
۴۰ و به خصوص دهه 7۰ را هم به عنوان 

مویدی برای حرف خود می آورند. 
ایـــن صحبت ها مهمل اســـت؛ حتی در 
دهه 40 هم ما بورژوازی ملی نداشته ایم. 

اینها همه شـــان، بخـــش قابل توجهی از 
منابع شـــان، حاصل توزیع درآمدهای نفتی 
اســـت. اگرچه یک جهت گیری سیاســـتی 
صنعتی در دهه 40 در کشور شکل می گیرد، 
آن موردی که محرک این صنایعی اســـت که 
عمدتا هم مونتاژ هستند، درآمدهای حاصل 
از فروش نفت است. در دهه 40 حجم فروش  

نفت ما زیاد شد. 

مثـــا کارخانه هایی مثل کبریت توکلی، 
ارج، صنایع خودروسازی و... ماهیتا به 

بورژوازی ملی ربطی ندارد؟ 
بااخره تاش هایی شده است، منتها همه اینها 

بر اســـاس زمینه ها و فرصت هایی بوده است که درآمدهای 
نفتی آن را امکان پذیر ســـاخته است. تز این آقایان است که 

می خواهند بگویند چـــون در دهه 40 بورژوازی ملی بوده، 
پس رشـــد اقتصادی باا بوده، در حالی که رشد اقتصادی 

در اینجا کاما وابسته به درآمدهای نفتی است. 

یعنی رشـــد اقتصادی در دهه ۴۰ ناشی از فروش نفت 
و منابع گســـترده حاصل از آن بوده و ربطی به بورژوازی 

ملی نداشته است؟ 
فروش نفت و درآمدهای نفتی اســـت که مشخص می کند 
ایـــن درآمدها عما چگونه باعث رشـــد می شـــوند. بعد از 
آن بایـــد رشـــد را در اینجا تعریف کنیم. تعریف رشـــد اینجا 
چیست؟ اینها معانی مهمی است. وقتی از »صنعت« صحبت 
می کنیم، منظورمان از صنعت چیست؟ مثا فواد مبارکه و 
کارخانه ناسیونال و... را صنعت می دانیم؟! به نظر من، اینها 
اصا صنعت نیســـتند. اینها وبال اقتصاد کشور هستند. در 
همه جای دنیا، صنعـــت را دولت ها ترغیب کرده اند و بدون 
حضور دولت اصا امکان پذیر نیست. این حرف، حرف مهملی 
اســـت. هیچ  جای دنیا این طور نیست، شما یک مدل نشان 
بدهید که بخش خصوصی این کار را کرده باشـــد. حتی در 
آمریکا، آنهایی که راه آهن کشیده اند، چند کیلومتر اطراف 
زمین های خط آهن را به کسانی که این سرمایه گذاری ها را 
داشتند، واگذار کردند. و اینها منشأ درآمدهای خیلی کان 
و رانت های بســـیار کان و انحصاری برای گروه های خاص 
شـــد. هیچ کجای دنیا نیست که دولت کنار نشسته باشد و 
این بازار و عرضه و تقاضا این فعالیت را انجام داده باشد. این 
حرف، حرف بسیار بسیار مهمل و خامی است و نشان دهنده 
این اســـت که نه تاریخ اقتصادی می دانند چه هســـت و نه 
تئوری های اقتصادی را می شناســـند، فقط یک سری موارد 
خیلی کلی را مطـــرح می کنند. ما اان هم صنعت نداریم، 
در آن زمـــان هم صنعت نداشـــتیم. کارخانه ارج یا کبریت 
توکلی که صنعت نمی شـــود عزیز من! درست است مرحوم 
توکلی که چندی پیش هم از دنیا رفت، از ســـر تعلق خاطر 
و عشـــق به مملکت این کار را کرد. اتفاقا صنعتگران بخش 
خصوصی واقعی در کشور له شده اند. اینها کسانی هستند 
که پیش از انقاب، فعالیت خودشان را شروع کرده اند، منتها 
اتفاقا اینها به اسم بازار و بازاری کردن اقتصاد و واگذاری ها 
و... ]دارند از بین می روند[. بحث  ما این اســـت مادامی که 
نهادهای ازم در کشـــور کار نکنند، این حرف مهملی است 
که فکر کنید فقط عرضه و تقاضا می توانست این زمینه ها را 
فراهم کند. اگر ساختار تولید صنعتی ایران را واکاوی کنیم، 
مشخص می شود که اصا ما صنعت داشته ایم یا نداشته ایم. 
با ارج یک کشور صنعتی نمی شود عزیز من! 
درست اســـت که اینها یک سری کااهای 
مصرفی بوده است و یک عده سرمایه گذار 
بخـــش خصوصی هم آمدنـــد و روی اینها 
سرمایه گذاری کردند ولی بدون حمایت های 
دولت ها اصا امکان نداشته است که اینها 
بتوانند این ســـرمایه گذاری ها را 

انجام بدهند. 

در مورد دهه 7۰ چطور؟ 
در مـــورد دهـــه 70 کـــه 
کاما حـــرف بی ربطی زده 
می شـــود. اتفاقی که در 
دهـــه 70 می افتد، رانت 

بســـیار بزرگی است که توزیع می شـــود. در سال 72 بحث 
خصوصی سازی ها مطرح می شود که واگذاری دارایی های 

دولت به دوستان، رفقا و افراد درون قدرت است. 

یعنی همان بورژوازی کمپرادور؟ 
بلـــه، همان بـــورژوازی کمپرادور. بعد هـــم خیلی از اینها 
کارخانه ها و واحدها را گرفتند و بعد از مدتی یا این واحدها 
تعطیل شدند یا آنها را فروختند و سرمایه هایشان را برداشتند 
و از کشـــور خارج شـــدند. خیلی از اینها هم تبدیل شد و 
تغییر ماهیت پیدا کرد؛ برج ســـاختند، زمین های کارخانه 
نســـاجی ای را که وسط شهر بود، فروختند و کارگرهای آن 
را بیکار کردند. اسم اینکه خصوصی سازی نبود، غارتی بود 
که صورت گرفت و منشـــأ بدبختی های کنونی ما از همین 
دهه 70 شروع می شود. دقیقا این نوع نگاه که بعد از جنگ 
به اقتصاد کشور حاکم می شود، منشأ مصیبت های کنونی 
اقتصاد ایران است. در این دهه سلطه سرمایه های تجاری 
که از زمان قاجار به این طرف همواره وجود داشـــته است، 
تثبیت می شـــود و رشد می کند. بعد هم آن بخش عمده ای 
که در طول جنگ ســـرمایه گذاری شده بود به همراه منابع 
بســـیاری، با وجود تمام بدبختی هـــا و گرفتاری ها تجهیز 
شـــد اما مثا ذوب آهن، فـــواد مبارکه و... را از بندرعباس 
به اصفهـــان آوردند و همین ها این شـــهر را زمینگیر کرد. 
زاینده رود را نابود کرد و منطقه ای را از بین برد. اســـم اینها 
صنعت نیست. بدون سنگ آهن رایگان، بدون برق رایگان و 
بدون گاز رایگانی که به اینها داده می شود ]اصا نمی توانند 
روی پای خودشان بایستند[. یا همین پتروشیمی هایی را 
که ســـاخته شد به اسم همین خصوصی سازی به دوستان 
و رفقا منتقل شـــد و بعد از آن یک ریال ســـرمایه گذاری در 
این واحدهای واگذارشده توسط همین بخش به اصطاح 
خصوصی صورت نگرفت. بنابراین این صحبت مهملی است. 
اینها اول باید توضیح بدهند که صنعت چیســـت؟ به نظر 
بنده، آن چیزی که اسم آن خودروسازی است واگذار شد و 
آن چیزی که اسم آن صنایع پتروشیمی است و خیلی از آن 
هم واگذار شـــد یا صنایع فواد یا خصوصی سازی هایی که 
عما در قالب واگذاری معادن بزرگ کشور به دوستان، رفقا 
و افراد درون قدرت انجام گرفت، اسم اینها بخش خصوصی 
نیست؛ اسم این اقتصاد غارتی است. این آقایان تاش شان 
این اســـت که وانمود کنند این اتفاقا داشت کار می کرد؛ 
نخیر! کار نمی کرد. تمام شـــواهد هم حکایت از این دارد 
که اینها از ابزارهای قدرت و نظام تصمیم گیری برای حفظ 
منافع گروه های خاص استفاده کرده اند. این همان موردی 
اســـت که به آن می گوییم سرمایه داری کمپرادور، یعنی آن 
چیزی که ما امروز در پتروشـــیمی و فواد صادر می کنیم، 
خام فروشی است. جالب است خیلی از این محصواتی که 
صادر می کنیم )که تقریبا بالغ بر 80 درصد آن به کشورهایی 
مثـــل ترکیه، چین و این طور جاهاســـت( بعدا با ارقام چند 
برابر تمام شده، همان کااها را وارد می کنیم، یعنی ما خام 
صادر می کنیم و نیمه ساخته و ساخته شده وارد می کنیم. 
این همان موردی است که اقتصاد باید به آن جواب می داد 
اما نتوانســـته است جواب بدهد. بنابراین مساله  این است 
که بدانیم منظور ما از صنعت چیســـت؟ صحبت های اینها 

حرف های بسیار خامی است. 

بحـــث دیگـــری کـــه در رابطـــه بـــا آسیب شناســـی 
خصوصی ســـازی از طرف این گروه مطرح می شود این 
اســـت که قبل از آنکه خصوصی ســـازی بخواهد انجام 
شود، اول باید روال آزاد ســـازی قیمت ها و به طور کلی 
آزادسازی اتفاق بیفتد، بعد از آن خصوصی سازی شود؟ 
خیر، اول باید نهادسازی شود. اصا این امکان ندارد. اتفاقی 
که می افتد همین اســـت که شـــده، یعنی فقط یک فساد 
بسیار گسترده شکل می گیرد، چون کسانی که دست شان 
به قدرت نزدیک اســـت، منابع را دریافت می کنند، بنابراین 
اول باید نهادســـازی شود. این غارتی که صورت گرفته، روی 
مناسبات فاسد صورت گرفته است. فرض اصلی کار 
کردن بازار، وجود یک نظام قضایی کارآمد اســـت. 
اگر دستگاه قضایی کار نکند، هر لحظه ممکن است 
فساد دیگری شکل گیرد و بعد خود آن دوباره زمینه ای برای 

فساد بعدی  شود. 

نه تنها »بورژوازی 
ملی« حاصل خیال 

است، بلکه یورش به 
»سرمایه داری دولتی« هم برای 

تعویض زمین بازی و سنگین شدن 
کفه »سرمایه داری موسوم به 

ملی« مقابل »سرمایه داری 
موسوم دولتی« است. واقعیت 
تاریخی اقتصاد سیاسی معاصر، 

چیزی جز »بورژوازی کمپرادور« 
یا همان »سرمایه داری غیر 
مولد«، »انحصارطلب« و 

»مبتنی بر رانت« نیست و این 
واقعیت در آخرین نسخه خود به 

»بورژوازی کمپرادور نوین« 
تکامل یافته است

حسین راغفر در گفت وگو با »فرهیختگان«:
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 فیک های خطرناک 
با گواهی اصالت دیجی کاا

ایــن روزهــا کــه قیمــت دار و ارز ســر بــه فلــک کشــیده، تمایــل ایرانی هــا بــه خریــد لــوازم 
آرایــش برنــد و اصــل نیــز کــم شــده، اتفاقــی کــه موجــب ســوق دادن آنــان بــه اســتفاده از 
محصــوات آرایشــی فیــک شــده اســت کــه بعضــا بیشــتر آنــان در غفلــت نهادهــای نظارتــی 
از ســوی مبــادی غیرقانونــی و قاچاقــی وارد کشــور می شــوند. در ابتــدا شــاید بــا خــود بگویید 
در ایــن وانفســای شــرایط اقتصــادی کــه بیشــتر مــردم بــا مشــکات معیشــتی دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد، چــه کســی بــرای لــوازم آرایــش هزینــه می کنــد و ایــن مســاله را بــه قشــر اکچــری جامعــه معطــوف کنیــد؛ امــا در پاســخ بــه 
ایــن مســاله بایــد گفــت کافــی اســت ســری بــه متــروی تهــران بزنیــد تــا گســتره عاقــه زنــان و دختــران ایرانــی بــرای خریــد و فــروش لــوازم 
آرایــش برندهــای مختلــف خارجــی ببینیــد. قشــری کــه اگرچــه اکچــری نیســتند و ماشــین شاســی بلندی ندارنــد و از متــرو بــرای عبــور و 
مــرور اســتفاده می کننــد امــا همچــون دیگــر هم نســان خــود دوســت دارنــد در حــد وسع شــان بتواننــد لــوازم آرایــش خارجــی را خریــداری 

کــرده و در ایــن ســبک زندگــی غربــی شــریک شــوند. 

همان همیشگی!
روز گذشـته انتخابـات اعضـای هیات رئیسـه سـال سـوم شـورای شـهر تهـران 
برگـزار شـد. اعضـای شـورای شـهر تهـران بـا ۱۸ رای موافق از ۲۱ رای اخذ شـده 
محسـن هاشمی رفسـنجانی را به عنـوان رئیـس شـورای شـهر تهـران بـرای سـال 
سـوم انتخـاب کردنـد. پـس از انتخـاب محسـن هاشمی رفسـنجانی به عنـوان 
رئیـس شـورای شـهر تهـران بـرای سـال سـوم، ابراهیـم امینـی و مجیـد فراهانـی 
برای نایب رئیسـی شـورای شـهر تهران نامزد شـدند. پس از اخذ آرا و شـمارش، 
ابراهیم امینی با ۱۷ رای موافق به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب 
شـد. همچنیـن در ایـن انتخابـات، مجیـد فراهانـی چهـار رای اعضـای شـورای 
شـهر تهـران را کسـب کـرد. پـس از انتخـاب ابراهیم امینی به عنـوان نایب رئیس، 
انتخاب دو منشـی در دسـتور کار شـورای شـهر تهران قرار گرفت. الهام فخاری، 
زهـرا نژادبهـرام و بهـاره آرویـن بـرای سـمت منشـی هیات رئیسـه اعـام آمادگـی 

کردنـد و نامـزد شـدند. پـس از اخـذ آرا و شـمارش، زهـرا نژادبهـرام بـا ۱۶ رای و 
بهـاره آرویـن بـا ۱۴ رای به عنـوان دو منشـی رئیـس شـورای شـهر تهـران انتخاب 
شـدند. همچنیـن الهـام فخـاری دیگـر نامـزد ایـن سـمت ۹رای اعضای شـورای 
شـهر تهـران را کسـب کـرد. همچنیـن در ادامـه ایـن انتخابـات، علـی اعطـا تنها 
نامـزد سـمت سـخنگویی اعـام آمادگی کـرد و با ۲۰ رای موافق اعضای شـورای 
شـهر تهران برای مدت دو سـال به عنوان سـخنگوی شـورای شـهر انتخاب شـد. 
پـس از انتخـاب علـی اعطـا به عنـوان سـخنگوی شـورای شـهر تهـران، نوبـت بـه 
انتخـاب خزانـه دار ایـن شـورا رسـید، بـه همین منظور حسـن رسـولی تنهـا نامزد 
ایـن سـمت اعـام آمادگـی کـرد و نامـزد ایـن سـمت شـد. درنهایـت پـس از اخـذ 
آرا و شـمارش، حسـن رسـولی بـا ۲۰ رای موافـق اعضـای شـورای شـهر تهـران 

به عنـوان خزانـه دار انتخاب شـد.

  شهری

نادر قاضی  پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح افزایش ظرفیت 
پذیرش رشته های پزشـــکی گفت: »در کشور ما تعداد پرستار یک چهارم استاندارد 
جهانی است؛ طبق آمار جهانی برای هر یک تخت، دو پرستار وجود دارد اما در ایران 
برای هر دو تخت، یک پرســـتار داریم. در حوزه پزشک نیز ما با کمبود مواجه هستیم 
که این مســـاله در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی، بیشتر مشهود است؛ 
مناطق محروم و کم توســـعه یافته حتی فاقد پزشک عمومی هستند؛ با از بین بردن 
انحصار، رقابت ها را هم می توان بیشتر کرد. عده  ای گمان می  کنند مجلس درصدد 
بیشتر کردن سهمیه  ها در رشته پزشکی است درحالی که بحث ما، سهمیه نیست؛ قرار 
است طبق شایسته  سااری و کنکور، افراد متقاضی انتخاب شوند؛ درحال حاضر هم 
بیشتر سهمیه  ها مربوط به سهمیه فرزندان اساتید است؛ به این صورت که این افراد 
یک ســـال برای تحصیل به خارج کشور می  روند و بعد با استفاده از سهمیه خود، به 

بهترین دانشگاه های ایران منتقل می  شوند!« قاضی  پور با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجو در رشته  های پزشکی متذکر شد: »تعداد دانشجویان روزانه ما در سال 
۱3۷۴، حدود چهارهزار نفر بود؛ اکنون با گذشت ۲5 سال و افزایش دانشگاه های 
علوم پزشکی، این تعداد افزایش قابل توجهی نداشته است؛ از این رو انتظار است که 
برنامه  ای وجود داشته باشد تا با تسهیل در ورود به رشته پزشکی، افراد در داخل کشور 
تحصیل کنند، زیرا رفتن به دانشگاه  های خارجی ضمن خروج ارز از کشور، موجب 
انتقال فرهنگ غرب نیز می  شود.« پس از تصویب دوفوریت طرح »افزایش دوبرابری 
ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی« در مجلس، موج گسترده ای از واکنش ها به 
این مساله را شاهد بودیم. کارشناسان بر این باورند کمبود پزشک در کشور ضربه بزرگی 
به دسترسی مردم به خدمات درمانی به ویژه در مناطق محروم زده است؛ پیش از این 
حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت نیز از کمبود جدی پزشک در کشور خبر داده بود.

  سامت
در حوزه پزشکی با کمبود مواجهیم

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۲۸۴۷

الهه قاسمی
 روزنامه نگار

ایران؛ رکوددار واردات لوازم آرایشی 
آمارها در این زمینه خبر از واقعیت تلخی می دهند که کشورمان 
یکی از رکوردداران واردات لوازم آرایشی درجهان است؛ موضوعی 
که البته با تکذیب مســـئوان مربوطه در این مساله روبه رو شده 
است و شاید باید از آنان بخواهیم که کمی با خود در این مساله 
روراســـت باشـــند، درنتیجه خواهند دید که با کتمان حقیقت 

نمی توان اصل واقعیت را انکار کرد. 

هرچه بخواهید مهیاست؛ از شیرمرغ تا جان آدمیزاد!
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی ایسپا 3۹/5 درصد از مردم 
کشورمان از اینستاگرام استفاده می کنند و شاید اغراق نباشد که 
بگوییم بخش عمده ای از آنان به زنان و دخترانی اختصاص دارد 
که بخش اصلی تفریحات شـــان به خرید و فروش اقام مختلف 
آرایشی و آموزش انواع خدمات متنوع برمی گردد؛ محفلی که از 
شیرمرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می شود و استفاده از آن نیاز 

به مهارت خاصی ندارد. 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اینستاگرام را باید ازجمله 
شبکه های اجتماعی دانست که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد و 
شاید همین مساله بستر مناسبی را فراهم کرده است تا سودجویان 

به خرید و فروش لوازم آرایش قاچاق بپردازند.

دیجی کاا؛ بستری برای فروش لوازم آرایش فیک
در همین راســـتا ابتدا به سراغ سایت های رسمی خرید و فروش لوازم آرایشی رفتیم، 
دیجی کاا را شـــاید باید ازجمله معدود ســـایت هایی دانست که در این زمینه سعی 
کرده است مبادی قانونی را برای خرید و فروش چنین کااهایی رعایت کند، هرچند 
تخفیف های برخی اقام آرایشی و بهداشتی برند آن جای تعجب دارد؛ چراکه قیمتش 
از دســـتفروش های مترو نیز پایین تر است و همین مساله اصل نبودن آنان را به رخ 
می کشـــد. به متصدی خدمات فروش دیجی کاا زنگ زده و مساله را جویا می شوم 
و او در پاســـخ به سوالم درباره اینکه چگونه از کیفیت کااهای این سایت اینترنتی و 
قاچاق نبودنش مطمئن شـــوم، می گوید در دیجی کاا دو نوع کاا داریم، یکی که 
جنس اصل و دیگری نوع فیک آن است که حق انتخاب با مشتری است و کااهای 
فیک در پروفایل شـــان با عنوان برند متفرقه یا غیراصل نامگذاری شده اند اما درباره 
کااهایی که برند آنان اصل است، باید بگویم آنان ضمانت دارند و صددرصد اورجینال 
به دست تان می رسانیم و مشکلی در آن نخواهید داشت. وقتی از او پرسیدم که فروش 
کاای فیک در بســـتر قانونی دیجی کاا وجاهت قانونی دادن به کااهای غیراصل 
نیست، به من پاسخ داد که من نگفتم فیک است، گفتم اصالت ندارد. سوال خود را 
دوباره برای او بازگو کردم و متصدی دیجی کاا در پاسخ به من تاکید کرد دیجی کاا 
هیچ کاای قاچاقی ندارد و همه کااها از مبادی قانونی وارد کشـــور شده  اند و حتی 
اگر بفهمیم کاایی به صورت غیرقانونی وارد شده است، پیگرد قانونی خواهیم کرد اما 
ما حق انتخاب را به مشتری واگذار کردیم که این کاا را به صورت اصل خریداری کند 
یا اینکه محصواتی را که اصالت ندارند، انتخاب کند؛ درنتیجه تصمیم با خودشـــان 
است.  او در پاسخ به اینکه چند وقت پیش تعدادی از میوه های قاچاق در دیجی کاا 
به فروش گذاشته بود، تاکید کرد که این میوه ها در همه جا به فروش رسیده بود اما 
پس از اینکه مراجع قانونی اعام کردند این میوه ها به صورت قاچاقی وارد شده اند، 
آنان را برگشـــت دادیم و دیگر میوه اکچری نداریم اما در حوزه لوازم آرایشـــی همه 
اجناس به طور قانونی وارد کشـــور شـــده اند اما یک سری از آنان اصل بوده و بخشی 
از آنان غیراصل هســـتند. پس از شنیدن توضیحات متصدی دیجی کاا وقتی از او 
پرسیدم چگونه کاای غیراصل از سوی نهادهای مربوطه همچون سازمان غذا و دارو 
تاییدیه سامت گرفته اند، ما را به ایمیل سایت شان ارجاع داد و گفت سواات خود را 
به صورت مکتوب بفرستید تا پاسخ تان را به طور کامل طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت بگیرید. 

نیازمند فرهنگ سازی جدی در استفاده از لوازم آرایشی هستیم
وقتی این مســـاله را با حســـینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در میان گذاشتیم،  او در 
ادامه پاسخ به اظهارات متصدی دیجی کاا گفت که در اینجا سازمان غذا و دارو باید بر این مساله نظارت 
کند اما مواردی که از مرزهای قانونی کشور و گمرکات وارد کشور می شوند، باید تاییدیه سازمان غذا و دارو 
را داشـــته باشند اما اینکه دیجی کاا می گوید قانونی می آوریم، من این را باور نمی کنم که صحت داشته 
باشد و قانونی باشد؛ چراکه کااهایی که از مجاری رسمی وارد کشور می شوند، قطعا از فیلتر سازمان غذا 
و دارو و وزارت بهداشت و درمان چک می  شوند و من توصیه می کنم حتما این مساله را از مسئوان وزارت 
بهداشت و درمان پیگیری کنید. از او درباره واردات کااهای فیک و قاچاق لوازم آرایش در کنار نوسانات ارزی 
کشور پرسیدیم و شهریاری تاکید کرد که وزارت بهداشت متولی واردات کااهای قاچاق نیست اما در این 
مساله باید مبادی ورودی این کااها به کشور را بررسی کنند و مرزها باید توسط نیروهای انتظامی کنترل 
 شوند. طبق آمار مستند حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دار قاچاق در کشور داریم که دولتمردان مدعی کاهش 

۱۲ میلیاردی آن هستند اما همچنان هم رقم قابل توجهی کاای قاچاق در حال ورود به کشور است. البته 
از اینکه چه میزان از آن به لوازم آرایشی اختصاص دارد، آمار دقیقی نداریم اما بسیاری از لوازم های آرایشی 
در ایران متاســـفانه به صورت فیک است که برای سامت افراد هم ضرر دارد. عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در بخش دیگری از سخنانش به تشریح وقوع چنین مساله ای پرداخت و گفت مشکلی که 
در این زمینه وجود دارد این است که تعداد ناظران وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو به اندازه ای 
نیست که بتوانند به تنهایی تک تک فروشگاه ها و مغازه های فروش لوازم آرایش را بررسی کنند تا بتوانند از 
اصل یا غیراصل بودن آنان مطمئن شوند. این مساله نیازمند یک هماهنگی بین بخشی کلی است. او با 
بیان اینکه در این زمینه خأ قانونی نداریم، تاکید کرد بارها برای این مساله صحبت شده است اما وزارت 
بهداشت و درمان با کمبود ۸5هزار نفری نیرو مواجه شده که در کانشهری مانند تهران وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو مگر چند نفر پرسنل دارد که به این مساله رسیدگی کنند و بخواهند بر این مساله نظارت 
کنند، در این شرایط حتی یک دهم شهر تهران را هم نمی توانند نظارت کنند، با توجه به اینکه مسائل آنان 
تنها به این مواردی که شما اشاره کردید، خاصه نمی شود و مسائل داروخانه ها و تمام تشکیاتی که در 
حوزه دارو، غذا و موارد آرایشی به سامت مردم برمی گردد، در حیطه کاری آنان است. شهریاری در ادامه 
صحبتش اما وظیفه اصلی را بر عهده مردم دانست و تصریح کرد که مردم نباید این کااها را بخرند، خیلی از 
مردم می دانند اما مجددا چنین کااهایی را می خرند. او در پایان ایران را از پرمصرف ترین کشورها در لوازم 
آرایشی پس از عربستان دانست و تاکید کرد در هیچ کجای دنیا و حتی کشورهای اروپایی این همه موارد 
آرایشی مصرف نمی کنند و به نظر من ما در این حوزه با مشکل فرهنگی روبه رو هستیم و همه اقشار در هر 

سنی در این مساله درگیر هستند که باید برای مواجهه با آن کار فرهنگی صورت بگیرد. 

40درصد لوازم آرایش موجود در کشور تقلبی و قاچاقی هستند
در ادامه پیگیری های خود با کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت و درمان به گفت وگو پرداختیم و او 
در پاسخ به ما گفت در ابتدا باید ببینیم کاایی برچسب اصالت دارد یا خیر، اگر قانونی وارد شده باشد، باید برچسب اصالت داشته باشد 
اما درباره کااهای قاچاقی که مشخص است قاچاق هستند و اصا برچسب اصالت ندارند، کدشان را در سامانه بزنید، کد را تکراری اعام 
می کند. او در پاسخ به سوالم درباره اینکه چه برخوردی باید با لوازم آرایشی فیکی که در شبکه های اجتماعی به اسم  های کپی خرید و 
فروش می شود، صورت گیرد، گفت که ما مسئول نظارت بر فضای مجازی نیستیم اما گزارش های مردمی از فضای مجازی را به پلیس فتا، 
دادستانی و تعزیرات می فرستیم؛ چراکه متولی فضای مجازی نیستیم و مواردی را هم که مردم گزارش می دهند به نهادهای مربوط اعام 
کرده و خودمان در اینجا نقش شاکی را ایفا خواهیم کرد. اگر مواردی در حوزه داروخانه ها صورت بگیرد، زیرنظر مستقیم ماست، اگر مواردی 
در داروخانه های آناین صورت بگیرد، زیرنظر سازمان غذا و داروست و اگر در فروشگاه های دیگر هم باشد، می توان با واسطه این مسائل 
را پیگیری کرد، برای مثال از طریق اصناف پیگیری می شود یا اینکه واحدهای بهداشت و محیط وزارت بهداشت این مساله را پیگیری 
خواهند کرد اما اینکه کاایی در فضای مجازی برچسب تقلبی داشته باشد یا اینکه اصا از این برچسب برخوردار نباشد، مستقیما کارویژه 
سازمان غذا و دارو نیست و ما متولی فضای مجازی نیستیم. وی در ادامه سخنانش تاکید کرد که »ما ابزاری به جز شکایات و گزارش های 
مردمی نداریم و همانطوری که گفتم اگر موردی مشاهده شود ما به عنوان شاکی این مساله را به نهادهای مربوطه اعام می کنیم. مردم 
می توانند موارد را به تلفن ۱۹۰ گزارش کنند. جایی که از ما مجوز نگرفته است، ما نمی توانیم بر آنان نظارت کنیم مانند اتفاقی که اکنون 
در عطاری ها صورت گرفته است.« رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت و درمان در ادامه سخنانش با بیان اینکه حداقل 
۴۰درصد لوازم آرایشی موجود در کشور قاچاق، جعلی و تقلبی هستند؛ تصریح کرد مواردی که درنهایت کشف می شود و با آنان برخورد 
می شود، در مقایسه با این رقمی که گفتم اصا عدد باایی نیست و بعید می دانم به ۱۰ درصد برسد. او در تشریح اینکه مسئولیت مقابله 
با این پدیده چه کســـی اســـت، اظهار داشت ما یک ستاد مبارزه با قاچاق کاا داریم که متولی بخشی از آن است، بخشی از آن برعهده 
نیروهای انتظامی و پلیس فتاست، بخشی از آن برعهده سازمان تعزیرات، بخشی برعهده قوه قضائیه و بخشی زیرنظر ما قرار دارد اما ما 
آنچه می توانیم به مردم توصیه کنیم این است که محل مطمئن برای خرید این محصوات داروخانه ها هستند؛ چراکه زیرنظر مستقیم 
سازمان غذا و دارو هستند.  در پایان باید گفت اگرچه در ادامه پیگیری های خود به سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کاا و اتحادیه فضای 
مجازی نیز زنگ زدیم اما عما نتوانستیم با آنان صحبت کنیم و دست آخر مشخص نشد چه کسی باید بر این مساله نظارت داشته باشد. 
به نظر می رسد پاس کاری مسئوان در این مساله موجب شده است سودجویان از این وضعیت سوءاستفاده کرده و هرکس به شیوه خود 
عمل کند؛ مساله ای که در آینده مشکات عدیده ای را برای دختران و زنان کشورمان پدید خواهد آورد و ما را با مشکات بسیاری در این 
مساله روبه رو خواهد کرد. محصواتی که به گفته پزشکان می تواند منجر به بیماری هایی مانند سرطان، به هم ریختگی تعادل هورمونی و 
حتی ناباروری شود و شاید میلیاردها دار سرمایه گذاری در این زمینه بعدها نتواند پاسخگوی این ضعف نظارتی در این حوزه باشد. ارزانی  
محصوات آرایشی برای زنان و دختران ایرانی هزینه گزاف و گران قیمتی را به همراه خواهد داشت و در بسیاری از موارد شاهد هستیم 
گاهی یک محصول اصل خارجی وقتی به صورت قاچاق وارد کشور می شود، به خاطر حمل ونقل نامناسب دچار فساد شده و استفاده 

از آن با عوارض همراه است، مساله ای که شاید امروز از آن ساده عبور می کنیم اما تاثیرات نابهنجاری را بر نسل آینده خواهد گذاشت.

صفحه های اینستاگرام آرایشی؛ به نام تحریم، به کام جیب خودشان
صفحه های اینستاگرام را باا و پایین می کنم، به هزاران صفحه ای برمی خورم که لوازم 
آرایشی مختلف را با ترفندهای گوناگون به نمایش گذاشته اند و هر کدام به نوعی سعی 
دارند بگویند کیفیت کاایشان تضمین شده است و اگر جنس شان را نخریم، اساسی 
ضرر کرده ایم. با وارد کردن هشتگ #لوازم_آرایشی_برند به سراغ صفحه هایی رفتم که 
اگرچه همه آنان پسوند بیوتی را به اسم خود اضافه کرده و ادعای توجه به سامت نیمی 
از جمعیت کشور را دارند اما نگاه درآمدزاگونه  آنان به زنان و دختران بیش از دلسوزی شان 
به چشم می آید و همین مساله نگرانی ام را درباره فعالیت بدون حساب و کتاب آنان در 
بستر یک اپلیکیشن خارجی بیشتر می کند. برخی از این صفحه های اینستاگرامی که 
گویی ترسی ندارند، شماره تلفن های خود را روی صفحه های خود گذاشته اند و باقی پیام 
گذاشتن در دایرکت را تنها راه اعام سفارش و خرید می دانند. به یکی از این صفحه های 
اینستاگرامی در دایرکت پیام می دهم، صفحه ای که عاوه بر خرید و فروش لوازم آرایش، 
اجناسی همچون لباس و کیف را هم در صفحه خود قرار داده است. با دادن سامی به 
سرعت جوابم را داده و کارم را می پرسد. وقتی به او می گویم به دنبال خرید و فروش لوازم 
آرایشی هستم، با ذوق خاصی و ایموجی خندان برایم می نویسد که ما تنها پوشاک نیستیم 
و لوازم آرایش را از ترکیه و دیگر کشـــورهای اروپایی وارد می کنیم. از او درباره قیمت ها 
می پرســـم، به من پاسخ می دهد که خریدهایشان از سایت های خارجی و برندهاست 
و جنسی را در مغازه دپو نمی کنند بلکه براساس سفارش مشتری خرید کرده و آن را در 
تهران به افراد تحویل می دهند که هزینه آن بسیار پایین تر و ارزان تر از خرید در داخل ایران 
درمی آید. نکته جالب ماجرا اینجاست که او تحریم را مشکل اساسی دختران و زنان ایرانی 

برای رسیدن به برندهای خارجی می داند و خطری که آنان برای وارد کردن کاای قاچاق 
متحمل می شوند را لطفی در حق زنان و دختران ایرانی! به جست وجویم ادامه می دهم. 

نگویید قاچاق، کااهایمان »های کپی« درجه یک هستند
در میان همه این پســـوندهای بیوتی دار به یکی از آنان زنگ می زنم. دختری جوان که 
خود را مهسا معرفی می کند با من همکام می شود، از شیوه آشنایی ام با آنان می پرسد 
و من به صفحه اینستاگرام شان اشاره می کنم؛ صفحه ای که محصوات مختلف برند را 
با قیمت های مختلفی به نمایش گذاشته اند و آدرسی را هم برای مراجعه حضوری قرار 
داده اند تا اگر خواستید بتوانید محصوات شان را از نزدیک ببینید. وقتی از قیمت پایین 
محصوات شان می  پرسم به من پاسخ می دهد تمامی اجناسی که در صفحه اینستاگرام 
قرار داده ایم »های کپی« هستند، خودمان از ترکیه وارد می کنیم و اگر بخواهید جنس 
اصل آنان را دریافت کنید، باید هزینه بیشـــتری متقبل شـــوید. در ادامه صحبتم به او 
می گویم منظورش از جنس »های کپی« همان اجناســـی است که به صورت قاچاقی 
به کشور وارد می شود؛ حرفم را تایید می کند و می گوید که »نگویید قاچاق، های کپی 
درجه یک هســـتند و شما با سفارش دادن می توانید جنس اصل را با قیمت واقعی آن 
دریافت کنید؛ کاایی که هزینه آن به نرخ روز لیر محاسبه می شود و هزینه پیک آنان 
برعهده مشـــتری اســـت اما به دلیل گرانی کااهای اصل، هر فردی قادر به خرید آنان 
نیست و ما هم از طریق مسافرانی که به کشور ترکیه سفر می کنند، آن را برای شما تهیه 
می کنیم. پروسه ای که تنها ۱۰ روز کاری طول می کشد و از خرید خود می توانید مطمئن 

باشـــید.«وقتی از نگرانی ام درباره کیفیت کااهایشان می گویم، آدرس دفترشان را در 
محدوده قیطریه می دهد و اعام می کند می توانید پیش از خرید از کیفیت محصوات 
آرایشی  آنان مطمئن شوید. پیش از اینکه با او خداحافظی کنم، حس کنجکاوی ام گل 
می کند و از او می پرسم با توجه به اینکه مزون شما قاعدتا باید با مجوزهای قانونی فعالیت 
کند اما این گونه کااهای قاچاقی را به فروش می رسانید؛ تاکنون به شما  گیر نداده اند 
که او در پاسخ به من می گوید راهکارش برای این مساله کم کردن سفارش هاست تا در 
این زمینه به مشکل نخورده و هر سفارشی را در این زمینه قبول نمی کنند. به یکی دیگر 
از آنان زنگ می زنم که دفترش در شرق تهران است و آفرهای مختلفی را برای خریداران 
قرار داده، ازجمله اینکه اگر حجم خریدتان به میزان خاصی برسد، پول پیک را برایتان 
حساب نکرده و به اصطاح از مشتری های خاص آنان می شوید. فروشنده کااهایش 
را »های کپی درجه یک« معرفی کرده و تاکید می کند هدف آنان خریدارانی اســـت که 
نمی توانند متحمل خرید کااهای اصل شـــوند و اکثر کااهایشان را به صورت عمده 
وارد می کنند و برای اینکه درگیر مشکات واردات کااهای قاچاق نشوند، از واسطه ها 
استفاده کرده و کاا را به دست مشتری می رسانند. جالب اینجاست که گویی عدم نظارت 
بر این روند به جایی رسیده است که فروشندگان آن نه تنها استرسی در این زمینه ندارند، 
بلکه فروشنده آدرس دفترش را نیز اعام می کند تا حضوری به دیدارشان بروم. در کنار 
صفحه های اینستاگرامی به سایت های خرید و فروش اینترنتی لوازم آرایشی می روم تا 
وضعیت بازار را در این آشـــفته بازار نوسانات قیمت ارز در کنار تب و تاب دختران و زنان 

برای زیباشدن به شیوه غربی در این سایت ها جست وجو کنم. 


